
فضای  تولید  سازوکارهای  ساختاری:  خشونت  و  شهرسازی  معماری، 
پادزیست فرودستان در شهرهای معاصر

‌پژوهـش پیـش رو بـه تحلیـل انتقـادی نقـش معمـاری و شهرسـازی در بازتولیـد »خشـونت سـاختاری« در کالبـد شـهرهای 
معاصـر می‌پـردازد. مسـئلة کانونـی تحقیـق آن اسـت که چگونـه فرایندهـا، سیاسـت‌ها و تصمیم‌گیری‌های فضایی، به شـکلی 
نهادینـه و پنهـان، بـه طـرد اجتماعـی و تولیـد »فضای پادزیسـت« بـرای گروه‌های فرودسـت منجر می‌شـوند. ایـن مطالعه با 
اتـکا بـر روش‌شناسـی کیفـی و بـه طور مشـخص »تحلیـل تماتیک«، به بررسـی عمیـق سـازوکارهای موجد نابرابـری فضایی 
می‌پـردازد. داده‌هـای پژوهـش از دو منبـع اصلـی گـردآوری شـده‌اند: نخسـت، اسـناد کتابخانـه‌ای و متـون تخصصـی در 
رشـته‌های معمـاری، شهرسـازی، علـوم اجتماعـی و علـوم سیاسـی؛ و دوم، مصاحبه‌هـای نیمه‌سـاختاریافته بـا جامعـه‌ای 
متشـکل از ۱۰۰ نفـر از خبـرگان )شـامل ۲۵ اسـتاد دانشـگاه در رشـتۀ معمـاری، ۲۵ اسـتاد دانشـگاه شهرسـازی، ۲۵ اسـتاد 
دانشـگاه جامعه‌شناسـی و ۲۵ پژوهشـگر باسـابقه در موضـوع پژوهـش(. اهـداف اصلـی ایـن تحقیـق عبارت‌انـد از: تشـخیص 
و  پیامدهـای زیسـتی  بـه طـرد فرودسـتان می‌انجامـد؛ تحلیـل  نهفتـه در سیاسـت‌گذاری‌های فضایـی کـه  سـازوکارهای 
زیرسـاختی ایـن سـازوکارها؛ تبییـن نقـش نظریه‌هایـی همچـون خشـونت سـاختاری )گالتونگ(، تولیـد فضا )لفـور( و عدالت 
فضایـی )هـاروی( در فهـم ایـن پدیـده؛ و در نهایـت، تدویـن راهکارهـای عملی بـرای کاهـش نابرابری‌های فضایـی. یافته‌های 
ایـن پژوهـش نشـان می‌دهـد کالایی‌سـازی زمیـن، پهنه‌بندی‌هـای تبعیض‌آمیـز، و پروژه‌هـای نوسـازی رانده‌سـاز، ابزارهـای 

اصلی اعمال خشونت ساختاری هستند که زیست‌پذیری گروه‌های آسیب‌پذیر را به شکلی نظام‌مند تضعیف می‌کنند.
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1. مقدمه
شـهر معاصـر، در ذات خـود، فضایـی متناقـض اسـت )Atkins, 2022(؛ 
عرصـه‌ای کـه هم‌زمـان، کانـون امیـد بـه تحـرک اجتماعـی، انباشـت 
سـرمایه و تبلـور فرهنگ اسـت و در عیـن ‌حال، به‌مثابه ماشـینی عظیم، 
می‌کنـد  بازتولیـد  فزاینـده  مقیاسـی  در  را  اجتماعـی  نابرابری‌هـای 
 Sarkar & et. al., 2024, pp. 1392-1393; Klinenberg, 2018, p.(
5(. کالبـد شـهر، از سـاختمان‌ها و خیابان‌هـا گرفتـه تـا زیرسـاخت‌ها و 
فضاهـای عمومـی، فقـط محمل خنثـی و منفعـل رخدادهـای اجتماعی 
نیسـت، بلکـه خـود، محصـول مناسـبات قـدرت و فرایندهای سیاسـی ـ 
مناسـبات  ایـن  بـه  شـکل‌دهی  در  فعالانـه  و  اسـت  حاکـم  اقتصـادی 
 Imani Jajarmi & Masoudian, 2019; Samadi &( مشـارکت می‌کند
این‌میـان،  در   .)Al., 2020; Ghorbani Sepehr & Janparvar, 2019
رشـته‌های معمـاری و شهرسـازی بـه‌ عنـوان تخصص‌هـای کلیـدی در 
شـکل‌دهی بـه فضـا، نقشـی تعیین‌کننـده ایفـا می‌کننـد. بـا این‌حـال، 
فراتـر از نیـت طراحـان یـا برنامه‌ریـزان، تصمیمـات فضایـی اغلـب در 
چهارچـوب سـاختارهایی اتخاذ می‌شـوند کـه منافع گروه‌های مسـلط را 
 Clark,( ترجیـح می‌دهنـد  فرودسـت  گروه‌هـای  اساسـی  نیازهـای  بـر 

.)2020; Nicoletti, 2022; Mohammadi , 2020
‌پژوهـش حاضـر، بـر این فرض اسـتوار اسـت که بسـیاری از آسـیب‌های 
کالبـدی و اجتماعـی در شـهرهای امروز، نظیر حاشیه‌نشـینی گسـترده، 
نـه  کم‌برخـوردار،  محالت  در  زیسـت‌پذیری  زوال  و  فضایـی،  فقـر 
پیامدهـای تصادفـی یـا ناگزیـر توسـعه، بلکـه نتیجـة مسـتقیم نوعـی 
»خشـونت سـاختاری« )Structural Violence( هستند. مفهوم خشونت 
شـد  مطـرح  گالتونـگ  یوهـان  توسـط  نخسـتین‌بار  کـه  سـاختاری، 
و  آسـیب‌ها  از  دسـته  آن  بـه   ،)Galtung, 1969, pp. 168–171(
محرومیت‌هایـی اشـاره دارد کـه نـه توسـط یک کنشـگر منفـرد و عامد، 
به‌ظاهـر  اقتصـادیِ  و  سیاسـی  اجتماعـی،  سـاختارهای  توسـط  بلکـه 
»طبیعـی« و »قانونـی« بـر افـراد یـا گروه‌هـای خـاص تحمیل می‌شـود 
)Buer & Villenave, 2024(. ایـن نـوع خشـونت، پنهـان، تدریجـی و 
غیرمسـتقیم اسـت و خـود را در قالـب »شـانس‌های نابرابـر زندگـی« 

)Unequal Life Chances( نشان می‌دهد.
زمانـی کـه این مفهوم در بسـتر مطالعات شـهری به کار گرفته می‌شـود، 
خشـونت سـاختاری در معمـاری و شهرسـازی، بـه فرایندهایـی گفتـه 
می‌شـود کـه از طریـق سیاسـت‌گذاری‌های زمیـن و مسـکن، قوانیـن 
پهنه‌بنـدی، تخصیـص بودجه‌هـای زیرسـاختی، و پروژه‌هـای نوسـازی 
شـهری، بـه شـکلی نظام‌منـد، گروه‌هـای فرودسـت را از دسترسـی بـه 
منابـع حیاتی شـهری )مسـکن شایسـته، خدمـات عمومی، هـوای پاک، 
 Forde, 2024; Bernroider &( محـروم می‌سـازند )حمل‌ونقـل کارآمـد

ایـن   .)et. al., 2025, pp. 1–20; Dadashpoor & Shojaee, 2022
فرایندهـا، بـا ایجـاد ناکارآمدی نهادی در دسـتگاه‌ها و عوامـل مداخله‌گر 
در مدیریـت شـهری )Alizadeh & Amanpour, 2023(، در نهایـت بـه 
تولیـد آن چیـزی می‌انجامنـد کـه در ایـن پژوهـش »فضای پادزیسـت« 
فقـط  نـه  پادزیسـت،  فضـای  می‌شـود.  نامیـده   )Anti-Living Space(
فضایـی فقیر، که فضایی اسـت کـه در آن، تمامی سـازوکارهای کالبدی، 
اجتماعـی و نهـادی، علیـه زیسـت‌پذیری، کرامـت و امـکان شـکوفایی 
بـه  و  فضاهـا، محصـول طردشـدگی  ایـن  سـاکنانش عمـل می‌کننـد. 
هسـتند1   )Exclusion and Marginalization( شـدن  رانـده  حاشـیه 

.)Mbembe, 2019, pp. 64-67; Hamraie, 2020, p. 409(
بایـد توجـه داشـت کـه کاربسـت نظریـۀ خشـونت سـاختاری در بسـتر 
شـهرهای ایـران، نـه یـک گرته‌بـرداری صـرف از متـون غربـی، بلکـه 
بومـی  برنامه‌ریـزی  نظـام  در  مشاهده‌شـده  واقعیت‌هـای  بـه  پاسـخی 
 Alizadeh &( ایـران  شهرسـازی  حـوزۀ  در  متأخـر  مطالعـات  اسـت. 
نشـان   ،)Amanpour, 2023; Shafiee & Abdi Daneshpour, 2020
می‌دهـد سـاختار مدیریت شـهری در ایـران، اگرچـه تفاوت‌هایی ماهوی 
بـا نظام‌هـای لیبـرال کلاسـیک دارد، امـا از طریـق مکانیسـم‌هایی نظیر 
از  مشـابهی  الگـوی  کاربـری«،  تغییـر  »قوانیـن  و  »تراکم‌فروشـی« 
کالایی‌سـازی فضـا را دنبـال می‌کنـد. ایـن همسـویی کارکـردی میـان 
)پیامـد  حاشیه‌نشـینی  تشـدید  و  )سـاختار(  بروکراتیـک  تصمیمـات 
فضایـی( در شـهرهای ایـران، اعتبـارِ به‌کارگیـری چهارچـوب تحلیلـی 
خشـونت سـاختاری را تأییـد می‌کنـد. از ایـن‌رو، پژوهـش حاضر بـا اتکا 
بـه ایـن تأییدهـای زمینـه‌ای، بـه واکاوی لایه‌هـای عمیق‌تـر و فنـی این 

ارتباط می‌پردازد.
نظریـه«  »بومی‌سـازی  مسـئلۀ  بـر  تأکیـد  بـا  بیـان،  دیگـر  بـه 
)Contextualization of Theory( و پرهیـز از »تعمیـم ‌شـتاب‌زده« در 
مطالعـات انتقـادی شـهر، نمی‌تـوان گزاره‌هـای نظـری جهانـی )ماننـد 
نظریه‌هـای دیویـد هـاروی یـا هانـری لوفـور در مـورد نئولیبرالیسـم و 
فضـا( را بـدون واسـطه و راسـتی‌آزمایی بـر شـهرهای ایـران )کـه دارای 
اقتصـاد سیاسـیِ ترکیبـیِ رانتـی ـ دولتـی هسـتند( منطبـق دانسـت. 
سـؤال روایـی ایـن پژوهـش اینجاسـت کـه آیـا »تأثیـر سـاختارها بـر 
پیکربنـدی فضایـی« در بسـتر ایـران نیـز ماننـد غـرب عمـل می‌کند؟ و 
اگـر بلـه، شـواهد آن پیـش از ورود به بحث مکانیزم‌ها کجاسـت؟ پاسـخ 
کلـی هـم ایـن بـود کـه اگرچـه نظریه‌های پایـه )خشـونت سـاختاری و 
)ماننـد  ایـران  در  آن‌هـا  امـا مصادیـق  فضـا( جهانـی هسـتند،  تولیـد 
تراکم‌فروشـی، کمیسـیون مـادۀ ۵، و طرح‌هـای نوسـازی دولتـی و ...( 

شواهد عینیِ تأییدکنندۀ این نظریات هستند.
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شکل 1. بررسی مسئله بودن موضوع پژوهش از منظر مصاحبه‌شوندگان در چهارچوب ادبیات نظری این پژوهش

مسـئلۀ اصلـی پژوهـش حاضـر ایـن اسـت کـه رشـته‌های معمـاری و 
شهرسـازی، چگونـه و از طریـق چه سـازوکارهایی، از جایـگاه تخصصی و 
فنـی خـود خارج شـده و به ابـزاری برای تثبیت و تشـدید این خشـونت 
سـاختاری بـدل می‌شـوند؟ بـه بیـان ‌دیگـر، چگونـه تصمیماتـی کـه در 
ظاهر، در راسـتای »توسـعه«، »نوسـازی« یـا »کارآمدی« شـهری اتخاذ 
می‌شـوند، در عمـل بـه رانـده ‌شـدن فرودسـتان بـه مناطـق حاشـیه‌ای، 
افزایـش هزینه‌هـای زیسـتی آنـان، و شـکل‌گیری بافت‌هـای ناکارآمـد و 
آسـیب‌پذیر شـهری می‌انجامنـد؟ شـایان یـادآوری اسـت کـه مفـروض 
انگاشـتن وضعیـت »طـرد فضایـی« و نابرابـری در ایـن پژوهـش، نه یک 
پیـش‌داوری ذهنـی، بلکه مبتنی بـر بدنۀ گسـترده‌ای از مطالعات تجربی 
پیشـین در بسـتر شهرسـازی ایـران اسـت. پژوهش‌هـای متعـدد کمی و 
 Imani Jajarmi & Masoudian, 2019; Dadashpoor &( کیفـی 
قطعـی  وقـوع   ،)Shojaee, 2022; Bagheri Miab & et. al., 2024
پدیده‌هایـی نظیـر جداسـازی گزینشـی، حاشـیه‌رانی و شـکاف طبقاتـی 

در ساختار فضایی شهرهای ایران را تأیید کرده‌اند. 
بـا این‌حـال، آنچـه در ایـن ادبیـاتِ غنـی مغفـول مانـده، تبییـن »جعبه 
می‌کننـد؛  تولیـد  را  خروجی‌هـا  ایـن  کـه  اسـت  فرایندهایـی  سـیاه« 
بنابرایـن، پژوهـش حاضـر بـا عبـور از مرحلـۀ »توصیـف نابرابـری« )که 
پیش‌تـر محقق شـده اسـت(، رویکرد خـود را بر »واکاوی علـی« متمرکز 
کـرده و بـه دنبـال پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه نظامـات تخصصی 
معمـاری و شهرسـازی از طریـق چه مکانیزم‌هـای تکنیکال و سیاسـتی، 
بـه  می‌کننـد.  نقش‌آفرینـی  اثبات‌شـده  وضعیـتِ  ایـن  بازتولیـد  در 
این‌ترتیـب، ایـن پژوهـش دیگر به دنبـال اثباتِ »بـود یا نبـود« نابرابری 
نیسـت2، بلکـه بـا تکیـه ‌بر ایـن واقعیت اثبات‌شـده، بـه دنبال پـر کردن 
رشـته‌ای«  »سـازوکارهای  و  »چگونگـی«  زمینـۀ  در  دانشـی  شـکاف 
)Disciplinary Mechanisms( معمـاری و شهرسـازی در شـکل‌دهی به 

آن است.
تحـت  شـهری،  برنامه‌ریـزی  در  غالـب  گفتمـان  اخیـر،  دهه‌هـای  در 
سـیطرۀ پارادایم‌هـای نئولیبـرال، بر مفاهیمـی همچون »شـهر رقابتی«، 
 Grandiose( کلان‌مقیـاس«  »پروژه‌هـای  و  شـهری«  »کارآفرینـی 
 Majerowitz & Allweil, 2019, pp.( متمرکـز بـوده اسـت )Projects
45–43(. ایـن رویکـرد، کـه اغلـب بـا خصوصی‌سـازی فضاهـای عمومی، 
کالایی‌سـازی شـدید مسـکن و زمیـن، و مقررات‌زدایـی همراه اسـت، به 
 Sternberg, 2023, pp.( تشـدید نابرابری‌هـای فضایی دامـن زده اسـت

80–78(. معمـاری و شهرسـازی در چنیـن بسـتری، گاه تـا حـد ابـزاری 
 )Gentrification( »اعیان‌سـازی«  و  سـرمایه  انباشـت  تسـهیل  بـرای 
تقلیـل یافته‌انـد، و »حـق به شـهر« برای بخش بزرگی از سـاکنان شـهر، 
Stein, 2019, pp. 15–( به‌ویـژه فرودسـتان، نادیـده گرفته شـده اسـت

.)17
اهمیـت ایـن پژوهـش در چند جنبه نهفته اسـت: نخسـت، ایـن تحقیق 
بـا پیوند زدن مسـتقیم نظریة »خشـونت سـاختاری« از علوم سیاسـی و 
اجتماعـی، بـا »تولید فضـا« از جغرافیای انتقادی و معمـاری، تلاش دارد 
تـا تحلیلـی میان‌رشـته‌ای از سـازوکارهای تولیـد نابرابـری در شـهر ارائه 
دهـد. ایـن رویکـرد، فراتـر از توصیـف فقـر شـهری، بـه دنبـال تبییـن 
فرایندهـای مولـد فقـر اسـت. دوم، ایـن پژوهش بـر »فضای پادزیسـت« 
بـه‌ عنـوان یـک مفهـوم تحلیلـی تمرکـز می‌کنـد. ایـن مفهـوم، بـه مـا 
کمـک می‌کنـد تـا از تمرکز صـرف بر ابعـاد اقتصادی فقر )ماننـد درآمد( 
فاصلـه گرفتـه و به ابعاد کالبـدی، زیسـت‌محیطی و اجتماعی محرومیت 
که مسـتقیم توسـط تصمیمـات طراحـی و برنامه‌ریزی شـکل می‌گیرند، 
نزدیکـی  در  آلاینـده  صنایـع  اسـتقرار  مثـال،  بـرای  کنیـم.  توجـه 
سـکونتگاه‌های فرودسـتان، کمبود سـرانه‌های خدماتی و فضای سـبز، و 
طراحـی فضاهـای عمومـی ناامـن و طردکننـده، همگـی مصادیـق تولید 

فضای پادزیست هستند.
در بیانـی کامل‌تـر بایـد گفـت که اسـتفاده از مفهـوم »تله فقـر فضایی« 
)Spatial Poverty Trap( یـا مفاهیـم مشـابه، نیازمنـد اثبـات ایـن نکته 
اسـت کـه آیا در شـهرهای ایران، »مـکان« واقعاً به عنوان عامل مسـتقل 
در فقـر عمـل می‌کنـد یـا فقـط بازتابـی از فقـر درآمـدی اسـت؟ پاسـخ 
کلـی اینجاسـت کـه مفهـوم »فضـای پادزیسـت« و »فقر فضایـی«، فقط 
بـرای وضعیـتِ  بهتریـن توصیف‌گرهـا  بلکـه  انتزاعـی نیسـتند،  واژگان 
زیسـتِ گروه‌هایـی هسـتند کـه به دلیـل دوری از مرکز، نداشـتن سـند 
مالکیـت رسـمی، و محرومیـت از خدمـات شـهری در ایـران، در چرخـۀ 
اطالق  کـه  گفـت  بایـد  دقیق‌تـر  پاسـخی  در  شـده‌اند.  گرفتـار  فقـر 
مفاهیمـی همچـون »تلـۀ فقـر فضایی« بـه وضعیت موجود در شـهرهای 
ایـران، مبتنـی بـر شـواهد عینـیِ به‌دسـت‌آمده از پیمایش‌هـای شـهری 
توزیـع  و  فضایـی  عدالـت  زمینـۀ  در  انجام‌شـده  پژوهش‌هـای  اسـت. 
 Maleki & Azadbakht, 2018;( کشـور  کلان‌شـهرهای  در  خدمـات 
Yaghoubi & Shams, 2019(، آشـکارا نشـان می‌دهنـد متغیـر »محـل 
و  بـا شـاخص‌های کیفیـت زندگـی  سـکونت«، همبسـتگی معنـاداری 
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در  مـکان  و  فقـر  معنـادارِ  همنشـینی  ایـن  دارد.  شـهروندان  سالمت 
جغرافیـای شـهرهای ایـران، کـه فراتـر از فقـر درآمـدی عمـل می‌کنـد، 
کاربسـت چهارچوب‌هـای تحلیلـی مبتنـی بـر »تولید فضای پادزیسـت« 

را برای تبیین مکانیزم‌های این پدیده توجیه و ضروری می‌سازد.
سـوم، در حالـی ‌کـه بسـیاری از تحقیقات بـر پیامدهای نابرابـری تمرکز 
 )Mechanisms( »دارنـد، ایـن پژوهش به دنبال شناسـایی »سـازوکارها
اسـت. ایـن مطالعـه در پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه چگونـه 
»الگوریتم‌هـای خشـونت« در دل سیاسـت‌های به‌ظاهـر فنـی و خنثـی 
عمرانـی،  پروژه‌هـای  ارزیابـی  و  تراکم‌فروشـی،  پهنه‌بنـدی،  ماننـد 
رمزگـذاری شـده‌اند. در نهایـت، ضـرورت ایـن تحقیـق در بسـتر ایـران 
معاصـر، بـا چالش‌هایـی همچـون گسـترش سـکونتگاه‌های غیررسـمی، 
ناکارآمـدی طرح‌هـای بازآفرینـی شـهری، و بحـران مسـکن، دوچنـدان 
می‌شـود. درک اینکـه چگونـه تصمیمات معماری و شهرسـازی می‌توانند 
به‌مثابـه شـکلی از خشـونت سـاختاری عمـل کننـد، اولیـن گام بـرای 

حرکـت بـه‌ سـوی »عدالـت فضایـی« و تدویـن راهکارهـای عملـی برای 
ایجـاد شـهرهایی زیسـت‌پذیرتر و عادلانه‌تـر بـرای همگان اسـت. جدول 
1 ارتبـاط میـان مسـئله، پرسـش‌ها و اهـداف پژوهـش را بـه‌ صـورت 

خلاصه نمایش می‌دهد.
لازم بـه توضیـح اسـت کـه طـرح پرسـش‌های فرعـی ایـن پژوهـش، بر 
مبنـای یـک رویکرد پلکانی اسـتوار اسـت. پیـش از ورود به پرسـش اول 
)چگونگـی طـرد(، ایـن پژوهـش بـا اتـکا بـه داده‌هـای عینـی و تجربـی 
در  کـه  یادشـده  پیشـین  پژوهش‌هـای  و  اسـناد  مـرور  از  حاصـل 
و  فضایـی«  پدیـدۀ »طـرد  وقـوع  بررسـی شـده،  نیـز  پیشینه‌شناسـی 
»جداسـازی« در نظـام شـهری مـورد مطالعـه را به‌مثابـه یـک واقعیـت 
اثبات‌شـده )Fact( و مفـروض قطعـی در نظـر گرفتـه اسـت؛ بنابرایـن، 
پرسـش اول نـه بـه دنبـال اثبـات وجـود طـرد، بلکـه بـا عبـور از سـطح 
توصیفـی، بـه دنبـال واکاوی »سـازوکارهای« سیاسـتی و کالبدی اسـت 

که این وضعیتِ محرز شده را ایجاد کرده‌اند3.

جدول 1. چهارچوب کلی پژوهش )مسئله، پرسش‌ها و اهداف(

مشارکت ناخواسته یا نظام‌مند معماری و شهرسازی در بازتولید »خشونت ساختاری« از طریق فرایندهای فنی و سیاستی که به ایجاد »فضای مسئلۀ اصلی
پادزیست« برای گروه‌های فرودست منجر می‌شود.

سازوکارهای نقش‌آفرینی معماری و شهرسازی در تولید و تداوم خشونت ساختاری و فضای پادزیست فرودستان چیست؟پرسش کانونی

پرسش‌های 
فرعی

۱. چگونگی طرد فضایی از طریق سیاست‌ها )زمین، پهنه‌بندی(؟ 
۲. محرک‌ها و تثبیت‌کننده‌های این روندها کدام‌اند؟ 

۳. پیامدهای فضایی و زیستی این سازوکارها چیست؟ 
۴. نقش تبیینی نظریه‌های انتقادی )خشونت ساختاری، عدالت فضایی( چیست؟

اهداف اصلی

۱. تشخیص سازوکارهای طردکننده. 
۲. تحلیل پیامدهای فضایی و زیستی نابرابری. 

۳. تبیین نظری نقش حرفه‌های طراحی در خشونت ساختاری. 
۴. استخراج مضامین و الگوهای مشترک خشونت. 

۵. تدوین راهکارهای عملی برای کاهش نابرابری.

2. ادبیات تحقیق
مفهومـی  و  نظـری  جریان‌هـای  تحلیـل  و  بازخوانـی  بـه  بخـش  ایـن 
می‌پردازد که شـالودة درک »خشـونت سـاختاری« در بسـتر فضا و شهر 
را تشـکیل می‌دهنـد. ادبیـات تحقیـق، بـه خالف مبانـی نظـری )که به 
تبییـن عمیـق نظریه‌هـای منتخـب می‌پـردازد(، بر مـرور انتقـادی آثار و 
مفاهیمـی تمرکـز دارد کـه در رشـته‌های معمـاری، شهرسـازی، علـوم 
اجتماعـی و علـوم سیاسـی بـه‌ صـورت متقاطـع، زمینـة طـرح مسـئلة 
پژوهـش حاضـر را فراهـم سـاخته‌اند. ایـن بررسـی، بـر چهـار محـور 
مفهومـی اسـتوار اسـت کـه در مجمـوع، چهارچـوب ادراکـی لازم بـرای 

تحلیل »فضای پادزیست« را می‌سازند.
جریان اول: از خشونت مستقیم تا خشونت ساختاری در فضا

مفهوم »خشـونت سـاختاری« که توسـط یوهـان گالتونـگ صورت‌بندی 
شـد، نقطـۀ عزیمـت ایـن پژوهـش اسـت. ادبیـات مرتبـط بـا گالتونـگ، 
فراتـر  فیزیکـی مسـتقیم(  )آسـیب  آن  تعریـف مضیـق  از  را  خشـونت 
از  ناشـی  آسـیب‌های  بـر  و   ،)Ruíz, 2024, pp. 80-83( می‌بـرد 
سـاختارهای اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی تأکیـد مـی‌ورزد کـه بـه 
شـکلی نظام‌منـد، مانـع از شـکوفایی پتانسـیل انسـانی افـراد می‌شـوند 
 Khougar & et. al., 2023, p. 2; Sahib Nasi & et. al., 2020, pp.(
37-36(. در دهه‌هـای اخیـر، پژوهشـگران علـوم اجتماعـی و مطالعـات 
و  فقـر  بهداشـتی،  نابرابری‌هـای  تحلیـل  بـرای  را  مفهـوم  ایـن  صلـح، 

 Macassa, 2023; Prior & et. al.,( محرومیت آموزشـی به کار برده‌انـد
2024(. بـا این‌حـال، ورود ایـن مفهـوم بـه ادبیـات مطالعـات شـهری و 

معماری، متأخرتر، اما بسیار راهگشا بوده است.
القابـی همچـون »شـهرهای شورشـی« و مطالعـات مرتبط بـا جغرافیای 
انتقـادی، نشـان داده‌انـد چگونـه سـاختارهای اقتصادی ـ سیاسـی، خود 
 Bobic & Haghighi, 2023;( می‌کننـد  »حـک«  شـهر  کالبـد  در  را 
Auyero & al., 2015(. ادبیـات معاصـر در ایـن حـوزه اسـتدلال می‌کند 
کـه تصمیمـات برنامه‌ریزی شـهری، نظیر احـداث بزرگراه‌هـا که محلات 
را می‌شـکافد، یـا اسـتقرار صنایـع آلاینـده در نزدیکـی سـکونتگاه‌های 
 Afrogh, 2017;( کم‌درآمـد، مصادیـق بارز خشـونت سـاختاری هسـتند
زیـرا  Maleki & Azadbakht, 2018; Boehmer & Davies, 2018(؛ 
ایـن تصمیمـات، هرچنـد فاقـد »عامل« خشـونت‌گر مسـتقیم هسـتند، 
امـا بـه طور سیسـتماتیک، سالمت، معیشـت و کیفیت زندگـی گروهی 
خـاص از شـهروندان را هـدف قـرار می‌دهنـد )Locke & al., 2026(. این 
ادبیـات، فضـا را نـه فقـط بسـتر، بلکـه »واسـطه« و »ابـزار« اعمـال این 

.)Prieto & et. al., 2025( خشونت پنهان می‌داند
جریان دوم: تولید فضا و بازنمایی قدرت

دومیـن جریـان کلیـدی، ادبیـات برآمـده از نظریـۀ »تولید فضـا« هانری 
لوفـور اسـت. لوفـور با ارائـۀ سـه‌گانة »عملکـرد فضایـی«، »بازنمایی‌های 
 Spatial Practice- Representations( »فضـا« و »فضاهـای بازنمایـی
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of Space - Representational Spaces(، نشـان داد فضـا محصولـی 
اسـت  »اجتماعـی«  و  »سیاسـی«  به‌شـدت  بلکـه  نیسـت،  خنثـی 
ادبیـات معاصـر در   .)Zieleniec, 2018; Mahmoudi & Fani, 2018(
معمـاری و شهرسـازی، به‌ویـژه در سـنت انتقـادی، از ایـن چهارچـوب 
بـرای واسـازی )Deconstruction( فرایندهـای طراحـی و برنامه‌ریـزی 
 .)Huchzermeyer, 2021, pp. 48-49( اسـت  کـرده  اسـتفاده 
طرح‌هـای  پهنه‌بنـدی،  نقشـه‌های  شـامل  کـه  فضـا«،  »بازنمایی‌هـای 
جامـع و قوانیـن ساخت‌وسـاز اسـت، در ایـن ادبیـات بـه‌ عنـوان »فضای 
 Brown, 2020;( می‌شـود  شـناخته  بوروکرات‌هـا«  و  طراحـان 
Manouchehri Miandoab, 2021(. ایـن فضـا، فضایـی »مفهومـی« و 
»انتزاعـی« اسـت که در آن، مناسـبات قدرت و ایدئولوژی مسـلط )اغلب 
 Yusefi( نهادینه می‌شـود )نئولیبـرال و مبتنـی بـر ارزش مبادله‌ای زمین
ایـن »فضـای  et. al., 2025 &(. پژوهش‌هـا نشـان می‌دهنـد چگونـه 
مفهومـی« )Conceived Space(، در عمـل، »فضـای زیسـته« گروه‌های 
 .)Mady, 2022( می‌کنـد  طـرد  یـا  منضبـط  سـرکوب،  را  فرودسـت 
بنابرایـن، ادبیـات تولیـد فضا بـه ما می‌آموزد که خشـونت سـاختاری در 
و  طراحـان  مفهومـی«  »فضـای  میـان  شـکاف  در  دقیقـاً  شـهر، 
سیاسـت‌گذاران )که مبتنی بر منطق سـرمایه اسـت( و »فضای زیسـته« 

ساکنان )که مبتنی بر نیاز و ارزش مصرفی است( رخ می‌دهد.
جریان سوم: عدالت فضایی و حق به شهر

ایـن جریـان، ادبیـات گسـترده حـول مفاهیـم »عدالت فضایـی« و »حق 
بـه شـهر« اسـت. ادوارد سـوجا، عدالت فضایـی را نه فقط توزیـع عادلانۀ 
منابـع در فضـا، بلکـه نقـش فعـال فضـا در تولید خـود نابرابـری می‌داند 
)Soja, 2015(. بـه تبعیـت از او، دیویـد هـاروی اسـتدلال می‌کنـد کـه 
بحران‌هـای شـهری و نابرابری‌هـای فزاینـده، محصـول سـلب مالکیـت 
نظام‌منـد فرودسـتان از منابـع شـهری اسـت )Borja, 2022(. ادبیـات 
سـازوکارهای  بـه  مشـخص  طـور  بـه  فضایـی،  عدالـت  بـا  مرتبـط 
 )Displacement and Gentrification( »رانده‌سـازی« و »اعیان‌سازی«
پرداختـه اسـت )Helbrecht, 2018(. ایـن آثـار نشـان می‌دهنـد چگونه 
سیاسـت‌های »بازآفرینـی شـهری« یـا »نوسـازی«، که در ظاهـر باهدف 
»ارتقـای کیفیـت« محیط انجام می‌شـوند )Hochstenbach, 2016(، در 
عمـل بـا افزایـش سرسـام‌آور قیمـت زمیـن و مسـکن، سـاکنان بومی و 
)فضـای  خدمـات  فاقـد  و  دوردسـت  حاشـیه‌های  بـه  را  کم‌درآمـد 

ایـن   .)Eckardt, 2021; Zuk & et. al., 2018( می‌راننـد  پادزیسـت( 
ادبیـات، »طـرد اجتماعـی« را نـه فقـط یـک پیامـد، بلکـه یـک »پـروژۀ 
سـرمایه‌گذاران،  از  ائتلافـی  توسـط  کـه  می‌دانـد  عامدانـه  فضایـی« 
 Brickell &( توسـعه‌دهندگان و نهادهـای دولتـی بـه پیش برده می‌شـود

.)et. al., 2017

جریان چهارم: مطالعات فرودستان و فقر فضایی
درنهایـت‌، ادبیـات مرتبـط بـا »مطالعـات فرودسـتان« و »فقـر فضایـی« 
وضعیـت  درک  بـه   )Subaltern Studies and Spatial Poverty(
مطالعـات  هرچنـد  می‌رسـاند.  یـاری  پژوهـش  ایـن  هـدف  گروه‌هـای 
فرودسـتان ابتـدا بر بسـتر تاریخ‌نگاری هنـد متمرکز بود، امـا دلالت‌های 
»سـکونتگاه‌های  زمینـۀ  در  به‌ویـژه  شـهری،  مطالعـات  بـرای  آن 
اسـت  بـوده  پررنـگ  بسـیار   ،)Informal Settlements( غیررسـمی« 
 Mukhopadhyay, Zérah, & Denis, 2020, p. 583; Jatkar, 2024,(
p. 2(. ایـن ادبیـات بـه مـا هشـدار می‌دهـد کـه فرودسـتان، سـوژه‌هایی 
منفعـل و فاقـد عاملیـت نیسـتند، بلکـه بـه خالف روایت‌هـای رایج که 
آن‌هـا را بـه‌ صـورت محله‌هـای بحـران‌زده و منفعل تعریـف می‌کنند، در 
همـان »فضای پادزیسـت« نیز به مقاومت، خودسـازمانی، بازتفسـیر فضا 
)ماننـد تصـرف زمیـن و  بازنمایـی« خـاص خـود  ایجـاد »فضاهـای  و 
 Henn & et. al., 2025;( اقـدام می‌کننـد )خودیاری در سـاخت مسـکن

 .)Nazrul Fattah & Walters, 2023
 Spatial Poverty( »هم‌زمـان، مفهوم »فقـر فضایی« یا »دام فقر مکانـی
Trap( بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد کـه فقـر، فقـط کمبـود درآمد نیسـت، 
بلکـه مجموعـه‌ای از محرومیت‌هـای مکانـی )دوری از مراکـز اشـتغال، 
دسترسـی ضعیـف به زیرسـاخت‌ها، قـرار گرفتن در معـرض آلودگی‌های 
 Grant,( 4اسـت کـه بـه ‌صـورت چرخـه‌ای، بازتولیـد می‌شـود )محیطـی
Nicoletti, 2022 ;2010(. ایـن ادبیـات، مسـتقیم پیامدهـای کالبـدی 
خشـونت سـاختاری را هدف قـرار داده و نشـان می‌دهـد چگونه طراحی 
شـهری و معمـاری می‌تواننـد بـا نادیـده ‌گرفتـن ایـن ابعـاد مکانـی، بـه 
تثبیـت فقـر کمـک کننـد5. می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه مفهـوم »فقـر 
فضایـی« )یـا »دام/تلـه فقـر مکانـی«( به‌خوبی نشـان می‌دهـد فقر فقط 
مسـئلۀ درآمـد نیسـت، بلکـه مسـئلۀ سـاختار فضایـی، طراحی شـهری، 
دسترسـی بـه حمل‌ونقـل، خدمـات و فرصت‌هاسـت؛ بنابرایـن معماری و 

شهرسازی نقش فعالی در تثبیت یا کاهش فقر دارند.

جدول 2. خلاصۀ جریان‌های مفهومی ادبیات تحقیق

ارتباط با پژوهش )فضای پادزیست(مفهوم‌ِ محوریجریان مفهومی

خشونت پنهان و نهادینه‌شده در ساختارهای خشونت ساختاری
اجتماعی و فضایی.

نتیجة  بلکه  نیست،  مستقیم  کنش  محصول  پادزیست«  »فضای  که  می‌کند  تبیین 
طراحی نظام‌مند و ساختاریِ نابرابری است.

فضا به‌مثابه محصول اجتماعی، سیاسی و تولید فضا
اقتصادی )سه‌گانة مفهومی، زیسته، عملکردی(.

تولید  اصلی  ابزار  پهنه‌بندی(  جامع،  )طرح‌های  فضا«  »بازنمایی‌های  می‌دهد  نشان 
»فضای پادزیست« برای فرودستان )در فضای زیسته( هستند.

توزیع ناعادلانۀ منابع و فرصت‌ها در فضا، و نقش عدالت فضایی
فضا در تولید نابرابری )حق به شهر(.

»فضای پادزیست« را به‌ عنوان نمود کالبدی »بی‌عدالتی فضایی« و سلب »حق به شهر« 
فرودستان مفهوم‌سازی می‌کند.

مطالعات فرودستان و 
فقر فضایی

عاملیت گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و نقش 
محرومیت‌های مکانی در تثبیت فقر.

پادزیست« و تحلیل سازوکارهای کالبدی  به درک تجربیات زیستۀ ساکنان »فضای 
)زیرساخت، دسترسی( که فقر را بازتولید می‌کنند، کمک می‌کند.
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نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جریان‌های مفهومی ادبیات تحقیق ▼

بـر اسـاس خروجی حاصـل از نرم‌افزار MAXQDA و ماتریس همبسـتگی 
ارائه‌شـده )جـدول 2(، روابـط بین چهـار جریان مفهومـی اصلی پژوهش 
شـکاف‌های  تبییـن  بـرای  توجهـی  قابـل‌  معنایـی  دلالت‌هـای  حـاوی 
نظـری موجـود و ضـرورت صورت‌بنـدی چهارچـوب مفهومـی »فضـای 
ماتریـس همبسـتگی  اسـت کـه  یـادآوری  اسـت. درخـور  پادزیسـت« 
Code Co-( کدهـا«  هم‌رخـدادی  »تحلیـل  حاصـل  ارائه‌شـده، 

occurrence( در متـن مصاحبه‌هـای انجام‌شـده با ۱۰۰ نفـر از خبرگان 
نشـان‌دهندۀ  پـس  اسـت،   MAXQDA نرم‌افـزار  توسـط    )N=100(
»ذهنیـت متخصصـان« اسـت، نـه لزومـاً خودِ متـون نظری و نـه تحلیل 
کتاب‌سـنجیِ صـرف آن‌هـا. هـدف از ایـن تحلیـل در بخـش پیـش رو، 
آشکارسـازی »شـکاف‌های گفتمانـی« موجـود در جامعـة تخصصـی و 
ادبیـات ذهنـی خبرگان اسـت کـه مبنای نـوآوری این پژوهش را شـکل 

می‌دهد. تفسیر این روابط به شرح زیر است:
۱. اسـتقلال نظـری »خشـونت سـاختاری« و »تولیـد فضـا« )گسسـت 
معنایی(: نبود همبسـتگی معنادار میان دو متغیر »خشـونت سـاختاری« 
و »تولیـد فضـا« )p=0/4729 r=0/007(، مهم‌تریـن یافتـة ایـن تحلیـل 
بـرای توجیـه نـوآوری پژوهـش حاضر اسـت. ایـن نتیجه نشـان می‌دهد 
در ادبیـات موجـود، مباحـث مرتبـط بـا مکانیسـم‌های »تولیـد فضـا« 
)عمدتـاً بـا رویکـرد لوفوری( و مبانی »خشـونت سـاختاری« )بـا رویکرد 
گالتونگـی( بـه ‌صـورت جزایـر نظـری جداگانـه مطرح شـده‌اند. بـه بیان 
مسـئله  ایـن  واکاوی  بـه  کمتـر  معمـاری  و  متـون شهرسـازی  دیگـر، 
پرداخته‌انـد کـه چگونـه فرایندهـای تولیـد فضـا، خـود بـه‌ عنـوان ابـزار 
آمـاری،  گسسـت  ایـن  می‌کننـد.  عمـل  سـاختاری  خشـونت  اعمـال 
ضـرورت تلفیـق این دو نظریـه را برای تبیین مفهوم »فضای پادزیسـت« 

تأیید می‌کند.
۲. تقابـل گفتمانـی »تولیـد فضا« و »مطالعات فرودسـتان«: همبسـتگی 
p=-( »منفـی و معنـادار میـان »تولیـد فضـا« و »مطالعـات فرودسـتان

r=0/000 0/387( بیانگر یک شـکاف معرفت‌شـناختی در متون بررسـی 
شـده اسـت. ایـن رابطـۀ معکـوس بیانگـر آن اسـت کـه هـرگاه ادبیـات 
پژوهشـی بـر فرایندهـای کلان و تکنیـکال »تولیـد فضـا« )طرح‌هـای 
بـه  توجـه  بـوده،  متمرکـز  فضـا(  بازنمایی‌هـای  و  پهنه‌بنـدی  جامـع، 
عاملیـت و زیسـتِ روزمـره »فرودسـتان« کاهش‌ یافته اسـت. ایـن یافته 
مؤیـد آن اسـت کـه نظام‌هـای رسـمی تولیـد فضـا، غالبـاً ماهیتـی »از 
بالابه‌پاییـن« داشـته و در تضـاد بـا واقعیت‌های زیسـته فقـر فضایی قرار 
به‌ویـژه  همبسـتگی‌ها،  تفسـیر  چگونگـی  بـه  پاسـخ  در  می‌گیرنـد. 

همبسـتگی منفی و معنادار میان »تولید فضا« و »مطالعات فرودسـتان« 
)r=-0/387(، ایـن یافتـه نشـان‌دهندۀ یک »تقابل گفتمانی« و گسسـت 
معرفت‌شـناختی در دیـدگاه متخصصـان اسـت؛ بـه این‌معنـا کـه هـرگاه 
تمرکـز بـر ابعـاد فنـی و کلان »تولیـد فضـا« افزایـش‌ یافتـه، توجـه بـه 
عاملیـت و زیسـت »فرودسـتان« کاهـش‌ یافتـه اسـت. ایـن گسسـت 
آمـاری، دقیقـاً همـان شـکافی اسـت که ایـن پژوهش بـا تلفیـق این دو 
حـوزه بـه دنبـال پـر کـردن آن اسـت و از ایـن‌رو، نـوآوری پژوهـش در 
ایجـاد پیونـد میـان ایـن جزایـر نظـریِ جداگانـه نهفتـه اسـت. یعنـی 
متخصصانـی کـه دغدغـۀ »تولیـد فضـا« دارنـد، کمتـر به »فرودسـتان« 
می‌پردازنـد و به‌عکـس. ایـن یافتـه، ضـرورتِ نـوآوریِ پژوهـش حاضـر 

)تلفیق این دو( را اثبات می‌کند.
۳. همبسـتگی درونـی »عدالـت فضایـی« و »تولید فضـا«: رابطۀ مثبت و 
معنـادار )p=0/0014 r=0/296( میـان ایـن دو متغیـر نشـان می‌دهـد 
گفتمـان عدالـت فضایـی )هـاروی و سـوجا( در بسـتر ادبیـات نظـری، 
به‌شـدت بـر مبانـی تولیـد فضـا اسـتوار اسـت. بـا این‌حـال، بـا توجـه ‌به 
r=-( فرودسـتان«  »مطالعـات  بـا  فضایـی  عدالـت  منفـی  همبسـتگی 

0/237(، می‌تـوان اسـتنباط کـرد کـه حتی مباحـث عدالـت فضایی نیز 
گاهـی در سـطح انتزاعـی باقی‌مانـده و لزومـاً بـا تجربیـات عینـی و خُرد 

فرودستان هم‌پوشانی کامل پیدا نکرده‌اند.
۴. پیونـد »خشـونت سـاختاری« و »مطالعـات فرودسـتان«: همبسـتگی 
نشـان‌دهندۀ  جریـان،  دو  ایـن  میـان   )p=0/0123 r=0/225( مثبـت 
وضعیـت  توضیـح  بـرای  سـاختاری  خشـونت  نظریـه  بـالای  ظرفیـت 
و  فقـر  کـه  می‌کننـد  تأییـد  بررسی‌شـده  متـون  اسـت.  فرودسـتان 
نتیجـة خشـونت‌های  بلکـه  تصادفـی،  پدیـدۀ  یـک  نـه  حاشیه‌نشـینی 

پنهان و ساختاری است.
نتایـج آزمـون پیرسـون نشـان می‌دهـد حلقـۀ مفقودشـده در ادبیـات 
موضـوع، فقـدان یک چهارچـوب یکپارچه اسـت که بتوانـد »تولید فضا« 
را مسـتقیم به »خشـونت سـاختاری« متصـل کند و اثـرات هم‌افزای این 
دو را بر »زیسـت فرودسـتان« تبیین کند. مفهوم »فضای پادزیسـت« در 
ایـن پژوهـش دقیقـاً در محـل تلاقـی ایـن گسسـت‌های آمـاری )به‌ویژه 
پـر کـردن شـکاف میان تولید فضا و خشـونت سـاختاری( قـرار می‌گیرد 
کـه بررسـی کیفـی کـد مصاحبه‌هـا و کدهـای اختصاص‌یافتـه بـه آن‌ها 
)شـکل 2(، مسـئله‌مندی این ادبیـات را در منظر مصاحبه‌شـوندگان نیز، 

مطابق با ازمون کمی نشان می‌دهد.
شهریور 1405

دوره 7، شماره 6

31

JUEP.net

فرهنگ‌دوست ه.



شکل 2. اثبات ارتباط ادبیات تحقیق از منظر مسئله‌مندی نزد مصاحبه‌شوندگان با بررسی کد‌های اختصاص‌یافته به هر بخش از مصاحبه‌های ایشان

3. پیشینه‌شناسی
در ایـن بخـش، پژوهش‌هـای تجربـی و نظـری پیشـین کـه بـه‌ صـورت 
مشـخص‌تر بـه تقاطع میـان طراحـی، برنامه‌ریـزی و نابرابـری اجتماعی 
پرداخته‌انـد، مـورد واکاوی قـرار می‌گیرنـد. هـدف از ایـن بخـش، نشـان 
‌دادن شـکاف پژوهشـی اسـت کـه تحقیـق حاضـر در صدد پرُ کـردن آن 
اسـت. پیشینه‌شناسـی در سـه سـطح مطالعـات بین‌المللـی، مطالعـات 
داخلـی )ایـران( و مطالعـات موضوعی )متمرکـز بر سـازوکارهای خاص( 

ارائه می‌شود.

1.3. پیشینۀ بین‌المللی: از اعیان‌سازی تا آپارتاید محیطی
پژوهش‌هـای بین‌المللـی در دو دهـۀ اخیـر، به طـور فزاینـده‌ای بر نقش 
سیاسـت‌های نئولیبـرال شـهری در تشـدید نابرابـری متمرکـز بوده‌انـد. 
گـروه اول، مطالعاتـی هسـتند کـه بـر »اعیان‌سـازی« و »رانده‌سـازی« 
Lees & al., Planetary Gentrification, 2016, pp. 27-( تمرکز دارند

29(. آثـاری همچـون پژوهـش لورتـا لیـز و همـکاران )۲۰۲۱( در لندن، 
به‌تفصیـل نشـان می‌دهند چگونـه سیاسـت‌های »بازآفرینی« بـا هدایت 
 Social( اجتماعـی«  »پاک‌سـازی  بـه  خصوصـی،  سـرمایة  و  دولـت 
Cleansing( محالت کم‌درآمـد و جایگزینـی آن‌ها با طبقات متوسـط و 
 Lees & Robinson, Beverley’s Story,( اسـت  شـده  منجـر  مرفـه 
2021(. ایـن پژوهش‌هـا، نقـش »معمـاری« را در ایـن فراینـد، نـه بـه‌ 
»ویژندسـازی«  ابـزار  بـه ‌مثابـه  بلکـه  خنثـی،  کنـش  یـک  عنـوان 
)Branding( و »جذاب‌سـازی« فضـا بـرای افزایـش سـرمایه اجتماعی و 
جـذب سـرمایه‌های مالـی، بـه‌ عنـوان عامـل سرزنده‌سـازی محالت و 
پشـتوانۀ اجتماعـی مداخالت در بافت‌هـای شـهری برجسـته می‌کننـد 

 .)Godarzvand Chegini & al., 2023(
گـروه دوم، به »آپارتایـد فضایی« و »محیطـی« پرداخته‌اند. پژوهش‌های 

داده‌انـد  نشـان  به‌وضـوح  شـمالی  آمریـکای  شـهرهای  در  انجام‌شـده 
چگونـه قوانیـن پهنه‌بنـدی طـی تاریـخ، به‌ عنـوان ابـزاری قانونـی برای 
ایـن   .)Lens, 2022( کرده‌انـد  عمـل  طبقاتـی  و  نـژادی  جداسـازی 
مطالعـات، ارتبـاط مسـتقیمی میـان پهنه‌هـای کاربـری )مثاًل مجاورت 
مناطـق مسـکونی فرودسـتان بـا کاربری‌هـای صنعتـی یـا بزرگراهـی( و 
شـاخص‌های سالمت )ماننـد نـرخ آسـم یـا امیـد بـه زندگـی( برقـرار 
می‌کننـد )Dillon , 2024; Boeing & et. al., 2023(. سافرنسـکی، در 
چگونـه  می‌دهـد  نشـان  خشـونت«،  »الگوریتم‌هـای  از  خـود  تحلیـل 
تصمیمـات بروکراتیـک و فنی )ماننـد نحوۀ تخصیص بودجۀ زیرسـاختی 
یـا مدیریـت پسـماند( بـر مبنـای داده‌هایـی صـورت می‌گیرد کـه خود، 
حامل سـوگیری‌های طبقاتی و نژادی هسـتند و در نهایت به »خشـونت 
محیطـی« )Environmental Violence( علیـه فرودسـتان می‌انجامنـد 

.)Safransky, 2020(
گروه سـوم، بر »سـکونتگاه‌های غیررسـمی« در »جهان معاصر« متمرکز 
بوده‌انـد. ایـن آثـار بـا به چالـش کشـیدن دوگانـۀ »رسمی/غیررسـمی«، 
نشـان می‌دهـد چگونـه دولت‌هـا بـه ‌صـورت فعـال، »غیررسـمی‌بودن« 
)Informality( را بـه‌ عنـوان شـیوه‌ای از حکمرانـی بـرای مدیریـت و 
کنتـرل جمعیت‌هـای مـازاد )Surplus Populations(، نـه به‌ عنوان یک 
پدیـدۀ جانبـی، کـه بخشـی از منطـق تولیـد فضایـی و حکمرانـی در 
 Vittoria Ferroni & et.( شـهرهای معاصـر، تولید و مدیریـت می‌کننـد
al., 2023(. پژوهش‌هـا در ایـن حـوزه نشـان می‌دهنـد »عـدم مداخله« 
دولـت در تأمیـن زیرسـاخت بـرای ایـن مناطـق، خـود یـک »کنـش 
سیاسـی« و شـکلی از خشـونت سـاختاری برای ارزان نگه ‌داشتن نیروی 
کار و حفـظ وضـع موجود از نوع »سـکوت حکومتی / غفلت سـاختاری« 

.)Atkinson , 2024( است

جدول 3. خلاصۀ پژوهش‌های کلیدی بین‌المللی

ارتباط با پژوهش حاضریافته کلیدی )سازوکار خشونت(حوزۀ مطالعه

اعیان‌سازی و بازآفرینی 
)لندن(

سیاست‌های نوسازی دولتی ـ خصوصی به‌ عنوان »پاک‌سازی 
اجتماعی« و رانده‌سازی طبقاتی.

تحلیل پروژه‌های کلان‌مقیاس 
رانده‌ساز

عدالت محیطی و 
پهنه‌بندی )آمریکا(

پهنه‌بندی به‌مثابه ابزار تاریخی جداسازی و تحمیل نابرابری محیطی 
)آپارتاید محیطی(.

تحلیل نقش پهنه‌بندی و 
ضوابط طراحی
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ارتباط با پژوهش حاضریافته کلیدی )سازوکار خشونت(حوزۀ مطالعه

مدیریت شهری و 
الگوریتم‌ها 

بروکراسی فنی و تصمیمات مبتنی بر داده به‌ عنوان »الگوریتم 
خشونت« علیه فقر.

تحلیل مدیریت شهری و 
بودجه‌بندی نابرابر

غیررسمی‌بودن و 
حکمرانی )جهان معاصر(

تولید »غیررسمی‌بودن« و »عدم مداخله« زیرساختی به‌ عنوان 
شیوه‌ای از حکمرانی و کنترل.

درک رانده ‌شدن به حاشیه‌ها 
و عدم توازن خدمات

2.3. پیشینۀ داخلی )ایران(: تمرکز بر پیامد، غفلت از سازوکار
پژوهش‌هـای داخلـی مرتبـط بـا نابرابری شـهری در ایـران را می‌توان به 
چند دسـته تقسـیم کـرد: دسـتۀ اول، مطالعات گسـترده‌ای هسـتند که 
»سـکونتگاه‌های  و  »حاشیه‌نشـینی«  وضعیـت  تحلیـل  و  توصیـف  بـه 
 Houshangi & et. al., 2023; Naderi( :غیررسـمی« پرداخته‌اند؛ مانند
Mayvan & et. al., 2025; Amiriraz & et. al., 2022(. ایـن پژوهش‌ها 
اغلـب بـا رویکردهـای جامعه‌شـناختی یـا جغرافیایی، به ابعـاد اجتماعی، 
اقتصـادی و کالبـدی ایـن سـکونتگاه‌ها، علـل مهاجـرت، و فقـر حاکم بر 
آن‌هـا می‌پردازنـد. اگرچـه ایـن آثـار در توصیـف »پیامـد« )شـکل‌گیری 
فضـای ناکارآمـد( بسـیار غنـی هسـتند، امـا کمتـر بـه »سـازوکارهای« 
درون‌رشـته‌ای )در معمـاری و شهرسـازی( کـه موجـب این رانده ‌شـدن 

شده‌اند، پرداخته‌اند. 
دسـتۀ دوم، پژوهش‌هایـی هسـتند کـه بـه ‌نقـد »طرح‌هـای جامـع و 
 Darkesh & Esterki, 2020; Salaripour( :تفصیلـی« پرداخته‌اند؛ مانند
et. al., 2022 &(. ایـن مطالعات، به‌درسـتی بر ماهیـت »از بالابه‌پایین«، 

»ایسـتا« و »کالبدگرایانـه« ایـن طرح‌هـا تأکیـد کـرده و نشـان داده‌انـد 
چگونـه ایـن طرح‌هـا در مواجهـه بـا واقعیت‌هـای اجتماعـی و اقتصـادی 
شـهر شکسـت‌ خورده‌انـد. بـا این‌حـال، نقـد ایـن پژوهش‌هـا اغلـب در 
سـطح »کارآمـدی« طرح‌هـا باقی‌ مانـده و کمتر بـه این طرح‌هـا به‌مثابه 

»ابزار خشونت ساختاری« و »ایدئولوژی فضایی« نگریسته‌اند6. 
دسـتۀ سـوم، بـه موضـوع »بازآفرینـی شـهری« و »نوسـازی بافت‌هـای 
 Andalib, 2017; Yaghoubi &( ماننـد  دارنـد؛  اختصـاص  فرسـوده« 
 Shams, 2019; Aliakbari & et. al., 2022; Mahdavi & et. al.,
ابعـاد مشـارکتی، مالـی و اجرایـی  ایـن پژوهش‌هـا اغلـب بـر   .)2024
از  دسـته  ایـن  بـر  کـه  نقـدی  کرده‌انـد.  تمرکـز  نوسـازی  پروژه‌هـای 
مطالعـات وارد اسـت )و پژوهـش حاضـر بـر آن اسـتوار اسـت(، غفلت از 
پدیـدة »رانده‌سـازی« در ایـن پروژه‌هاسـت. بسـیاری از ایـن مطالعـات، 
»نوسـازی« را فی‌نفسـه امـری مطلـوب تلقـی کـرده و بـه پیامدهـای 
اجتماعـی آن بر سـاکنان فرودسـت )ماننـد ناتوانی در بازگشـت به محله 

پس از نوسازی( توجه کافی نداشته‌اند.

جدول 4. دسته‌بندی و نقد پژوهش‌های داخلی

‌ضعف )شکاف پژوهشی(‌قوتتمرکز اصلیدستۀ پژوهشی

مطالعات 
حاشیه‌نشینی

توصیف وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و 
کالبدی سکونتگاه‌های غیررسمی.

ارائۀ داده‌های تجربی غنی از وضعیت فقر 
و محرومیت )پیامدها(.

غفلت از تحلیل »علل« و »سازوکارها«ی رانده ‌شدن 
به حاشیه در دل سیاست‌های شهری.

نقد رویکرد »از بالابه‌پایین« و نقد طرح‌های جامع 
»کالبدگرایانه« در برنامه‌ریزی شهری.

برجسته ‌کردن ناکارآمدی نظام 
برنامه‌ریزی رسمی.

تمرکز بر »ناکارآمدی« طرح‌ها به‌ جای تحلیل آن‌ها 
به‌مثابه »ابزار سیاسی« و ایدئولوژیک اعمال قدرت.

بررسی ابعاد مالی، اجرایی و مشارکتی در مطالعات بازآفرینی
غفلت از تحلیل پیامدهای »رانده‌سازی« و طرد توجه به‌ ضرورت بهبود کیفیت کالبدی.نوسازی بافت‌های فرسوده.

اجتماعی ساکنان بومی و فرودست.

بررسـی پیشـینه نشـان می‌دهـد اگرچـه ادبیـات بین‌المللـی بـه طـور 
فزاینـده‌ای بـه نقـش سیاسـی و خشـونت‌آمیز طراحـی و برنامه‌ریـزی 
یـا توصیفـی  پرداختـه اسـت، امـا در داخـل ایـران، مطالعـات عمدتـاً 
)توصیـف فقـر( یـا انتقـادی ـ فنـی )نقـد ناکارآمـدی طرح‌هـا( بوده‌انـد. 
شـکاف اصلـی کـه پژوهش حاضـر در صـدد پر کـردن آن اسـت، فقدان 
پیونـد نظـری و تجربی میـان »سـازوکارهای فنی و تخصصـی« معماری 
اسـتانداردهای  سـرانه‌ها،  پهنه‌بنـدی،  ضوابـط  )ماننـد  شهرسـازی  و 
طراحـی، بودجه‌بنـدی پروژه‌هـا( با مفهوم »خشـونت سـاختاری« اسـت. 
بـه‌ بیـان ‌دیگـر، پژوهش‌هـای پیشـین کمتر به ایـن پرسـش پرداخته‌اند 
کـه چگونـه یـک »تصمیـم فنـی« )ماننـد تعییـن تراکـم سـاختمانی یا 
تعریـف عـرض یـک معبـر( می‌توانـد در عمـل، بـه ابـزاری بـرای طـرد 
ایـن  شـود.  بـدل  پادزیسـت«  »فضـای  تولیـد  و  فرودسـتان  نظام‌منـد 
تحقیـق، بـا اتـکا بـه نظریه‌هـای خشـونت سـاختاری )گالتونـگ(، تولید 
فضـا )لفـور( و عدالـت فضایـی )هـاروی و سـوجا(، تلاش می‌کنـد تا این 
»جعبـه سـیاه« فنـی ـ تخصصـی را در رشـته‌های معماری و شهرسـازی 

بگشاید و آن را به‌مثابه یک »عرصۀ سیاسی« مورد تحلیل قرار دهد.

4. روش تحقیق
از  تفسـیری  و  عمیـق  درکـی  بـه  بـا هـدف دسـتیابی  پژوهـش،  ایـن 
سـازوکارهای تولیـد »فضای پادزیسـت«، در چهارچـوب پارادایم ترکیبی 
Creswell & Poth , 2024, pp. 14-( تفسـیری ـ انتقـادی قرار می‌گیـرد

نقش‌آفرینـی  چگونگـی  یعنـی  تحقیـق،  محـوری  مسـئلة  زیـرا   .)16
معماری و شهرسـازی در بازتولید خشـونت سـاختاری، ماهیتی پیچیده، 
پنهـان و چندوجهـی دارد کـه سـنجش آن از طریـق روش‌هـای کمـی 
امکان‌پذیـر نیسـت. لـذا، روش تحقیق کیفی اتخاذ شـده اسـت. در میان 
روش‌هـای کیفـی، »تحلیـل مضمـون« )Thematic Analysis( به‌ عنوان 
راهبـرد اصلـی انتخـاب شـده اسـت. ایـن روش، فرایندی نظام‌منـد برای 
»شـناخت، تحلیـل و تعییـن الگوهـا« )تم‌هـا( در داده‌هـای کیفی اسـت 

 .)Kiger & Varpio , 2020, pp. 846-847(
بـه دیگـر بیـان، ایـن پژوهـش از یک سـو و با توجـه به ماهیـت موضوع 
)خشـونت سـاختاری( و هـدف آن کـه فراتـر از توصیف صرف، بـه دنبال 
»کشـف مکانیزم‌های پنهان« و »افشـای سـاختارهای مولد نابرابری« در 
فضـای شـهری اسـت، در چهارچـوب »پارادایـم انتقادی« قـرار می‌گیرد. 
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»واکاوی  پنهـان«‌،  مکانیزم‌هـای  »کشـف  دنبـال  بـه  کـه  پژوهشـی 
سـاختارهای قدرت« و تحلیل مفاهیمی همچون »خشـونت سـاختاری« 
بـه   )Ontology( هستی‌شناسـی  نظـر  از  اسـت،  فضایـی«  »عدالـت  و 
واقعیت‌هـای لایه‌منـد )Stratified Reality( و مسـتقل از ذهن باور دارد 
بـه  و رسـیدن  از ظواهـر  عبـور  دنبـال  بـه  معرفت‌شناسـی،  نظـر  از  و 
بـر  منطبـق  ایـن ویژگی‌هـا دقیقـاً  نیـز اسـت.  سـاختارهای زیربنایـی 
»پارادایـم انتقادی« )Critical Paradigm( و به طور مشـخص »رئالیسـم 
انتقـادی« )Critical Realism( اسـت. از سـویی دیگـر، از آنجـا که بر آن 
اسـت تـا بـا اتـکا بـه روش‌شناسـی کیفـی، لایه‌هـای زیریـن واقعیـت 
اجتماعـی و روابـط قـدرت نهادینه‌شـده در معمـاری و شهرسـازی را که 

بـه تولیـد فضای پادزیسـت منجر می‌شـوند، واکاوی و نقد کنـد، در زمرۀ 
»پارادایم تفسیری« )Interpretive( نیز قرار می‌گیرد.

تحلیـل تماتیـک بـه پژوهشـگر امـکان می‌دهـد تـا بـا غوطـه‌وری در 
داده‌هـا، الگوهـای معنایی مکرر را شناسـایی کرده، آن‌ها را سـازمان‌دهی 
کنـد و در نهایـت، به تبیین پدیدة مورد مطالعه )سـازوکارهای خشـونت 
سـاختاری( بپـردازد. بـر اسـاس چهارچوب‌هـای ارائه‌شـده بـرای روش 
تحلیـل تماتیـک و بـا توجـه ‌بـه اهـداف ایـن پژوهـش، »رویکـرد کلی« 
اتخـاذ شـده، ترکیبـی از گزینه‌هـای زیـر اسـت. ایـن رویکرد، بـه دنبال 
شناسـایی معانـی پنهـان در داده‌ها، بـا اتکا به چهارچـوب نظری پژوهش 

و همچنین مضامین نوظهور از متن داده‌ها است.

)Khalid Ahmed & et. al., 2025; Naeem & et. al., 2023( جدول 5. تبیین رویکرد کلی پژوهش در تحلیل تماتیک

توجیه انتخاب در این پژوهشرویکرد منتخبمحور

پژوهش فقط به توصیف داده‌ها بسنده نکرده، بلکه به دنبال تفسیر »چگونگی« و »چرایی« سازوکارهای نهفته )خشونت پنهان( است.تفسیریماهیت

منبع ایجاد 
تم

ترکیبی )نظریه‌محور 
و داده‌محور(

تحلیل با رویکرد قیاسی و مبتنی بر نظریه‌های خشونت ساختاری، تولید فضا و عدالت فضایی آغاز می‌شود )کدیابی اولیه نظریه‌محور(، 
اما در مراحل بعد، با رویکرد استقرایی، تم‌های نوظهور از دل داده‌ها )مصاحبه‌ها و اسناد( استخراج می‌شوند.

قابلیت 
تمرکز اصلی بر شناسایی »معانی پنهانی« و »پیش‌فرض‌های« حاکم بر سیاست‌ها و تصمیمات فنی است که در سطح ظاهری قابل‌ پنهانمشاهده

مشاهده نیستند.

تم‌های نهایی به‌ عنوان محورهایی عمل می‌کنند که مفاهیم رشته‌های معماری، شهرسازی، علوم اجتماعی و سیاسی را حول »موضوع یکپارچه‌کنندهنقش تحلیلی
پژوهش« تجمیع و یکپارچه می‌سازند.

تم‌های استخراج‌شده، کانون اصلی تحلیل را تشکیل می‌دهد و شبکة مضامین بر پایة آن‌ها شکل می‌گیرد.محوریجایگاه تم

تحلیل در دو سطح انجام می‌شود: تم‌های اصلی )سازمان‌دهنده( که ابعاد کلان خشونت ساختاری را نشان می‌دهند، و تم‌های فرعی اصلی و فرعیسلسله‌مراتب
)پایه( که مصادیق و سازوکارهای جزئی‌تر را ذیل هر تم اصلی طبقه‌بندی می‌کنند.

ماهیـت میان‌رشـته‌ای »خشـونت سـاختاری در فضـا« ایجـاب می‌کـرد 
و  )معمـاری  فنـی  دانـش  تلاقـی  بازتاب‌دهنـدة  نمونـه،  جامعـة  کـه 
شهرسـازی( و دانـش انتقـادی )علـوم اجتماعـی و سیاسـی( باشـد. از 
متخصصـان«  »نمونه‌گیـری  نـوع  از  هدفمنـد  نمونه‌گیـری  از  ایـن‌رو، 
اسـتفاده شـد. جامعـة آمـاری شـامل ۱۰۰ نفـر از متخصصان بـود که به 

چهار گروه مساوی تقسیم شدند:
1. ۲۵ نفـر از اسـاتید دانشـگاهی رشـتۀ معمـاری: تمرکـز بـر افـرادی با 
مسـکن  معمـاری،  اجتماعـی  نظریه‌هـای  حـوزة  در  پژوهـش  سـابقۀ 

اجتماعی و طراحی مشارکتی.
2. ۲۵ نفر از اسـاتید دانشـگاهی رشـتۀ شهرسـازی: تمرکز بر متخصصان 
برنامه‌ریـزی شـهری، سیاسـت‌گذاری زمیـن و مسـکن، مدیریت شـهری 

و عدالت فضایی.
3. ۲۵ نفـر از اسـاتید دانشـگاهی رشـتۀ علـوم اجتماعـی: تمرکـز بـر 
مطالعـات  متخصصـان  و  فضـا  انسان‌شناسـان  جامعه‌شناسـان شـهری، 

توسعه و نابرابری.
4. ۲۵ نفـر از پژوهشـگران و کنشـگران: شـامل افـرادی باسـابقه پژوهش 
غیررسـمی،  سـکونتگاه‌های  زمینـۀ  در  مسـتقیم  اجرایـی  یـا  میدانـی 

.)advocacy planning( پروژه‌های بازآفرینی و برنامه‌ریزی حمایتی
اسـتراتژی  از  مشـارکت‌کنندگان  گزینـش  بـرای‌  پژوهـش،  ایـن  در 
 Stratified Purposeful( طبقه‌بندی‌شـده«  هدفمنـد  »نمونه‌گیـری 
واکاوی  و  مقایسـه  امـکان  تـا  اسـت  شـده  گرفتـه  بهـره   )Sampling
 Patton, 2014, pp.( دیدگاه‌هـا در زیرگروه‌هـای تخصصـی فراهـم آیـد
267-264(. انتخـاب حجـم نمونـه برابـر )۲۵ نفـر بـرای هـر گـروه( و 
مجمـوع ۱۰۰ نمونـه، اگرچـه فراتـر از حـد معمـول اشـباع در مطالعـات 

مبتنـی بـر روش تحقیـق آن اسـت، امـا با هـدف »مثلث‌سـازی داده‌ها« 
 Interpretive( »و دستیابی به »اعتبار تفسیری )Data Triangulation(
Validity( حداکثـری در مواجهـه با پدیـده‌ای چندوجهی صورت گرفت7 
)Maxwell, 2012, p. 124(. ایـن رویکـرد، پژوهشـگران را قادر سـاخت 
تـا از سـیطرۀ گفتمان غالب یک رشـته )مثاًل نگاه کالبـدی معماران( بر 

تحلیل نهایی جلوگیری کند و به یک موازنۀ تحلیلی دست یابد8. 
دلیـل انتخـاب ایـن جامعـه: انتخاب جامعة آمـاری متشـکل از نخبگان و 
متخصصـان )Elite Interviewing( در ایـن پژوهـش، بـر مبنـای یـک 
انتخـاب معرفت‌شـناختی آگاهانـه در راسـتای تبییـن »آناتومـی قدرت« 
پژوهش‌هـای  خالف  بـه  اسـت.  صـورت ‌گرفتـه  فضـا  تولیـد  در 
پدیدارشناسـانه کـه بـر »تجربة زیسـتة« قربانیان خشـونت تمرکز دارند، 
هـدف ایـن مطالعـه، واکاوی »منطـق درونـی« و »سـازوکارهای فنـی ـ 
»از  ماهیتـی  کـه  سـازوکارهایی  اسـت؛  خشـونت  مولـد  حقوقـی« 
تصمیم‌گیری‌هـای  پنهـان  لایه‌هـای  در  غالبـاً  و  داشـته  بالابه‌پاییـن« 
نیـدر،  لـورا  هسـتند.  مسـتتر  طراحـی  اسـتودیوهای  و  بروکراتیـک 
 Studying( »انسان‌شـناس برجسـته، این رویکـرد را »مطالعة فرادسـتان
Up( می‌نامـد و اسـتدلال می‌کنـد کـه بـرای درک ریشـه‌های نابرابـری، 
پژوهشـگر نبایـد فقـط نـگاه خـود را بـه فقـرا )قربانیـان( معطـوف کند، 
بلکـه بایـد سـاختارها و نهادهایـی را مورد پرسـش قـرار دهد کـه فقر را 

.)Nader, 2018( بازتولید می‌کنند
در زمینـۀ پیچیـدة معمـاری و شهرسـازی معاصـر، فرایندهایـی نظیـر 
تغییـر کاربری‌هـا، تعییـن تراکم‌های سـاختمانی و تدوین اسـتانداردهای 
طراحـی، در فضایـی تخصصی و فنی رخ می‌دهند که سـاکنان فرودسـت 
ندارنـد؛  اشـرافی  آن  بـر  یـا  دسترسـی  آن  بـه  معمـولاً   )Subaltern(
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بنابرایـن، متخصصـان و خبرگان این حـوزه، به‌ عنوان »شـاهدان مطلع« 
)Key Informants( عمـل می‌کننـد کـه می‌تواننـد کدهـای پنهـان و 
 Dexter,( کننـد  رمزگشـایی  را  تکنیـکالِ خشـونت سـاختاری  منطـق 
و  »پژوهشـگران  گـروه  حضـور  دیگـر،  سـوی  از   .)2008, pp. 16-19
کنشـگران میدانـی« در میـان مصاحبه‌شـوندگان، تضمین‌کننـدۀ بازتاب 
غیرمسـتقیم امـا تحلیل‌شـدة واقعیت‌هـای میدانـی و صـدای گروه‌هـای 
دام  در  پژوهـش  آنکـه  بـدون  اسـت،  نهایـی  تحلیـل  در  فرودسـت 
تقلیل‌گرایـی توصیفـیِ صـرف گرفتـار شـود9. درخـور یادآوری اسـت که 
عـدم مصاحبۀ مسـتقیم با سـاکنان فرودسـت در این پژوهـش، به معنای 
نادیـده انگاشـتن عاملیـت یـا رنـج آنـان نیسـت، بلکـه ایـن تصمیـم بـر 
اسـاس اصـل »پرهیـز از باز‌قربانی‌سـازی« )Re-victimization( و تمرکز 
بـر »پاسـخ‌گویی نهـادی« اتخاذ شـده اسـت. ادبیات انتقادی شهرسـازی 
نشـان می‌دهـد در مطالعـات مربـوط بـه خشـونت سـاختاری، تمرکـز 
صـرف بـر روایت‌های سـاکنان، گاه می‌تواند توجه را از »علل سـاختاری« 
منحـرف کنـد و مسـئله را بـه سـطح سـازگاری‌های فـردی تقلیـل دهد 

 .)Bourdieu, 2000, pp. 12-15; Wacquant, 2007, pp. 202-207(
لـذا ایـن پژوهـش با اتـکا بر دانـش ضمنـی متخصصانی که خود واسـطۀ 
و  جامعه‌شناسـان  گـروه  )به‌ویـژه  هسـتند  مـردم  و  سـاختار  میـان 
کنشـگران(، تالش کـرده اسـت تـا صـدای فرودسـتان را نـه بـه عنوان 
»دادۀ خـام«، بلکـه در قالـب »مطالبـات سـاختاری« بازنمایـی کند. این 
طریـق  از   )Data Triangulation( داده‌هـا«  »تثلیـث  امـکان  ترکیـب، 
منابـع انسـانی متفـاوت را فراهـم می‌آورد. ایـن امر بـرای درک پدیده‌ای 

کـه هم‌زمـان در تصمیمـات فنـی )معماری/شهرسـازی( ریشـه دارد و 
پیامدهـای آن در بسـتر اجتماعـی )علـوم اجتماعـی( قابـل رصد اسـت، 

حیاتی بود. داده‌ها از دو منبع اصلی جمع‌آوری شدند:
- داده‌هـای اسـنادی: شـامل بررسـی نظام‌منـد متـون کتابخانـه‌ای 
معتبـر )منتشرشـده در ۵ سـال اخیـر( در چهـار رشـتة مـورد نظـر، بـه‌ 

عنوان »متن« قابل ‌تحلیل.
Semi-( داده‌هـای مصاحبه: انجـام مصاحبه‌هـای نیمه‌سـاختاریافته -

Structured Interviews( بـا ۱۰۰ متخصص منتخب. سـؤالات مصاحبه 
تـا  بـر اسـاس »اهـداف پژوهـش« و »مبانـی نظـری« تدویـن شـدند 
سـازوکارها، فرایندهـا و پیامدهـای خشـونت سـاختاری را از دیـدگاه هر 

تخصص بکاوند.
فراینـد گـردآوری داده‌هـا طـی مهرماه ۱۴۰۲ تـا اردیبهشـت ۱۴۰۳ و با 
تمرکـز بـر بسـتر جغرافیایـی بـر کلان‌شـهر مشـهد و تهـران، در انتخاب 
گروه‌هـای مصاحبه‌شـونده مطلـع از واقعیت‌های میدانی انجـام پذیرفت، 
زیـرا در اسـتان تهران بخـش قابل‌توجهـی از جمعیت در سـکونتگاه‌های 
اخیـر تخمیـن زده شـده  زندگـی می‌کننـد: در سـال‌های  غیررسـمی 
حـدود ۱۶–۲۰ درصـد جمعیـت اسـتان در ایـن نواحـی سـکونت دارند 
میـزان  بالاتریـن  نیـز،  مشـهد   .)Tasnim News Agency, 2018(
در  سـاکن  نفـر  هـزار   300 و  میلیـون  یـک  از  )بیـش  حاشیه‌نشـینی 
 Tasnim News Agency,( را در کشـور دارد )سـکونتگاه‌های غیررسـمی

.)2025

جدول 6. پروتکل جامع مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته پژوهش

گروه اول: اساتید و متخصصان رشتۀ معماری
هدف: واکاوی نقش طراحی کالبدی، استانداردهای ساختمانی، و زیبایی‌شناسی در طرد اجتماعی و تولید فضای پادزیست )مرتبط با تم ۳: معماری خصمانه و طرد 

نمادین(.
سؤالات اصلی و کاوشگرانه:

۱. مفهوم عاملیت معماری در طرد:
به نظر شما، معماری به‌ عنوان یک »دیسیپلین«، چقدر در قبال نابرابری‌های اجتماعی موجود در شهر مسئول است؟ آیا معمار فقط مجری دستورات کارفرماست یا 

عاملیت مستقلی در تولید یا کاهش خشونت فضایی دارد؟
سؤال کاوشگرانه: آیا می‌توانید مثال خاصی از یک پروژۀ معماری بزنید که اگرچه از نظر فرمی »زیبا« یا »برندۀ جایزه« بوده، اما ‌به طرد گروهی از مردم منجر شده 

است؟
۲. استانداردهای طراحی و کیفیت زیست:

در طراحی مجتمع‌های مسکونی ارزان‌قیمت یا پروژه‌های حمایتی )مانند مسکن مهر یا ملی(، شما کیفیت فضاهای تعریف‌شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سؤال کاوشگرانه: استانداردهای فعلی )مقررات ملی( در مورد نورگیری، فضاهای مشاع و حداقل متراژ، تا چه حد نیازهای »روانی و اجتماعی« ساکنان را تأمین 

می‌کنند؟ آیا ما با نوعی »استانداردسازی فقر« در طراحی معماری مواجهیم؟
۳. زیبایی‌شناسی و نمای شهری:

نقش »نما« و زیبایی‌شناسی معماری را در فرایندهای نوسازی بافت‌های فرسوده چگونه می‌بینید؟
سؤال کاوشگرانه: استفاده از متریال‌های گران‌قیمت یا سبک‌های خاص )مثلًا رومی یا مدرن لوکس( در بافت‌های سنتی و فقیر، چه پیامی به ساکنان بومی و قدیمی 

آن محله مخابره می‌کند؟ آیا این نوع معماری نوعی »خشونت بصری« یا ابزار »ویژندسازی برای حذف« نیست؟
۴. معماری خصمانه و فضاهای عمومی:

اخیراً شاهد تغییراتی در مبلمان شهری و طراحی فضاهای عمومی هستیم )مانند نیمکت‌های تفکیک شده یا حذف فضاهای مکث(. تحلیل شما از این رویکرد طراحی 
چیست؟

سؤال کاوشگرانه: آیا به‌ عنوان معمار، تابه‌حال با درخواستی از سوی کارفرما مواجه شده‌اید که به‌صراحت بخواهد فضا را برای گروهی خاص )مثلًا دست‌فروشان یا 
بی‌خانمان‌ها( »ناامن« یا »غیرقابل‌استفاده« طراحی کنید؟
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گروه دوم: اساتید و متخصصان رشتۀ شهرسازی
هدف: بررسی سازوکارهای کلان برنامه‌ریزی، سیاست‌های زمین، پهنه‌بندی و اقتصاد سیاسی فضا )مرتبط با تم ۱: نقاب تکنوکراتیک و تم ۲: مهندسی نابرابری(.

سؤالات اصلی و کاوشگرانه:
۱. بی‌طرفی طرح‌های شهری:

در متون آکادمیک، طرح‌های جامع و تفصیلی به‌ عنوان اسناد فنی و خنثی معرفی می‌شوند. بر اساس تجربه شما، این طرح‌ها در واقعیت تا چه حد »فنی« و تا چه 
حد »سیاسی« هستند؟

سؤال کاوشگرانه: فرایند تصویب تغییر کاربری‌ها در کمیسیون‌هایی مانند مادۀ ۵ چگونه عمل می‌کند؟ آیا این تصمیمات )مثلًا تغییر فضای سبز به برج( تصادفی 
است یا الگوی خاصی از توزیع رانت را دنبال می‌کند؟

۲. پهنه‌بندی و جداسازی فضایی:
چگونه ابزار »پهنه‌بندی« می‌تواند به جداسازی طبقاتی در شهرهای ما منجر شود؟

سؤال کاوشگرانه: اگر به نقشۀ توزیع کاربری‌های مزاحم )صنعتی، تأسیسات پسماند( در شهر نگاه کنیم، آیا الگوی تبعیض‌آمیزی علیه مناطق فرودست مشاهده 
می‌کنید؟ این الگو چگونه توجیه فنی می‌شود؟

۳. اقتصاد سیاسی و تراکم:
رابطۀ بین »تراکم‌فروشی« شهرداری‌ها و رانده‌شدن فرودستان به حاشیه را چگونه تبیین می‌کنید؟

سؤال کاوشگرانه: آیا می‌توان گفت که وابستگی مدیریت شهری به درآمد ناشی از تخریب و نوسازی، بقای بافت‌های اجتماعی کم‌درآمد را غیرممکن کرده است؟ 
مکانیسم این فشار اقتصادی بر ساکنان چگونه است؟

۴. توزیع خدمات و زیرساخت:
در بررسی بودجه‌های سالانه مدیریت شهری، آیا توازنی میان مناطق شمال و جنوب )یا متن و حاشیه( می‌بینید؟

سؤال کاوشگرانه: پیامدهای »عدم سرمایه‌گذاری« عامدانه در زیرساخت‌های یک محله )مثلًا عدم توسعۀ فاضلاب یا حمل‌ونقل عمومی( چیست؟ آیا این یک غفلت 
مدیریتی است یا نوعی استراتژی برای مدیریت جمعیت؟

گروه سوم: اساتید و متخصصان علوم اجتماعی
هدف: تبیین نظری خشونت ساختاری، تحلیل پیامدهای اجتماعی و زیستی، و درک مفهوم »حق به شهر« )مرتبط با مبانی نظری و تم ۴: پیامدها(.

سؤالات اصلی و کاوشگرانه:
۱. تعریف خشونت ساختاری در شهر:

از منظر جامعه‌شناسی، مفهوم »خشونت ساختاری« در کالبد شهرهای امروز ایران چه مصادیقی دارد؟ تفاوت آن با خشونت مستقیم فیزیکی چیست؟
سؤال کاوشگرانه: آیا می‌توانیم بگوییم شهروندانی که در مناطق حاشیه‌ای زندگی می‌کنند، در حال تجربۀ نوعی »خشونت پنهان« هستند که توسط سیستم 

مدیریت شهری اعمال می‌شود؟ سازوکار این خشونت چیست؟
۲. طرد اجتماعی و فضا:

چگونه محیط کالبدی و فیزیکی )معماری و شهرسازی( می‌تواند به »طرد اجتماعی« یا »گسست پیوندهای همسایگی« منجر شود؟
سؤال کاوشگرانه: تأثیر پروژه‌هایی مانند بزرگراه‌سازی یا ساخت مگامال‌ها در دل محلات قدیمی، بر سرمایه اجتماعی ساکنان چیست؟ آیا واژۀ »اتمیزه‌ شدن« 

)Atomization( برای توصیف وضعیت ساکنان این محلات مناسب است؟
:)Stigmatization( ۳. برچسب‌زنی و انگ‌انگاری

رسانه‌ها و گاهی مدیران شهری از واژگانی خاص برای توصیف بافت‌های فرودست استفاده می‌کنند )مانند بافت فرسوده، حاشیه، کانون آسیب(. این »زبان« چه تأثیری 
بر مشروعیت‌بخشی به مداخلات کالبدی خشن )تخریب( دارد؟

۴. پیامدهای زیستی و روانی:
 )Ontological Security( چه تأثیراتی بر سلامت روان و احساس امنیت وجودی ،)زندگی در فضایی که ما آن را »پادزیست« می‌نامیم )فاقد امنیت، آلوده، متراکم

ساکنان دارد؟

گروه چهارم: پژوهشگران میدانی و کنشگران شهری
هدف: استخراج داده‌های واقعی از میدان، درک شکاف بین برنامه و واقعیت، و شناخت راهکارهای بقای ساکنان )مرتبط با تم ۴-۴ و واقعیت‌های اجرایی(.

سؤالات اصلی و کاوشگرانه:
۱. شکاف میان طرح و اجرا:

شما که مستقیم در میدان )محلات کم‌برخوردار یا حاشیه( حضور دارید، بزرگ‌ترین تفاوت بین آنچه در »طرح‌های نوسازی« روی کاغذ نوشته شده و آنچه در 
»واقعیت« برای مردم اتفاق می‌افتد را چه می‌دانید؟

سؤال کاوشگرانه: آیا مواردی را مشاهده کرده‌اید که پروژه‌ای با عنوان »توانمندسازی« یا »بازآفرینی« شروع شود؛ اما در نهایت به »اخراج« ساکنان منجر شود؟
:)Displacement( ۲. تجربۀ رانده ‌شدن

روایت ساکنان محلی از فرایند نوسازی چیست؟ آن‌ها فشار برای ترک محله را چگونه احساس می‌کنند؟
سؤال کاوشگرانه: آیا این فشار فقط اقتصادی است )گرانی مسکن( یا فشارهای بروکراتیک )قطع خدمات، جریمه‌های شهرداری، تهدید به تخریب( هم وجود دارد؟

۳. مقاومت و استراتژی‌های بقا:
ساکنان این مناطق در برابر فشارهای ساختاری و کالبدی چگونه مقاومت می‌کنند؟

سؤال کاوشگرانه: آیا الگوهایی از »خودیاری«، »ساخت‌وساز غیررسمی شبانه«، یا »تصرف فضا برای کار« )دست‌فروشی( را مشاهده می‌کنید که واکنشی به 
محدودیت‌های رسمی باشد؟ )مفهوم پیشروی آرام(.

۴. بروکراسی و مردم:
تعامل ساکنان فرودست با نهادهای رسمی )شهرداری، دفاتر خدمات نوسازی( چگونه است؟ آیا سیستم اداری با آن‌ها به‌ عنوان »شهروند« رفتار می‌کند یا به‌ عنوان 

»متهم«؟

بخش پایانی )مشترک برای همۀ گروه‌ها(:
- جمع‌بندی و راهکار: »اگر بخواهیم این چرخۀ خشونت ساختاری را متوقف کنیم، مهم‌ترین تغییر فوری که باید در حوزۀ تخصصی شما )معماری/شهرسازی/

سیاست‌گذاری( رخ دهد چیست؟«
- فرصت باز: »آیا نکته‌ای وجود دارد که ما نپرسیده باشیم؛ اما برای درک این موضوع حیاتی باشد؟«
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سابقۀ کاری )سالانه( مصاحبه‌شوندگان▼فراوانی سنی مصاحبه‌شوندگان▼

  

حجم و پراکنش کدگذاری‌های صورت‌گرفته در منابع این پژوهش با عمق صفر )مقولات کلان( ▼جنسیت مصاحبه‌شوندگان▼

فراینـد تحلیـل داده‌ها مطابـق با »مراحـل پژوهش« تعریف‌شـده در این 
تحقیـق )برگرفتـه از رویکردهـای اسـتاندارد تحلیـل تماتیـک( انجـام 

پذیرفت:
طراحـی پژوهـش و متنـی کـردن داده‌هـا: مصاحبه‌هـا به طـور کامل .1	

پیاده‌سـازی و بـه متـن نوشـتاری تبدیل شـدند. اسـناد کتابخانه‌ای و 
استانداردسـازی  کدگـذاری«  »برگه‌هـای  قالـب  در  نیـز  سیاسـتی 

شدند.
آشـنایی بـا داده‌هـا: پژوهشـگران بـا مطالعـۀ مکـرر متـون، در داده‌ها .2	

غوطه‌ور شدند )جدول 2(.
کدیابـی اولیـه )نظریه‌محـور(: در ایـن مرحله )رویکرد قیاسـی(، متون .3	

بـر اسـاس مفاهیم کلیـدی برگرفته از مبانـی نظری )مانند: خشـونت 
لوفـور، عدالـت فضایـی هـاروی(  تولیـد فضـا  سـاختاری گالتونـگ، 

کدگذاری اولیه شدند )بخش میانی جدول 9(. 
کدگـذاری توصیفـی و جسـت‌وجو بـرای تم‌هـا )اسـتقرایی(: در ایـن .4	

صـورت  بـه‌  کدهـا  نظریه‌هـا،  موقـت  گذاشـتن  کنـار  بـا  مرحلـه، 
»داده‌محـور« )رویکرد اسـتقرایی( اسـتخراج و بر اسـاس شـباهت‌ها و 

تفاوت‌ها، تم‌های اولیه شکل گرفتند )بخش انتهایی جدول 9(.
بازنگـری تم‌هـا: تم‌هـای اولیـه در دو سـطح بازنگـری شـدند: الـف( .5	

تناس�ب با داده‌های کدگذاری‌ش�ده )تحلیل تناسـب( )شـکل 4( و ب( 
ایجـاد یـک نقشـۀ منسـجم از تم‌هـا )تحلیـل وضـوح و تمایـز بیانی( 

)جدول 10(.
تـم .6	 هـر  بـرای  تفسـیری(:  )کدگـذاری  تم‌هـا  نام‌گـذاری  و  تعریـف 

نهای�ی، تعری�ف دقی�ق و عنوان�ی گویا ارائه ش�د )بخش: سـازوکارهای 
تولید »فضای پادزیست«(.

ایجـاد اشـباع نظـری: فراینـد نمونه‌گیـری و مصاحبـه تا جایـی ادامه .7	
یافـت کـه داده‌هـای جدیـد، بـه ایجـاد تم‌هـای اصلـی جدیـد منجـر 

نشدند )نقطۀ اشباع( )جدول‌های 11 و 12(.
تحلیـل و توسـعۀ تحلیـل: در نهایت، »شـبکۀ مضامین« ترسـیم شـد .8	

کـه روابـط سلسـله‌مراتبی )اصلـی و فرعـی( و افقـی )ارتبـاط تم‌هـا با 
یکدیگـر( را نشـان مـی‌داد. این شـبکه، مبنـای تحلیل نهایی و پاسـخ 

به »سؤالات پژوهش« قرار گرفت )جدول 13(.
بـه  عینیت‌بخشـی  و  داده‌هـا  تحلیـل  مسـیر  شفاف‌سـازی  منظـور  بـه‌ 
مراحـل کدگـذاری )از سـطح مفاهیـم پایه تـا مضامین انتزاعـی(، فرایند 
تقلیـل و سـازماندهی داده‌هـا در جـدول 7 ارائه شـده اسـت. این جدول 
و  ادبیـات  بـر  )مبتنـی  بـاز«  »کدگـذاری  چگونـه  می‌دهـد  نشـان 
و  )سـازوکارها  محـوری«  »کدگـذاری  شـکل‌گیری  بـه  مصاحبه‌هـا(، 
نهایـی(  )مضامیـن  انتخابـی«  نهایـت »کدگـذاری  در  و  چهارچوب‌هـا( 
منجـر شـده اسـت. بـه دیگـر بیـان، این جـدول به‌ صـورت عینی نشـان 
می‌دهـد چگونـه مفاهیـم نظری و داده‌هـای میدانی در یـک فرایند رفت 

و برگشتی، سطوح مختلف کدگذاری را شکل داده‌اند.

جدول 7. ماتریس فرایند کدگذاری و استخراج مضامین مرتبط با مقولات کلان )اشاره‌شده در جدول 6(

مرحلۀ تحقیق 
)سطح 

کدگذاری(

کدگذاری 
مقولات 

کلان
مجموعه واژگان و اصطلاحات کلیدی استخراج‌شده از زیرمجموعه‌ها و مصادیق )کدهای باز/توصیفی(عوامل سازنده )کدهای محوری(

متن مصاحبه‌ها )داده‌های میدانی(

آشنایی با داده‌ها و 
ت نظری 

حساسی
ش‌کدگذاری(

)پی

ادبیات نظری

۱. خشونت ساختاری
۲. تولید فضا

۳. عدالت فضایی
۴. مطالعات فرودستان و فقر 

فضایی

)مفاهیم پایه مستخرج از متون، فاقد زیرلایه در کد سیستم 
واردشده به نرم‌افزار(

زندگی،  شانس‌های  کلان،  ساختار  پنهان،  خشونت 
زیسته،  فضا، سه‌گانۀ فضایی، فضای  اجتماعی  تولید 
فضای انتزاعی، حق به شهر، بی‌عدالتی توزیعی، طرد 
بی‌صدا،  صدای  فرودستان،  سیستماتیک، 
نابرابری  زیست‌پذیری،  مکانی،  فقر  حاشیه‌نشینی، 
جداسازی  فضا،  عاملیت  نهادی،  ساختار  فضایی، 

اجتماعی، قدرت فضایی.
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کدگذاری باز )رویکرد قیاسی/نظریه‌محور(

کدیابی اولیه )نظریه‌محور(
۱. سازوکارهای قانونی و 

سیاست‌گذاری )عوامل ایجادی 
و نهادی(

۲. اقتصاد سیاسی فضا و 
کالایی‌سازی )عوامل 

گسترش‌دهنده(
۳. معماری و طراحی کالبدی 

)عوامل تثبیت‌کننده و کالبدی(
۴. زیرساخت، محیط‌ زیست و 

خدمات )عوامل نابرابری و 
توزیع(

۵. ابعاد اجتماعی، روانی و طرد 
)عوامل هم‌افزایی و معنایی(

۶. سازوکارهای جابه‌جایی و 
رانده ‌شدن )نتایج و پیامدها(

1ـ 1. شکاف طرح‌ها و واقعیت اجتماعی، 1ـ 2. ابزارهای قانونی 
تخریب و حذف، 1ـ 3. ساختارهای فاسد و رشوه، 1ـ 4. غیاب 
مدارک  و  اسناد  بروکراسی  قوانین حمایتی، 1ـ 5.  و ضعف 
غلبۀ   .7 نهادها،1ـ  پاس‌کاری  و  منافع  تضاد   .6 1ـ  هویتی، 
و  کالایی‌سازی  عمومی، 2ـ 1.  مشارکت  بر  دولتی  مدیریت 
 .3 2ـ  رانت،  و  زمین  سوداگری   .2 2ـ  مبادله،  ارزش 
مکانیسم‌های حذف مالی )فیلترهای مسکن(، 2ـ 4. نابرابری 
اقتصادی و طبقاتی، 2ـ 5. استثمار نیروی کار و فضا، 2ـ 6. 
بی‌ثباتی و باج‌گیری مسکن، 2ـ 7. فقر انرژی و آب )اکولوژی 
فقر(، 3ـ 1. معماری خصمانه و طرد فیزیکی، 3ـ 2. استاندارد 
پایین و ناایمنی مسکن، 3ـ 3. تخریب و آوارگی کالبدی، 3ـ 4. 
بی‌کیفیتی و کنترل فضاهای عمومی، 3ـ 5. معماری مبتنی بر 
طبقه )Aesthetics(، 3ـ 6. محدودیت و ناامنی دسترسی 
کمبود   .1 4ـ  کالبدی،  خفگی  و  تراکم   .7 3ـ  فیزیکی، 
زیرساخت‌های حیاتی )آب، برق، گاز(، 4ـ 2. نابرابری توزیع 
خدمات عمومی، 4ـ 3. آلودگی و اکولوژی فقر، 4ـ 4. ناامنی و 
فقدان زیرساخت حمل‌ونقل، 4ـ 5. آپارتاید خدمات و فضاهای 
عمومی، 4ـ 6. مدیریت پسماند و استثمار زباله‌گردی، 4ـ 7. 
و  انگ‌زنی   .1 5ـ  آموزشی،  و  درمانی  زیرساخت‌های 
برچسب‌های اجتماعی، 5ـ 2. نامرئی‌سازی و انکار وجودی، 5ـ 
فقدان  و  ناامنی   .4 5ـ  مکان،  ترومای  و  روانی  خشونت   .3
حمایت اجتماعی، 5ـ 5. طرد جنسیتی، هویتی و سنی، 5ـ 6. 
آسیب‌پذیری   .7 5ـ  بقا،  برای  تلاش  و  روزمره  مقاومت‌های 
گروه‌های خاص، 6ـ 1. جابه‌جایی اجباری و اخراج، 6ـ 2. رانده 
‌شدن به حاشیه و فضای پادزیست، 6ـ 3. پاتوق‌ها و فضاهای 
 .5 6ـ  سلامتی،  و  آموزشی  پیامدهای   .4 6ـ  تصرف‌شده، 
معکوس  کوچ   .6 6ـ  اجتماعی،  و  خانواده  ساختار  فروپاشی 

درمانی و آموزشی، 6ـ 7. قربانیان خاموش توسعه

اطلاعاتی،  رانت  تراکم‌فروشی،   ،۵ مادۀ  کمیسیون 
خوابگاه‌های  مسکن،  سوداگری  دیجیتال،  شکاف 
طراحی  خصمانه،  معماری  سلول‌سازی،  خانوادگی، 
دفاعی، نماهای رومی، پارانویا کالبدی، جزیرۀ حرارتی، 
فقر انرژی، آپارتاید خدمات، اکولوژی فقر، نامرئی‌سازی، 
فضایی،  جداسازی  مکان،  ترومای  وجودی،  انکار 
شدن  رانده‌  بی‌دفاع،  فضاهای  اجتماعی،  انگ‌زنی 
اجباری، مقاومت روزمره، زیست در  بیولوژیک، کوچ 
تدافعی،  معماری  توسعه،  قربانیان  تعلیق،  وضعیت 
خشونت  شهری،  خدمات  آپارتاید  خصمانه،  طراحی 
بروکراتیک، پاک‌سازی اجتماعی، ترومای جابه‌جایی، 
زیست در تعلیق، مسکن به‌مثابه کالا، سوداگری فضا، 
حاشیه‌رانی  رانتی،  شهرسازی  تراکم،  رانت 
انزوای  انرژی،  فقر  غذایی،  بیابان‌های  سیستماتیک، 
جغرافیایی، تبعیض منطقه‌بندی، سلب مالکیت قانونی، 
امضاهای طلایی، فساد ساختاری، قوانین تبعیض‌آمیز، 
سلول‌های  فریبنده،  نماهای  ویترینی،  شهرسازی 
سکونتی، استانداردسازی فقر، حذف فضاهای عمومی، 
قلمروهای  سراسری،  نظارت  امنیت،  خصوصی‌سازی 
بی‌عدالتی  شهری،  دیجیتال  شکاف  انحصاری، 
زیست‌محیطی، آلودگی طبقاتی، فرسودگی تحمیلی، 
شهروندی  مکانی،  هویت‌زدایی  بولدوزری،  نوسازی 
مشروط، نامرئی‌سازی فقر، صدای حذف‌شده، مقاومت 
روزمره، تصرف فضا، زیست غیررسمی، اقتصاد زباله، 
بن‌بست‌های  در دسترسی،  نابرابری  فضایی،  استثمار 
هستی‌شناختی،  ناامنی  قولنامه‌ای،  اسناد  قانونی، 

مهندسی اجتماعی طرد.

کدگذاری باز )تبیین 
مفاهیم(

مبانی نظری

۱. نظریۀ خشونت ساختاری 
یوهان گالتونگ

۲. نظریۀ تولید فضا هانری لوفور
۳. نظریۀ عدالت فضایی دیوید 

هاروی و ادوارد سوجا
۴. نظریۀ طرد اجتماعی و فقر 

فضایی

۱-۱. شهرسازی به‌مثابه ساختار کلان، ۱-۲. معماری به‌مثابه 
ساختار خُرد، ۲-۱. عملکرد فضایی )فضای دریافتی/روزمره(، 
 .3 2ـ  مفهومی/انتزاعی(،  )فضای  فضا  بازنمایی‌های   .۲-۲
فضاهای بازنمایی )فضای زیسته/نمادین(، ۳-۱. جدایی‌گزینی، 
 .۲-۴ فضایی،  فقر  دام   .۱-۴ فضایی،  بی‌عدالتی   .۲-۳

غیررسمی‌بودن

معماری،  خرد  خشونت  شهرسازی،  کلان  ساختار 
نمادین،  فضای  انتزاعی،  فضای  روزمره،  فضای 
جدایی‌گزینی فضایی، بی‌عدالتی مکانی، تلۀ فقر، اسکان 
غیررسمی، مدیریت بحران، فضای پادزیست، حق به 
انباشت از طریق سلب مالکیت، ارزش مبادله،  شهر، 
ارزش مصرف، فضای زیسته، بازنمایی قدرت، مهندسی 

اجتماعی، عدالت توزیعی، طرد ساختاری.

کدگذاری محوری 
)ساختاردهی و دسته‌بندی(

چهارچوب نظری

۱. محرک
۲. ساختار
۳. سازوکار
۴. کنش‌ها

۵. پیامد
۶. تبلور

۷. بازخورد

فاقد  و  است  مفهومی  مدل  ساختاردهندۀ  بخش  )این 
زیرمجموعه است(

اقتصادی، ساختار قدرت، سازوکار طرد،  محرک‌های 
کنش‌های کالبدی، پیامدهای زیستی، تبلور فضایی، 
بازخورد منفی، چرخۀ نابرابری، تثبیت وضعیت، موتور 
طراحی  مسکن،  سیاست‌گذاری  فنی،  ابزار  خشونت، 
تبعیض‌آمیز، نتایج اجتماعی، نمود عینی، بازتولید فقر، 
سیستم یکپارچه، فرایند چرخه‌ای، مدل تحلیل، منطق 

سرمایه.

کدگذاری محوری )تحلیل 
سازوکارها(

سازوکارهای تولید فضای 
ت

پادزیس

۱. سیاست‌های زمین و مسکن
۲. پهنه‌بندی شهری و ضوابط 

طراحی
۳. پروژه‌های کلان‌مقیاس

۴. مدیریت شهری و 
بودجه‌بندی

۵. محیط‌ زیست شهری و 
زیرساخت‌ها

)مصادیق عملیاتی استخراج‌شده در تحلیل نهایی(

تغییر کاربری، تراکم ساختمانی، پهنه‌بندی انحصاری، 
نابرابر،  بودجه‌ریزی  اعیان‌سازی،  رانده‌ساز،  نوسازی 
الگوریتم خشونت، توزیع نامتوازن، زیرساخت حیاتی، 
سبز،  فضای  عمومی،  حمل‌ونقل  آب‌وفاضلاب، 
استانداردهای  پسماند،  مدیریت  ویترینی،  پروژه‌های 
دوگانه، مقررات ملی ساختمان، کمیسیون مادۀ ۱۰۰، 
سیاست‌های  پارکینگ،  ضوابط  تفصیلی،  طرح‌های 

بانکی.

کدگذاری محوری )تحلیل 
پیامدها(

پیامد شکل‌گیری فضای 
ت

پادزیس

۱. رانده‌ شدن به حاشیه‌ها
۲. افزایش هزینه‌های زیستی

۳. کاهش دسترسی به خدمات
۴. ناکارآمدی سیستمی

۵. تثبیت چرخۀ نابرابری

)نتایج عینی زیست در فضای پادزیست(

زمانی،  فقر  هزینۀ دسترسی،  اجباری،  حاشیه‌نشینی 
بیابان  بهداشتی،  محرومیت  آموزشی،  محرومیت 
پیوندها،  گسست  اجتماعی،  ناکارآمدی  غذایی، 
آسیب‌پذیری لرزه‌ای، ناپایداری محیطی، برچسب‌زنی 
فضایی، بازتولید خشونت، انزوای اجتماعی، افسردگی 
محیطی، زوال سلامت، مرگ زودرس، کیفیت پایین 
زندگی، تنش عصبی، ناامنی هستی‌شناختی، زندگی 

در تعلیق.

کدگذاری انتخابی )تم‌سازی 
نهایی(

مضامین نهایی

۱. نقاب تکنوکراتیک خشونت
۲. مهندسی فضایی نابرابری 

)شهرسازی(
۳. معماریِ خصمانه و طرد 

نمادین
۴. پیامدها: زیست در وضعیت 

تعلیق

)تم‌های انتزاعی و تفسیر شده نهایی(

دروغین،  فنی  بی‌طرفی  ابزاری،  تخصص‌گرایی 
مهندسی رانت، آپارتاید شهری، معماری طردکننده، 
خشونت نمادین، استتار خشونت، زیست معلق، تعلیق 
دائمی، ناامنی وجودی، مقاومت فضایی، پیشروی آرام، 
شهرسازی نئولیبرال، استانداردسازی فقر، دیکتاتوری 
ویترینی،  معماری  مردانه،  شهرسازی  خطوط، 

پاک‌سازی اجتماعی، خشونت بروکراتیک.

دوره 7، شماره 6
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فراینـد تقلیـل داده‌هـا در ایـن پژوهـش، از ۸۵۰ کـد اولیـه بـه ۱۶ تـم 
 Data( »سـازمان‌دهنده، بـر اسـاس اسـتراتژی »متراکم‌سـازی داده‌هـا
Condensation( صـورت پذیرفتـه اسـت. ایـن رویکرد سـاختاریافته، نه 
بـه‌ منظـور حـذف غنـای تفسـیری یـا نادیـده ‌انگاشـتن پیچیدگی‌هـای 
تحلیلـی«  »نظـم  یـک  بـه  دسـتیابی  هـدف  بـا  بلکـه  پدیـدار،  ذاتـی 
)Analytical Order( بـه منظـور تبییـن سـازوکارهای نهـادی خشـونت 
اتخـاذ شـده اسـت. در مطالعاتـی کـه بـا حجـم بـالای داده‌هـای کیفـی 
ماتریس‌هـای  از  اسـتفاده  هسـتند،  مواجـه  مصاحبـه(   ۵۰ از  )بیـش 
کدگـذاری و شـبکه‌های مضامیـن سلسـله‌مراتبی، ابـزاری ضـروری برای 
گـذار از »توصیـف پراکنـده« بـه »تبییـن منسـجم« محسـوب می‌شـود 
)Miles & et. al., 2019(. از آنجـا ‌کـه هـدف ایـن پژوهـش شناسـایی 
اسـت،  شـهری  طراحـی  و  بروکراسـی  در  تکرارشـونده«  »الگوهـای 
سـاختاردهی بـه تم‌هـا به پژوهشـگر امـکان می‌دهـد تا ارتباطـات پنهان 
انـزوای  و  تراکـم  قوانیـن  )ماننـد  نامرتبـط  ظاهـراً  متغیرهـای  میـان 
اجتماعـی( را در قالـب یـک مـدل مفهومـی یکپارچـه آشـکار سـازد؛ 
بنابرایـن، جد‌ول‌هـای ارائه‌شـده نقـش »نقشـه‌های شـناختی« را ایفـا 
می‌کننـد کـه بـه خواننـده کمـک می‌کننـد تـا در هزارتـوی داده‌هـای 

متنی، مسیر اصلی استدلال را گم نکند10.
اسـتحکام و اعتمادپذیـری پژوهـش )Rigor(: به‌ منظـور تضمین کیفیت 
و دقـت علمـی یافته‌هـا، از معیـار چهارگانـۀ »اسـتحکام پژوهـش« در 
 Groat &( مطالعـات کیفـی معمـاری و شهرسـازی بهـره گرفتـه شـد
Wang, 2013, p. 355(. فراینـد تأمیـن هـر یک از این معیارها به شـرح 

زیر است:
بـا  انطباق‌یافته‌هـا  از  اطمینـان  بـرای   :)Credibility( باورپذیـری   .۱
واقعیـتِ پدیـده، از راهبـرد »تثلیـث« )Triangulation( در دو سـطح 
اسـتفاده شد )Silva & et. al., 2016, p. 290(: نخست، »تثلیث داده‌ها« 
اسـناد کتابخانـه‌ای و مصاحبه‌هـای عمیـق؛ و دوم،  از طریـق ترکیـب 
»تثلیـث منابع انسـانی« با بهره‌گیـری از چهار گروه متفـاوت متخصصان 
امـکان  کـه  کنشـگران(  و  جامعه‌شناسـان  شهرسـازان،  )معمـاران، 
همچنیـن،  آورد.  فراهـم  را  دیدگاه‌هـا  راسـتی‌آزمایی  و  تقاطع‌دهـی 
درگیـری طولانی‌مـدت پژوهشـگران با میـدان تحقیق )مصاحبـه با ۱۰۰ 
خبـره( تـا حد »اشـباع نظـری«، اعتبـار درونـی یافته‌ها را تقویـت کرده 

است.
نکتـۀ مهـم اینجا اسـت کـه اسـتراتژی اعتبارسـنجی در ایـن پژوهش بر 
 Multifaceted( چندوجهـی«  »سه‌سو‌سـازی  مـدل  مبنـای 
Triangulation( طراحی شـده اسـت. به خلاف سه‌سـو سـازی کلاسیک 
 Data( »ایـن پژوهش بـر »سه‌سو‌سـازی منابـع داده ،)ترکیـب روش‌هـا(
 .)Patton, 2014, pp. 555-560( تمرکـز دارد )Source Triangulation
انتخـاب حجـم نمونـۀ گسـترده )۱۰۰ متخصـص( و تقسـیم‌بندی دقیق 
آن‌هـا بـه چهار زیرگـروه متوازن )۲۵ نفـر(، نه یک انتخـاب کمی‌گرایانه، 
بلکـه یـک ضرورت روش‌شـناختی بـرای دسـتیابی به »روایـی تطبیقی« 
رصـد  امـکان  مقیـاس،  ایـن  اسـت.  بـوده   )Comparative Validity(
و  )معماران/شهرسـازان(  میـان »تکنوکرات‌هـا«  پارادایمـی  تفاوت‌هـای 
از  و  مـی‌آورد  فراهـم  را  )جامعه‌شناسان/کنشـگران(  »منتقـدان« 
فراینـد  همچنیـن،  می‌کنـد.  جلوگیـری  تک‌رشـته‌ای  سـوگیری‌های 
کدگـذاری طـی سـه مرحلۀ بازبینـی همتـا )Peer Debriefing( توسـط 
 Member( مشـارکت‌کنندگان  بـه  بازگشـت  و  همـکار  پژوهشـگران 
Checking( بـرای تأییـد تفاسـیر، پالایـش شـده اسـت تـا از »اعتبـار 
تفسـیری« )Interpretive Validity( یافته‌هـا اطمینـان حاصـل گـردد 

از  نـه  پژوهـش  روایـی  این‌گونـه،   .)Maxwell, 2012, pp. 124-127(
طریـق تعمیـم آمـاری، بلکـه از طریـق »انسـجام سـاختاری« و »تاییـد 

متقاطع« دیدگاه‌های متعارضِ خبرگان تضمین شده است11.
کیفـی  پژوهش‌هـای  در  اگرچـه   :)Transferability( انتقال‌پذیـری   .۲
تعمیـم آمـاری مـد نظر نیسـت، امـا بـرای فراهم‌سـازی امکان کاربسـت 
 Thick( غنـی«  »توصیـف  تکنیـک  از  مشـابه،  بسـترهای  در  یافته‌هـا 
ارائـۀ جزئیـات   .)Tracy, 2010, p. 843( اسـتفاده شـد   )Description
تولیـد فضـا و گونه‌شناسـی‌های استخراج‌شـده  از سـازوکارهای  دقیـق 
)ماننـد فضـای متـروک، محصـور و تعلیـق(، بـه خواننده اجـازه می‌دهد 
تـا میـزان انطباق‌پذیـری نتایج را با سـایر کلان‌شـهرهای دارای سـاختار 

مشابه ارزیابی کند.
فراینـد  ثبـات  تضمیـن  بـرای   :)Dependability( اطمینان‌پذیـری   .۳
پژوهـش، تمامـی مراحل تحلیل، شـامل پیاده‌سـازی مصاحبه‌هـا، تدوین 
کدهـای اولیه و فراینـد انتزاع مضامین، در قالب یک »ردپای پژوهشـی« 
کدگـذاری  فراینـد  جـدول  شـد.  مستندسـازی  شـفاف   )Audit Trail(
امـکان ردیابـی منطقـی مسـیر تبدیـل  یافته‌هـا،  ارائه‌شـده در بخـش 
 Groat & Wang,( داده‌هـای خـام به مضامیـن نهایی را فراهـم مـی‌آورد

.)2013, p. 358
۴. تأییدپذیـری )Confirmability(: بـه‌ منظـور کاهـش سـوگیری‌های 
شـخصی و اطمینـان از اینکـه یافته‌هـا برآمـده از داده‌هـا هسـتند و نـه 
پیش‌فرض‌هـای محقـق، از رویکـرد »بازاندیشـی« )Reflexivity( طـی 
فراینـد تحلیل اسـتفاده شـد. علاوه بـر این، انطبـاق بالای نتایـج تحلیل 
مضامیـن بـا مبانی نظـری )ماننـد نظریه‌هـای گالتونگ و لوفـور( و تأیید 
شـکاف‌های موجـود در ادبیـات توسـط داده‌هـای میدانـی، نشـان‌دهندۀ 

عینیت نسبی در تفسیر داده‌هاست.
روایـی و پایایـی پژوهـش: توافـق بیـن کدگـذاران و بازبینـی اعضـا بـه‌ 
سـوگیری‌های  کاهـش  و  روش‌شـناختی  اسـتحکام  تضمیـن  منظـور 
تفسـیری در فراینـد تحلیـل مضمـون، در ایـن پژوهـش از دو راهبـرد 
»کدگـذاری مسـتقل دوگانـه« و »بازبینـی توسـط مشـارکت‌کنندگان« 
بهـره گرفتـه شـد. بـر اسـاس پروتکل‌هـای اسـتاندارد تحلیـل کیفـی، 
»پایایـی« در تحلیـل مضمـون از طریـق سـنجش میـزان توافـق میـان 
 O’Connor & Joffe, 2020,( کدگـذاران متعدد قابـل ‌اندازه‌گیری اسـت
p. 4(. بـه این‌منظـور، ۲۰ درصـد از متن مصاحبه‌های پیاده‌سـازی شـده 
)شـامل ۲۰ نمونـه از چهـار گـروه متخصصـان( بـه ‌صـورت تصادفـی 
انتخـاب شـد و توسـط یـک پژوهشـگر همـکار )متخصـص در حـوزۀ 
جامعه‌شناسـی شـهری و مسـلط بـه نرم‌افـزار MAXQDA( کـه در فرایند 

اولیه تحلیل حضور نداشت، به ‌صورت مستقل کدگذاری شد.
 Inter-Coder( »سـپس بـا اسـتفاده از مـاژول »توافـق بیـن کدگـذاران
Agreement( در نرم‌افـزار MAXQDA 2024، کدهـای تخصیص‌یافتـه 
توسـط پژوهشـگر اصلی و پژوهشـگر همکار در دو سـطح »وجود کد« و 
»فرکانـس کـد« مورد مقایسـه قـرار گرفت. برای سـنجش آمـاری میزان 
همگرایی، از شـاخص »کاپای کوهن« )Cohen’s Kappa( اسـتفاده شـد. 
ایـن شـاخص، توافق‌هـای شانسـی را حـذف می‌کنـد و معیـار دقیقـی 
 Syed & Nelson,( بـرای سـنجش همسـویی تفسـیری ارائـه می‌دهـد
2015(. نتایـج به‌دسـت‌آمده نشـان‌دهندۀ میانگیـن ضریـب کاپای 0/87 
 Perfect( عالـی«  »توافـق  بـازۀ  در  کـه  بـود  اصلـی  مضامیـن  بـرای 
اختالف  مـوارد   .)3 )شـکل  می‌گیـرد  ق�رار   )Agreement
)Disagreements( طـی جلسـات مشـترک مـورد بحـث قـرار گرفـت و 

پس از تدقیق تعاریف عملیاتی کدها، به اجماع نهایی منجر شد.
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)Inter-Coder Reliability - ICR( »شکل 3. محاسبۀ »توافق بین کدگذاران

عالوه بـر ایـن، بـرای تأمیـن »روایـی تفسـیری«، از تکنیـک »بازبینـی 
توسـط اعضـا« )Member Checking( اسـتفاده شـد. یافته‌هـای اولیه و 
شـبکۀ مضامیـن استخراج‌شـده در اختیـار ۱۰ نفـر از مصاحبه‌شـوندگان 
)از هـر گـروه تخصصـی( قرار گرفـت تا میزان انطباق تفاسـیر پژوهشـگر 

ب�ا تجربیات و دیدگاه‌های آنان س�نجیده شـود )جـدول 8(. بازخوردهای 
اصلاحـی آنـان در مرحلـۀ بازنگـری مضامیـن اعمـال شـد که بـه تدقیق 
برخـی کدهـای فرعی، به‌ویـژه در مضمون »زیسـت در وضعیـت تعلیق« 

انجامید.

MAXQDA جدول 8. نتایج منتخب از آزمون توافق بین کدگذاران با استفاده از شاخص کاپای کوهن در نرم‌افزار

ضریب کاپای کوهندرصد توافقعدم توافق‌هاتوافق‌هاکد مضمون

۰.۸۹٪۹۲۸۹۲.۰۰خشونت ساختاری )ساختار کلان و خرد(

۰.۸۱٪۸۵۱۵۸۵.۰۰اقتصاد سیاسی فضا )کالایی‌سازی و رانت(

۰.۹۱٪۸۸۷۹۲.۶۳معماری خصمانه و طرد فیزیکی

۰.۸۴٪۷۹۱۱۸۷.۷۷پهنه‌بندی طردکننده و آپارتاید زیرساختی

۰.۸۳٪۸۱۱۲۸۷.۰۹زیست در وضعیت تعلیق )پیامدها(

۰.۹۳٪۹۰۵۹۴.۷۳انگ‌زنی و برچسب‌های اجتماعی

۰.۸۷٪۸۹.۸۷----میانگین کل

از  اکتشـافی  اسـتفادۀ  مـورد  در  داده‌هـا:  کمی‌سـازی  اسـتراتژی 
ماتریس‌ه�ای همبسـتگی )جـدول 2( بایـد گفـت که اگرچـه ماهیت این 
پژوهـش »کیفـی« و مبتنی بر پارادایم »تفسـیری« اسـت، امـا به‌ منظور 
مدیریـت حجـم انبوه داده‌هـای متنـی )حاصـل از ۱۰۰ مصاحبه عمیق( 
و ارتقای دقت در شناسـایی الگوهای پنهان، از اسـتراتژی »کمی‌سـازی« 
)Quantitizing( بهـره گرفته شـده اسـت12. کمی‌سـازی در پژوهش‌های 
کیفـی به معنـای تبدیـل داده‌های کدگذاری‌شـده به فرمت‌هـای عددی 
 Pattern( هم‌رخـدادی  و  تکـرار  الگوهـای  آشکارسـازی  هـدف  بـا 
Exploration( اسـت که ممکن اسـت در خوانش صرفاً تفسـیری نادیده 
این‌زمینـه،  در   .)Sandelowski & et. al., 2009( شـوند13  گرفتـه 
ایـن  در  ارائه‌شـده  تقاطعـی  ماتریس‌هـای  و  همبسـتگی  جد‌ول‌هـای 
پژوهـش، نـه به‌مثابـه ابـزاری بـرای »اسـتنباط آمـاری« یـا »سـنجش 
»آزمـون  اثبات‌گـرا(،  پژوهش‌هـای  )هماننـد  معلولـی«  ـ  علـّی  روابـط 
فرضیـه« یـا »تعمیـم آماری« )آنچنـان که در پژوهش‌های کمی مرسـوم 
و   )Heuristic Tool( »اکتشـافی«  ابزارهـای  عنـوان  بـه‌  بلکـه  اسـت(، 
»توصیفـی« بـرای مصورسـازی و تدقیـق روابـط و شـدت پیونـد میـان 
 Guetterman( مضامیـن در ذهنیت مشـارکت‌کنندگان بـه کار رفته‌انـد
James, 2023 &(. اسـتفاده از ایـن رویکـرد در تحلیل‌هـای مبتنـی بـر 
نرم‌افزارهـای14 تحلیـل داده‌هـای کیفـی )CAQDAS(15، بـه پژوهشـگر 
 )Internal Generalizability( »امکان می‌دهد تا »تعمیم‌پذیـری داخلی
از  و  بسـنجد  پژوهـش  خـاص  آمـاری  جامعـۀ  میـان  در  را  یافته‌هـا 

سوگیری‌های روایی جلوگیری کند16.
عمـق تحلیـل: گـذار از توصیـف بـه تبییـن بـا رویکـرد تحلیـل تماتیک 
پنهـان با توجه ‌بـه ماهیت »تبیینی« و »سـاختارگرایانه«ی پرسـش‌های 
پژوهـش کـه معطـوف بـه شناسـایی سـازوکارهای پیچیدة خشـونت در 
تماتیـک  »تحلیـل  متعـارف  رویکـرد  از  مطالعـه  ایـن  هسـتند،  فضـا 
توصیفـی« فراتـر رفته و از اسـتراتژی »تحلیل تماتیک در سـطح پنهان« 
)Latent Thematic Analysis( بهـره جسـته اسـت. در حالی‌ که تحلیل 
معنایـی )Semantic( فقـط بـه سـازماندهی الگوهـای آشـکار در داده‌ها 
بسـنده می‌کنـد، تحلیل در سـطح پنهـان، داده‌ها را به‌مثابه نشـانگرهایی 
تـا  می‌نگـرد  اجتماعـی  واقعیـت  عمیق‌تـر  لایه‌هـای  بـه  ورود  بـرای 
»پیش‌فرض‌هـای زیربنایی«، »سـاختارهای مفهومـی« و »ایدئولوژی‌های 
نهفتـه« ای را کـه بـه تولیـد فضای پادزیسـت منجر شـده‌اند، شناسـایی 

.)Braun & Clarke, 2006, p. 84( کند
در ایـن فراینـد، مضامیـن استخراج‌شـده )ماننـد »نقـاب تکنوکراتیک«(، 
مصاحبه‌شـوندگان  گفته‌هـای  دسـته‌بندی  بـرای  برچسـب‌هایی  فقـط 
 Generative( مولـد«  »سـازوکارهای  عنـوان  بـه‌  بلکـه  نیسـتند، 
پارادایـم  بـا  مطابـق  کـه  شـده‌اند  گرفتـه  نظـر  در   )Mechanisms
»واقع‌گرایـی انتقـادی« )Critical Realism(، مسـئول ایجـاد رویدادهای 
مشاهده‌شـده در سـطح شـهر هسـتند )Fletcher, 2017(. به این‌‌ترتیب، 
تحلیـل تماتیـک در ایـن پژوهـش، نـه بـه‌ عنـوان ابـزاری بـرای تقلیـل 
 )Deconstruction( »داده‌ها، بلکه به‌ عنوان روشـی برای »ساختارشکنی
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منطـق حاکـم بر مدیریت شـهری و معماری بـه ‌کار رفته اسـت تا بتواند 
ارتبـاط میـان »تصمیمات فنـی خُرد« و »خشـونت سـاختاری کلان« را 

تبیین کند17.

5. مبانی نظری
ایـن پژوهـش بـر تلاقـی چهـار حـوزۀ نظـری متمایز، امـا همپوشـان بنا 
شـده اسـت تـا بتوانـد پدیـدة چندوجهی »خشـونت سـاختاری« در فضا 
را تبییـن کنـد. بـرای درک اینکـه چگونـه تصمیمات فنـی در معماری و 
شهرسـازی به ابزاری برای طرد فرودسـتان بدل می‌شـوند، لازم اسـت از 
و  رفـت  فراتـر  جامعه‌شـناختی  صرفـاً  یـا  کالبـدی  صرفـاً  تحلیل‌هـای 
انتقـادی،  جغرافیـای  سیاسـی،  علـوم  از  میان‌رشـته‌ای  چهارچوبـی 
جامعه‌شناسـی شـهری و نظریـة معمـاری بنـا نهـاد. مبانـی نظـری ایـن 
تحقیـق، به‌ترتیـب، بـه تبییـن »ماهیـت« پدیدۀ )خشـونت سـاختاری(، 
)عدالـت  آن  ارزیابـی«  »محـک  فضـا(،  )تولیـد  آن  تولیـد  »سـازوکار« 
فضایـی(  فقـر  و  اجتماعـی  )طـرد  آن  انضمامـی  »پیامـد«  و  فضایـی(، 

می‌پردازد.

1.5. نظریـه خشـونت سـاختاری )یوهـان گالتونـگ(: از سـاختار 
اجتماعی تا کالبد شهری

نقطـۀ عزیمـت نظری این پژوهش، مفهوم »خشـونت سـاختاری« اسـت 
کـه نخسـتین‌بار توسـط یوهان گالتونـگ در مطالعات صلـح صورت‌بندی 
شـد. گالتونـگ بـا ایجـاد تمایز میان خشـونت »مسـتقیم« )شـخصی( و 
لزومـاً  محرومیـت،  و  آسـیب  داد  نشـان  )سـاختاری(،  »غیرمسـتقیم« 
نیسـت. خشـونت  مشـخص  و   )Agent( عامـد  کنشـگر  یـک  نیازمنـد 
و   )Slow Violence( بطنـی  پنهـان،  خشـونت  نوعـی  سـاختاری، 
و  سیاسـی  اجتماعـی،  سـاختارهای  خـودِ  در  کـه  اسـت  نهادینه‌شـده 
اقتصـادی جامعـه تعبیـه شـده اسـت و بـه شـکلی نظام‌منـد، مانـع از 
شـکوفایی پتانسـیل واقعـی گروه‌هـای خاصـی از انسـان‌ها می‌شـود. این 
خشـونت، »سـاختاری« اسـت زیرا: )الف( در نهادها، قوانین و هنجارهای 
به‌ظاهـر »طبیعـی« و »قانونی« جامعـه ریشـه دارد؛ )ب( »اجتناب‌پذیر« 
اسـت، یعنـی نتیجة توزیـع ناعادلانة منابع و قدرت اسـت، نـه یک تقدیر 
 Unequal Life( زندگـی«  نابرابـر  »شـانس‌های  بـه  )ج(  طبیعـی؛ 

Chances( منجر می‌شود.
پیونـد بـا معمـاری و شهرسـازی: در دهه‌های اخیـر، این مفهـوم از علوم 
سیاسـی بـه مطالعـات شـهری و جغرافیـای انتقادی تسـری یافته اسـت. 
پژوهشـگران اسـتدلال می‌کننـد کـه فضـا و کالبـد شـهر، نه‌تنهـا بسـتر 
منفعـل، بلکـه »واسـطه« و »ابـزار« )Mediator and Tool( اصلی اعمال 
خشـونت سـاختاری اسـت. زمانی کـه یک نظـام برنامه‌ریزی شـهری، به‌ 
صـورت قانونـی )از طریـق پهنه‌بندی( اجـازه می‌دهد که صنایـع آلاینده 
فقـط در مجـاورت سـکونتگاه‌های کم‌درآمد مسـتقر شـوند، یـا زمانی که 
بودجـة زیرسـاخت‌های حیاتـی )ماننـد حمل‌ونقـل عمومـی کارآمـد یـا 
فضـای سـبز( بـه شـکلی نامتوازن بـه مناطـق مرفـه تخصیـص می‌یابد، 
ایـن یـک »تصمیـم فنـی« خنثـی نیسـت، بلکـه مصـداق بارز خشـونت 
سـاختاری اسـت. در ایـن دیـدگاه، معمـاری و شهرسـازی، دوگانـه‌ای از 

»ساختارهای« مولد خشونت هستند:
1. شهرسـازی به‌مثابـه سـاختار کلان: سیاسـت‌های زمیـن و مسـکن، 
طرح‌هـای جامـع و تفصیلـی، و قوانیـن پهنه‌بنـدی، آن »سـاختارهای« 
سیاسـی ـ اقتصـادی هسـتند کـه تعییـن می‌کنند »چه کسـی«، »کجا« 
و  مسـکن  کالایی‌سـازی  دارد.  را  شـهر  در  زندگـی  حـق  »چگونـه«  و 

رانت‌جویی زمین، شالوده‌های این ساختار خشونت‌آمیز هستند.

2. معمـاری به‌مثابـه سـاختار خُـرد: در مقیـاس نزدیک‌تـر، تصمیمـات 
خصمانـه«  »معمـاری  باشـند.  خشـونت‌بار  می‌تواننـد  خـود  طراحـی، 
را  خوابیـدن  کـه  نیمکت‌هایـی  )ماننـد   )Hostile Architecture(
غیرممکن می‌سـازند( شـکل آشـکار آن اسـت، اما شـکل پنهان‌تر آن در 
زیسـتی  نیازهـای  نادیـده ‌گرفتـن  دوگانـه« طراحـی،  »اسـتانداردهای 
عمومـی  فضاهـای  ایجـاد  و  حداقـل،  مسـکن  طراحـی  در  فرودسـتان 
طردکننـده )ماننـد مجتمع‌هـای مسـکونی محصـور و خصوصـی شـده( 

نهفته است.
بنابرایـن، »فضـای پادزیسـت« کـه در ایـن پژوهـش مطـرح می‌شـود، 
تبلـور کالبـدی و انضمامی همین خشـونت سـاختاری اسـت؛ فضایی که 
در آن، تمامـی سـازوکارهای نهـادی و کالبـدی، علیـه زیسـت‌پذیری و 

کرامت انسانی ساکنانش )فرودستان( عمل می‌کنند.

2.5. نظریـه تولیـد فضـا )هانـری لوفـور(: فضـا به‌مثابـه محصـول 
سیاسی

اگـر نظریـة گالتونـگ »ماهیـت« خشـونت را تبییـن می‌کنـد، نظریـة 
»تولیـد فضـا« هانـری لوفور، »سـازوکار« اعمـال این خشـونت در کالبد 
شـهر را آشـکار می‌سـازد. لوفـور ایـن گـزارة بنیادیـن را مطـرح کرد که 
فضـا، یـک »محفظـة« خنثـی و پیشـینی )A Priori( بـرای رخدادهـا 
نیسـت، بلکـه خود یـک »محصول اجتماعـی« )Social Product( اسـت 
کـه در بسـتری از مناسـبات قـدرت و روابـط اقتصـادی تولیـد و بازتولید 
می‌شـود. بـرای درک ایـن فراینـد تولیـد، لوفور سـه‌گانة فضایی مشـهور 

خود را ارائه داد:
ایـن   :)Perceived Space / Spatial Practice( فضایـی  عملکـرد   .1
اسـت.  روزمـره  زندگـی  »عملکـردی«  و  »دریافتـی«  فضـای  همـان 
شـبکه‌های رفت‌وآمـد، الگوهـای مصرف، و روزمرگی‌های سـاکنان شـهر. 

این فضا، واقعیت زیستة کالبدی است.
 Conceived Space / Representations of( فضـا  بازنمایی‌هـای   .2
Space(: ایـن، فضـای »مفهومـی«، »انتزاعـی« و »مسـلط« اسـت. ایـن 
و  بوروکرات‌هـا  معمـاران،  برنامه‌ریـزان،  متخصصـان،  قلمـرو  فضـا، 
سـرمایه‌داران اسـت. »بازنمایی‌هـای فضا« شـامل نقشـه‌های پهنه‌بندی، 
طرح‌هـای جامـع، قوانین ساخت‌وسـاز، مدل‌هـای اقتصـادی، و رندرهای 
معمـاری اسـت. ایـن فضـا، جایـی اسـت کـه ایدئولـوژی مسـلط )اغلـب 
امـری  عنـوان  بـه‌  را  مبادلـه‌ای( خـود  ارزش  بـر  مبتنـی  و  نئولیبـرال 

»عقلانی«، »فنی« و »خنثی« بازنمایی می‌کند.
 :)Lived Space / Representational Spaces( 3. فضاهـای بازنمایـی
این، فضای »زیسـته« و »تجربه‌شـده« توسـط سـاکنان اسـت. این فضا، 
مملـو از نمادهـا، معانـی، خاطـرات و مقاومت‌هاسـت. ایـن فضـا، قلمـرو 
 Use Value VS Exchange( ارزش مصرفـی در برابـر ارزش مبادلـه‌ای
Value( اسـت. فضاهـای بازنمایـی، اغلب فضاهای »فرودسـت« هسـتند 
کـه در برابـر فضـای مفهومـی مسـلط مقاومـت می‌کننـد )ماننـد تصرف 

زمین و ایجاد سکونتگاه غیررسمی(.
پیونـد بـا پژوهـش: »خشـونت سـاختاری« مورد بحـث در ایـن پژوهش، 
دقیقـاً در نقطـة تضـاد و سـلطة »بازنمایی‌هـای فضـا« )فضـای مفهومی( 
بـر »فضاهـای بازنمایـی« )فضـای زیسـته( رخ می‌دهـد. سـازوکار تولید 
»فضـای پادزیسـت« این‌گونـه عمـل می‌کنـد: نهادهای قـدرت )دولت و 
سـرمایه(، از طریـق ابزارهـای فنـی و تخصصـی )معماری و شهرسـازی(، 
یـا  رانده‌سـاز،  نوسـازی  طـرح  )ماننـد  را  خـود  مفهومـی«  »فضـای 
زیسـته«  »فضـای  بـر  سـود(  بیشینه‌سـازی  بـر  مبتنـی  پهنه‌بنـدی 
فرودسـتان )نیـاز بـه مسـکن شایسـته، دسترسـی بـه خدمـات، تعلـق 
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مکانـی( تحمیـل می‌کننـد. در ایـن فراینـد، »فضای مفهومـی« طراحان، 
بـه ابـزار قانونـی و فنـیِ سـلب مالکیـت، طـرد و جابه‌جایـی فرودسـتان 
بـدل می‌شـود و فضـای زیسـتة آنـان را بـه »فضـای پادزیسـت« تقلیـل 

می‌دهد.

3.5. نظریـۀ عدالت فضایـی )دیوید هاروی و ادوارد سـوجا(: توزیع 
و تولید نابرابری

اگـر خشـونت سـاختاری »بیمـاری« و تولیـد فضـا »سـازوکار بیمـاری« 
باشـد، »عدالـت فضایی«، »محک تشـخیص سالمت« و آرمـان هنجاری 
ایـن پژوهـش اسـت. نظریه‌پردازان این حـوزه، از توصیف صـرف نابرابری 
فراتـر رفتـه و بـر نقش فعال »فضـا« در تولیـد و بازتولیـد نابرابری تأکید 

می‌کنند.
هـاروی، بـا اتـکا بـه سـنت مارکسیسـتی، اسـتدلال می‌کند که شـهرها، 
کانون‌هـای اصلـی بحران‌های سـرمایه‌داری و انباشـت سـرمایه هسـتند. 
 Accumulation by( مالکیـت«  سـلب  طریـق  از  »انباشـت  مفهـوم  او 
Dispossession( را مطـرح می‌کنـد کـه در آن، سـرمایه‌داری برای بقای 
خـود، ناگزیـر بـه خصوصی‌سـازی منابـع عمومـی )ماننـد زمین‌شـهری، 
از  آن‌هـا  مالکیـت  سـلب  و  عمومـی(  فضاهـای  اجتماعـی،  مسـکن 
و  اعیان‌سـازی  کلان‌مقیـاس،  پروژه‌هـای  نـگاه،  ایـن  در  توده‌هاسـت. 
کالایی‌سـازی مسـکن، ابزارهـای اصلـی ایـن سـلب مالکیـت هسـتند. 
هـاروی در برابـر ایـن فراینـد، مفهـوم »حـق بـه شـهر« )کـه در اصل از 
لوفـور وام ‌گرفتـه( را بازتعریـف می‌کنـد. حـق بـه شـهر، نـه صرفـاً حـق 
و  شـهر  دادن«  »تغییـر  حـق  بلکـه  موجـود،  منابـع  بـه  »دسترسـی« 
»مشـارکت« در فرایند تولید فضاسـت. خشـونت سـاختاری، دقیقاً همان 

فرایند »سلب« این حق بنیادین از گروه‌های فرودست است.
سـوجا، بـر ابعـاد جغرافیایـی بی‌عدالتـی تمرکـز می‌کنـد. او در کتاب در 
فقـط  »فضـا«  کـه  می‌کنـد  اسـتدلال  فضایـی،  عدالـت  جسـت‌وجوی 
بازتاب‌دهنـدة نابرابری‌هـای اجتماعـی نیسـت، بلکـه خـود بـه‌ صـورت 
فعـال، نابرابـری را »تولیـد« و »تثبیـت« می‌کند. بی‌عدالتـی، بعُد فضایی 

مشخصی دارد:
1. »جدایی‌گزینـی« فضایـی، فقـط »پیامـد« نژادپرسـتی یـا نابرابـری 

طبقاتـی نیسـت، بلکه »سـازوکاری« اسـت که خود، نابرابـری را از طریق 
محـدود کـردن دسترسـی بـه مـدارس باکیفیـت، مشـاغل مناسـب و 

شبکه‌های اجتماعی، تشدید می‌کند. 
2. »فضـای پادزیسـت« در ایـن نـگاه، تبلـور اوج »بی‌عدالتـی فضایـی« 
اسـت؛ جغرافیایـی کـه در آن، تمامـی فرصت‌هـای زندگـی بـه دلیـل 

»مکان« سرکوب شده‌اند.

4.5. نظریۀ طرد اجتماعی و فقر فضایی: پیامدهای انضمامی
 Social( فضایـی«  »فقـر  و  اجتماعـی«  نظریه‌هـای »طـرد  نهایـت،  در 
Exclusion And Spatial Poverty( بـه مـا کمـک می‌کنند تا پیامدهای 
زیسـتة خشـونت سـاختاری را درک کنیـم. »طـرد اجتماعـی«، مفهومی 
گسـترده‌تر از فقـر اقتصادی اسـت و بـر فرایندهایی تأکیـد دارد که افراد 
یـا گروه‌ها را از مشـارکت کامـل در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی 

و فرهنگی جامعه باز می‌دارد. این طرد، اغلب دارای بعُد مکانی است. 
1. »دام فقـر فضایـی« توصیف‌گـر وضعیتـی اسـت کـه در آن، »مـکان« 
سـکونت )ماننـد حاشـیه‌های دورافتـاده و فاقـد زیرسـاخت( خـود بـه 
عاملـی بـرای تثبیت فقر بدل می‌شـود )همـان(. دوری از مراکز اشـتغال 
)افزایـش هزینـه و زمـان حمل‌ونقـل(، دسترسـی ضعیـف بـه خدمـات 
بهداشـتی و آموزشـی، و قـرار گرفتـن در معـرض آلودگی‌هـای محیطـی 
)خشـونت محیطـی(، همگـی ابعادی از فقر فضایی هسـتند که مسـتقیم 
توسـط تصمیمـات برنامه‌ریـزی و معمـاری )یـا فقـدان آن‌هـا( ایجـاد 

می‌شوند.
2. در ایـن چهارچـوب، مطالعـات فرودسـتان، به‌ویـژه آثار آنیتـا روی، در 
دولت‌هـا،  چگونـه  می‌دهـد  نشـان  »غیررسـمی‌بودن«،  مـورد 
»غیررسـمی‌بودن« را نـه بـه‌ عنـوان یک »مشـکل«، بلکه بـه‌ عنوان یک 
»راه‌حـل« بـرای مدیریت جمعیت‌های مـازاد و ارزان نگه ‌داشـتن نیروی 
کار، »تولیـد« می‌کننـد. در این نگاه، »فضای پادزیسـت« سـکونتگاه‌های 
محصـول  بلکـه  نیسـت،  برنامه‌ریـزی  شکسـت  محصـول  غیررسـمی، 
طـرد  آن،  هـدف  کـه  اسـت  برنامه‌ریـزی  سیسـتم  یـک  »موفقیـت« 

نظام‌مند فرودستان بوده است.

جدول 9. خلاصۀ مبانی نظری و مهم‌ترین مضامین مسخرج‌شده از انطباق آن‌ها با متن مصاحبه‌ها

نقش در این پژوهش )تبیین...(گزارة محورینظریه / مفهوم

خشونت ساختاری
آسیب نظام‌مند، پنهان و نهادینه‌شده در 
ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی که مانع 

شکوفایی انسان می‌شود.

تبیین ماهیت پدیده: تعریف »فضای پادزیست« به‌مثابه تبلور کالبدی خشونت 
غیرمستقیم و نهادی.

تولید فضا
فضا محصولی اجتماعی و سیاسی است؛ تضاد 
میان »فضای مفهومی« )مسلط( و »فضای 

زیسته« )فرودست(.

تبیین سازوکار: نشان می‌دهد چگونه »بازنمایی‌های فضا« )طرح‌ها، قوانین، 
نقشه‌ها( به ابزار اعمال خشونت ساختاری بدل می‌شوند.

فضا در تولید و تثبیت نابرابری نقش فعال دارد. عدالت فضایی
»حق به شهر« به‌مثابه حق تغییر و تولید فضا.

ارائة محک هنجاری: »فضای پادزیست« را به‌ عنوان اوج »بی‌عدالتی فضایی« و 
سلب »حق به شهر« فرودستان مفهوم‌سازی می‌کند.

طرد اجتماعی و فقر فضایی
محرومیت از مشارکت اجتماعی؛ نقش »مکان« 
در تثبیت فقر )دام فضایی(؛ »غیررسمی‌بودن« 

به‌مثابه ابزار حکمرانی.

تبیین پیامد انضمامی: توصیف تجربة زیستة ساکنان »فضای پادزیست« و 
تحلیل محرومیت‌های کالبدی )دسترسی، زیرساخت(.
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مهم‌ترین مضامین اولیه استخراج‌شده و سهم درصدی آن‌ها▼شبکۀ ارتباط زیر مضامین سازندۀ نظریه‌های مبانی نظری ▼

درصد ارتباط نظریه‌های مبانی نظری با متن پاسخ‌ها▼

مهم‌ترین زیر مضامین استخراج‌شده از مضامین اولیه در متن پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان▼

6. چهارچوب نظری پژوهش
مبانـی نظـری ارائه‌شـده، پایه‌هـای سـاخت یـک »چهارچـوب نظـری« 
یکپارچـه را فراهـم می‌کننـد کـه به‌مثابه نقشـة راه تحلیلـی این پژوهش 
عم�ل می‌کنـد )شـکل 4(. ایـن چهارچـوب، فقـط مجمـوع نظریه‌هـای 
یادشـده نیسـت، بلکه مدلـی »فرایندی« و »چرخه‌ای« اسـت که نشـان 
می‌دهـد چگونه »خشـونت سـاختاری« از طریق »سـازوکارهای معماری 
»فضـای  بـه  نهایـت  در  و  فضایـی«  »بی‌عدالتـی  بـه  شهرسـازی«،  و 
پادزیسـت« منجـر می‌شـود. ایـن چهارچـوب، فرایند را در شـش مرحله 

تبیین می‌کند:
حاکمیـت  )ماننـد  اقتصـادی  ـ  سیاسـی  کلان  زمینـة  محـرک:   .1
نئولیبرالیسـم شـهری، اقتصـاد رانتـی( کـه »ارزش مبادلـه‌ای« زمیـن و 

مسکن را بر »ارزش مصرفی« آن ارجحیت می‌بخشد.
2. سـاختار: »خشـونت سـاختاری« )گالتونـگ( به‌مثابه نیـروی نامرئی و 

نهادینه‌شـدة حاکـم کـه از این محرک اقتصـادی تغذیـه می‌کند و هدف 
آن، حفظ وضع موجود و توزیع نابرابر منابع است.

فضـا«  »بازنمایی‌هـای  به‌ویـژه  )لوفـور(،  فضـا«  »تولیـد  سـازوکار:   .3
)فضـای مفهومـی( که ابـزار اصلی و فنیِ اعمال این خشـونت سـاختاری 

است.
4. کنش‌هـا: این‌هـا همان »سـازوکارهای« مورد بررسـی در این پژوهش 

هستند:
- کنش‌هـای شهرسـازی: سیاسـت‌های زمین و مسـکن )کالایی‌سـازی(، 
پهنه‌بنـدی تبعیض‌آمیـز، پروژه‌هـای کلان‌مقیاس )رانده‌سـاز(، تخصیص 

نابرابر بودجه و زیرساخت.
معمـاری  دوگانـه،  اسـتانداردهای  طراحـی  معمـاری:  کنش‌هـای   -

طردکننده، نادیده‌گرفتن زیست‌پذیری در مسکن حداقل.
5. پیامـد: »بی‌عدالتـی فضایـی« )هـاروی و سـوجا( و »طـرد اجتماعی و 
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فقر فضایی« )روی و شپرد(.
6. تبلـور کالبـدی: شـکل‌گیری »فضـای پادزیسـت فرودسـتان« به‌مثابه 

نمـود فیزیکـی و جغرافیایـی ایـن فراینـد )حاشـیه‌های فاقـد خدمـات، 
بافت‌های فرسودة رهاشده، محلات کم‌برخوردار و آلوده(.

شکل 4. بازخوانی نظریه‌های مبانی نظری در متن مصاحبه‌ها برای دست‌یابی به پایه‌های ساخت »چهارچوب نظری«

ایـن فراینـد، خطـی نیسـت. »فضـای پادزیسـت«  ماهیـت چرخـه‌ای: 
)مرحلـۀ ۶( خـود بـه »تثبیـت« خشـونت سـاختاری )مرحلـۀ ۲( کمـک 
می‌کنـد. بـرای مثـال، »برچسـب‌زنی« )Stigmatization( ایـن فضاها به‌ 
عنـوان »کانـون جـرم« یا »بافـت نازیبـا«، خـود، توجیه‌گـر مداخله‌های 
خشـونت‌آمیز بعـدی )ماننـد تخریـب و پاک‌سـازی( و تشـدید »سـلب 

مالکیت« )هاروی( می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد.
در ایـن چهارچـوب، رشـته‌های تخصصـی مـورد مطالعـه )معمـاری و 
شهرسـازی( در »مرحلـۀ ۴« بـه‌ عنـوان »کنشـگران« فنـی و ابـزاری، و 

عنـوان  بـه‌   )۵ و   ۲ )مراحـل  سیاسـی  و  اجتماعـی  علـوم  رشـته‌های 
»تبیین‌گـران« سـاختار و پیامـد عمـل می‌کننـد. نقـش »زبـان و ادبیات 
فارسـی« )مطابـق درخواسـت اولیـه( نیز در ایـن چهارچـوب می‌تواند به‌ 
عنـوان ابـزار درک »فضای زیسـته« )مرحلۀ ۳ لوفـور( و »پیامد« )مرحلۀ 
۵( تعریـف شـود؛ جایـی کـه ادبیـات و روایت‌های داسـتانی، بـه بهترین 
شـکل می‌تواننـد »تجربـة زیسـتة« طردشـدگی و زندگـی در »فضـای 
پادزیسـت« را بازنمایـی کننـد و صـدای فرودسـتان )Subaltern( را بـه 

گوش برسانند.

جدول 10. مدل مفهومی )چهارچوب نظری( پژوهش: فرایند تولید فضای پادزیست

تبیین نقش در فرایندنظریه مرتبطعنوان مفهومیمرحله ‌فرایند

منطق سیاسی ـ ۱. محرک
اقتصادی حاکم

نظریه‌های 
نئولیبرالیسم شهری

نیروی محرکة اولیه؛ اولویت‌بخشی به »ارزش مبادله‌ای« )سود( بر »ارزش مصرفی« )نیاز زیستی(؛ تمرکز 
بر: سود، سرمایه، بازار، رانت و نگاه کالایی به شهر

چهارچوب کلان و پنهان قدرت؛ توزیع نظام‌مند و نابرابر شانس‌های زندگی؛ تمرکز بر: سیستم، قانون، یوهان گالتونگخشونت ساختاری۲. ساختار
نهادها، جبر، و ماهیت پنهان آسیب

تولید فضا )فضای ۳. سازوکار
ابزار تخصصی و فنیِ اعمال خشونت؛ ترجمة ساختار قدرت به زبان »قانون«، »نقشه« و »طرح«؛ تمرکز هانری لوفورمفهومی(

بر: ابزارهای فنی، نقشه‌ها، طرح‌ها، مهندسی و انتزاع

سیاست‌ها و ۴. کنش‌ها
طراحی‌های فضایی

تحلیل‌های پژوهش 
حاضر

اقدامات عینی: الف( شهرسازی )پهنه‌بندی، بودجه‌بندی، پروژه‌های کلان(؛ ب( معماری )استانداردهای 
دوگانه، طراحی طردکننده(؛ تمرکز بر: افعال و اقدامات مشخص معماری و شهرسازی

بی‌عدالتی فضایی و ۵. پیامد
طرد اجتماعی

دیوید هاروی، ادوارد 
سوجا، آنیتا روی

نتیجة مستقیم کنش‌ها؛ سلب »حق به شهر« فرودستان، ایجاد »دام فقر فضایی« و محرومیت مکانی؛ 
تمرکز بر: جدایی، شکاف، محرومیت، انزوا و نتایج منفی

فضای پادزیست ۶. تبلور
فرودستان

مفهوم‌محوری 
پژوهش

نمود کالبدی و انضمامی فرایند؛ شکل‌گیری حاشیه‌ها، بافت‌های ناکارآمد و محلات فاقد زیست‌پذیری؛ 
تمرکز بر: واقعیت فیزیکی زشت، کثیف، خطرناک و غیرقابل‌سکونت

تثبیت چرخۀ بازخورد
نابرابری

چهارچوب تحلیلی 
پژوهش

»فضای پادزیست« به‌ عنوان توجیه‌گر خشونت ساختاری بیشتر )برچسب‌زنی، پاک‌سازی( عمل کرده و 
چرخه را بازتولید می‌کند؛ تمرکز بر: تکرار، ماندگاری، برچسب‌زنی، و عادی‌سازی وضعیت
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درصد اهمیت مراحل مختلف از فرایند تولید فضای پادزیست از منظر مصاحبه‌شوندگان ▼

7. سازوکارهای تولید »فضای پادزیست«
 Theoretical( »محتوای ارائه‌شـده در این بخش، حاصل »سـنتز نظـری
Synthesis( و کدگـذاری سیسـتماتیک منابع اسـنادی و متون تخصصی 
اسـت کـه در فاز نخسـت پژوهـش انجام پذیرفته اسـت. این سـازوکارها، 
برآمـده از ادبیـات جهانـی و داخلـی، به‌ عنوان یـک »چهارچوب مفهومی 
پیشـینی« )A Priori Framework( عمل می‌کنند تا بسـتر لازم را برای 
هدایـت مصاحبه‌هـا و تحلیـل داده‌هـای میدانـی در بخش‌هـای بعـدی 
فراهـم آورنـد )Ravitch & Matthew Riggan, 2016, p. 14(؛ بنابرایـن، 
سـازوکارهای  بازتاب‌دهنـدة  قسـمت،  ایـن  در  مطرح‌شـده  گزاره‌هـای 
بخـش  در  کـه  هسـتند  موجـود  نظـری  دانـش  در  شناسایی‌شـده 
»یافته‌هـا«، بـا واقعیـت زیسـته در میـدان پژوهـش مـورد سـنجش و 

تدقیق قرار خواهند گرفت18.
بـه  و  می‌دهـد  تشـکیل  را  پژوهـش  تحلیلـی  هسـتة  بخـش،  ایـن 
آن‌هـا،  طریـق  از  کـه  می‌پـردازد  انضمامـی  فرایندهـای  کالبدشـکافی 
اتـکا بـه  »خشـونت سـاختاری« در کالبـد شـهر متبلـور می‌شـود. بـا 
چهارچـوب نظـری »تولیـد فضـا«، ایـن بخـش اسـتدلال می‌کنـد کـه 
سـازوکارهای مـورد بررسـی، ابزارهـای اصلـی »بازنمایـی فضـا« )فضای 
مفهومـی و مسـلط( هسـتند کـه به ‌صـورت نظام‌منـد، »فضای زیسـته« 
)فضای تجربی فرودسـتان( را سـرکوب، منضبط و دگرگون سـاخته و به 
در  اغلـب  کـه  سـازوکارها  ایـن  می‌کننـد.  بـدل  پادزیسـت«  »فضـای 
پوششـی از »عقلانیت فنـی« )Technical Rationality( پنهان شـده‌اند، 
نابرابـر  توزیـع  بـرای  »سیاسـی«  به‌شـدت  کنش‌هایـی  عمـل،  در 
»شـانس‌های زندگـی« محسـوب می‌شـوند. تحلیل این سـازوکارها در 5 

بخش زیر ارائه می‌شود:
1. سیاسـت‌های زمین و مسـکن: کالایی‌سـازی و رانت به‌مثابه خشـونت: 
در کانـون تولیـد نابرابری فضایـی، نحوة نگرش نظام سیاسـی ـ اقتصادی 
بـه »زمیـن« و »مسـکن« قـرار دارد. زمانی کـه این دو عنصـر حیاتی، از 
»ارزش مصرفـی« )مـکان سـکونت، حـق بـه شـهر( تهی شـده و فقط به 
»ارزش مبادلـه‌ای« )کالایـی بـرای سـرمایه‌گذاری و سـوداگری( تقلیـل 

می‌یابند، خشونت ساختاری آغاز می‌شود.
سیاسـت‌های  مالکیـت:  سـلب  و   )Commodificatiom( کالایی‌سـازی 
نئولیبـرال شـهری، مسـکن را از یـک »حـق اجتماعی« به یـک »دارایی 
مالـی« تبدیـل می‌کنند. ایـن دگردیسـی، پیامدهای خشـونت‌باری برای 
فرودسـتان دارد. بـازار رسـمی مسـکن، از طریـق سـازوکارهایی همچون 
وام‌هـای بانکـی )کـه نیازمنـد وثیقه‌های سـنگین و درآمد ثابت اسـت( و 
سـاختاری،  شـکلی  بـه  حداکثـری،  سـود  بـر  مبتنـی  قیمت‌گـذاری 

گروه‌هـای کم‌درآمـد را از ورود بـه چرخـة مالکیـت رسـمی بـاز می‌دارد. 
رانـدن  در  گام  اولیـن   ،)Financial Exclusion( مالـی«  »طـرد  ایـن 
فرودسـتان بـه ‌سـوی بازار »غیررسـمی« اسـت. در ایـن فرایند، »سـلب 
مالکیـت« )Dispossession( نـه فقـط به معنای گرفتـن فیزیکی زمین، 
بلکـه بـه معنـای سـلب »حق« دسترسـی بـه مسـکن شایسـته از طریق 

سازوکارهای مالی و قانونی است.
از  بسـیاری  در   :)Land Rent Engineering( زمیـن  رانـت  مهندسـی 
نظام‌هـای مدیریـت شـهری، نهادهـای برنامه‌ریـزی و معمـاری، به ‌جای 
»کنتـرل« رانـت زمیـن، بـه »ابزارهـای مهندسـی« و »توزیـع« رانت به 
نفـع گروه‌هـای خـاص بـدل می‌شـوند. تصمیمـات فنـی ماننـد »تغییـر 
کاربـری« )مثاًل از فضای سـبز یـا مسـکونی کم‌تراکم به تجـاری و برج( 
یـا »تراکم‌فروشـی«، مسـتقیم بـه معنـای تزریـق رانت به مالـکان خاص 
و افزایـش سرسـام‌آور قیمـت زمیـن در آن مناطـق اسـت. ایـن افزایـش 
قیمـت، به‌مثابـه یـک »دیـوار مالـی« عمل می‌کنـد و مانع از سـکونت یا 
بقـای فرودسـتان در آن مناطـق می‌شـود. ایـن فراینـد کـه در ادبیـات 
علـوم سیاسـی »رانت‌جویـی« )Rent-Seeking( نامیـده می‌شـود، زمانی 
کـه توسـط ابزارهـای »فنـی« شهرسـازی )مانند کمیسـیون مـادۀ ۵ در 
ایـران( تسـهیل می‌شـود، شـکلی نهادینه‌شـده از خشـونت سـاختاری 

است.
قیمت‌گـذاری نابرابـر و تولیـد غیررسـمی‌بودن: سیاسـت‌گذاری زمیـن، 
بـازار  کـه  زمانـی  می‌کنـد.  »تولیـد«  را  »غیررسـمی‌بودن«  مسـتقیم 
رسـمی )بـه دلیـل کالایی‌سـازی و رانـت( از دسـترس خـارج می‌شـود، 
فرودسـتان »مجبـور« بـه اسـکان در زمین‌هایـی می‌شـوند کـه فاقـد 
امنیـت تصـرف )Tenure Security( هسـتند. این زمین‌هـا )مانند حریم 
رودخانه‌هـا، دامنه‌هـای پرشـیب، یـا اراضـی کشـاورزی حومـه( دقیقاً به 
ایـن دلیـل »ارزان« هسـتند کـه نظـام رسـمی برنامه‌ریـزی، آن‌هـا را 
بنابرایـن،  اسـت؛  کـرده  تعریـف  »غیرقانونـی«  یـا  »غیرقابل‌سـکونت« 
»غیررسـمی‌بودن« نـه یـک »شکسـت« در سیسـتم، بلکـه »محصـول« 

ضروری سیستمی است که زمین و مسکن را کالایی کرده است.
2. پهنه‌بنـدی شـهری و ضوابـط طراحـی: ابزارهـای فنی جداسـازی: اگر 
سیاسـت‌های زمیـن، »موتـور« اقتصادی خشـونت باشـند، »پهنه‌بندی« 
و »ضوابـط طراحـی«، »فرمـان« فنـی و قانونـی آن هسـتند. ایـن ابزارها 
و »ایمنـی« طراحـی  ایجـاد »نظـم«، »کارایـی«  بـرای  کـه در ظاهـر 
شـده‌اند، در عمـل، بـه قدرتمندتریـن سـازوکار »جداسـازی فضایـی« و 

»آپارتاید محیطی« بدل شده‌اند.
کاربری‌هـای تبعیض‌آمیـز )Discriminatory Zoning(: پهنه‌بنـدی، در 
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تاریـخ خـود )به‌ویـژه در آمریـکای شـمالی و آفریقـای جنوبـی( ابـزاری 
آشـکار بـرای جداسـازی نـژادی و طبقاتـی بـوده اسـت. امـروزه ایـن 
اسـتقرار  آن،  شـکل  رایج‌تریـن  دارد.  پنهان‌تـری  اشـکال  تبعیـض، 
 Locally Unwanted Land( »نظام‌منـد »کاربری‌هـای نامطلـوب محلـی
Uses - LULUs( در مجـاورت یـا درون سـکونتگاه‌های فرودسـتان اسـت. 
تصفیه‌خانـۀ  یـک  بزرگـراه،  یـک  مکان‌یابـی  بـرای  »فنـی«  تصمیـم 
فاضالب، یـک مرکـز دفـن زباله، یـا یک پهنـة صنعتـی آلاینـده، تقریباً 
هرگـز در مناطـق مرفـه رخ نمی‌دهد. ایـن تصمیمات که بـا »تحلیل‌های 
ایمنـی و کیفیـت  کارشناسـی« توجیـه می‌شـوند، مسـتقیم سالمت، 
زندگـی فرودسـتان را هـدف قـرار داده و »فضـای زیسـته« آنـان را بـه 

»فضای پادزیست« آلوده و پرمخاطره بدل می‌کنند.
ایـن گـزاره نـه یـک ادعـای تصادفـی، بلکـه بازتابـی از »انتخاب‌گـری 
سیاسـی فضـا« اسـت. اگرچـه ممکـن اسـت در مـواردی تقـدم‌ و تأخـر 
زمانـی اسـتقرار )کاربـری مزاحـم یـا سـاکنان( متفاوت باشـد، امـا ثبات 
ایـن هم‌نشـینی در محالت فرودسـت و غیـاب مطلـق آن در محالت 
مرفـه، نشـان‌دهندۀ وجـود یـک »فیلتـرِ اجتماعـی ـ سیاسـی« در نظـام 
پهنه‌بنـدی اسـت. مطالعـات عدالـت محیطـی تأییـد می‌کننـد کـه نظام 
برنامه‌ریـزی شـهری تمایل دارد تا »هزینه‌های زیسـت‌محیطی« توسـعه 
مقاومـت  »قـدرت  کمتریـن  دارای  کـه  کنـد  سـرریز  مناطقـی  بـه  را 
سیاسـی« هسـتند؛ پدیـده‌ای که در ادبیـات جهانی تحت عنوان »مسـیر 
)Path of Least Resistance( شـناخته می‌شـود  کمتریـن مقاومـت« 
)Bullard, 2001, pp. 449-452(. طبـق ایـن نظریـه، بایـد پرسـش کرد 
چـرا سیسـتم بـه طـور سـاختاری تمایـل دارد هزینه‌های محیطـی را به 
سـمت فرودسـتان هـل دهـد، حتی اگـر ایـن رابطـه )کاربـری مزاحم یا 
سـاکنان( خطـی نباشـد؛ بنابراین، مسـئله اصلـی نه زمان‌بندی اسـتقرار، 
بلکه ناتوانی سـاختاری فرودسـتان در »دفعِ مخاطرات« از فضای زیسـتة 

خویش است19.
از  خشـونت   :)Exclusionary Densification( ناعادلانـه  تراکم‌هـای 

طریق ضوابط تراکم، به دو شکل متضاد عمل می‌کند:
- پهنه‌هـای کم‌تراکـم انحصـاری: در بسـیاری از مناطـق مرفه شـهری یا 
حومـه‌ای، قوانیـن پهنه‌بنـدی )ماننـد ضوابـط ویلایـی یـا حداقـل متراژ 
را  ارزان‌قیمـت  یـا  خانـواری  چنـد  ساخت‌وسـاز  هرگونـه  زمیـن( 
»غیرقانونـی« می‌سـازد. ایـن »پهنه‌بنـدی انحصـاری«، یک ابـزار قانونی 

برای »دیوارکشی« طبقاتی و ممانعت از ورود فرودستان است.
- تراکم‌فروشـی و ازدحـام اجباری: در سـوی دیگـر، در مناطق مرکزی یا 
محالت کم‌درآمـدی که بـرای »نوسـازی« هدف‌گذاری شـده‌اند، فروش 
تراکم‌هـای سـاختمانی بالا )برج‌سـازی( بـه افزایش شـدید قیمت زمین، 
منجـر  بومـی  سـاکنان  رانـده ‌شـدن  و  ارگانیـک،  بافت‌هـای  تخریـب 
می‌شـود. هم‌زمـان، در سـکونتگاه‌های غیررسـمی، »فقـدان« ضابطـه )یا 
زیسـتی  شـرایط  در  انسـانی  شـدید  تراکـم  بـه  آن(  نادیـده ‌گرفتـن 
غیراسـتاندارد منجـر می‌شـود کـه خـود، شـکلی از خشـونت کالبـدی 

است.
اسـتانداردهای کیفـی دوگانه: این سـازوکار، در سـطح »معمـاری« عمل 
می‌کنـد. نظام‌هـای مهندسـی و مدیریـت شـهری، اسـتانداردها )ماننـد 
مقـررات ملـی سـاختمان( را بـه ‌صـورت دوگانـه اعمـال می‌کننـد. در 
مناطـق رسـمی و مرفـه، ایـن ضوابـط )ایمنـی، نورگیـری، فضـای بـاز( 
به‌دقـت کنتـرل می‌شـوند. امـا در مناطـق فرودسـت و غیررسـمی، ایـن 
 Structured( می‌شـوند  گرفتـه  »نادیـده«  به‌کلـی  یـا  اسـتانداردها 
تعریـف  گونـه‌ای  بـه‌  اسـتانداردهای »حداقلـی«  یـا   )Abandonment
می‌شـوند کـه فقط »سـرپناه« را تأمیـن می‌کنند و نه »کیفیت زیسـت« 
و »کرامـت انسـانی« را. ایـن دوگانگـی در اسـتاندارد، به معنـای پذیرش 

ساختاریِ »زندگی درجۀ 2« برای فرودستان است.

بـدون  بازآفرینـی  و  رانده‌سـاز  نوسـازی  کلان‌مقیـاس:  پروژه‌هـای   .3
عدالـت: پروژه‌هـای بزرگ‌مقیـاس، اعـم از نوسـازی بافت‌هـای فرسـوده، 
»ویژندسـازی«  پروژه‌هـای  یـا  حمل‌ونقـل،  زیرسـاخت‌های  احـداث 
شـهری )ماننـد مراکـز تجـاری عظیـم، اسـتادیوم‌ها(، اغلـب بـه‌ عنـوان 
ایـن  می‌کننـد.  عمـل  سـاختاری«  »خشـونت  اصلـی  کاتالیزورهـای 

پروژه‌ها، تبلور عینی »انباشت از طریق سلب مالکیت« هستند.
نوسـازی‌های رانده‌سـاز )Displacing Renewal(: فرایند »اعیان‌سـازی« 
یـا رانده‌سـازی، سـازوکار اصلـی در ایـن حـوزه اسـت. ایـن فراینـد کـه 
»زیباسـازی«،  »بهسـازی«،  چـون  مثبتـی  گفتمان‌هـای  تحـت  اغلـب 
»امنیت‌بخشـی« یا »بهداشتی‌سـازی« )Sanitization( توجیه می‌شـود، 
در عمـل یـک »پاک‌سـازی اجتماعی« اسـت. سـازوکار آن به این شـکل 

عمل می‌کند:
- برچسـب‌زنی: یـک محلة فرودسـت )اغلـب با موقعیت مکانی مناسـب( 
برچسـب‌زنی  یـا »کانـون جـرم«  »ناکارآمـد«  عنـوان »فرسـوده«،  بـه‌ 

می‌شود )پیوند با علوم اجتماعی و ادبیات(.
- مداخلـه: دولـت یـا سـرمایه‌گذاران خصوصی )اغلب در قالب مشـارکت 

عمومی ـ خصوصی( وارد عمل می‌شوند.
- تخریـب و جایگزینـی: بافـت موجـود تخریب و با معمـاری گران‌قیمت، 

برج‌های مسکونی لوکس، یا کاربری‌های تجاری جایگزین می‌شود.
- رانـده ‌شـدن: سـاکنان بومـی، بـه دلیـل ناتوانـی در تحمـل قیمت‌های 
جدیـد )چـه خریـد و چـه اجـاره( یـا از طریـق تملک‌هـای اجبـاری، به 
مناطق حاشـیه‌ای و ارزان‌تر )فضاهای پادزیسـت جدید( رانده می‌شـوند. 
در ایـن فراینـد، »معمـاری« بـه ابـزار »ویژندسـازی« فضا بـرای طبقات 
جدیـد و »شهرسـازی« به ابـزار »تسـهیل‌گری« این جابه‌جایـی طبقاتی 

بدل می‌شود.
بازآفرینـی بـدون عدالـت: حتـی در رویکردهـای نرم‌تـر »بازآفرینـی«، 
زیرسـاخت  ارتقـای  پروژه‌هـای  اگـر  باشـد.  پنهـان  می‌توانـد  خشـونت 
)ماننـد احـداث پـارک، بهسـازی معابـر، ایجـاد مراکـز فرهنگـی( بـدون 
سـازوکارهای »حفاظـت« از سـاکنان بومـی )ماننـد کنتـرل اجاره‌بهـا یا 
تأمیـن مسـکن جایگزیـن در محل( انجام شـود، نتیجة آن »اعیان‌سـازی 
سـبز« یـا »اعیان‌سـازی فرهنگـی« خواهـد بـود. بهسـازی محیـط، بـه 
افزایـش مالیـات و اجاره‌بها منجر شـده و همـان نتیجة رانده‌سـازی را به 
شـکلی تدریجی‌تـر رقـم می‌زند. عدالـت فضایـی در بازآفرینی، مسـتلزم 
ارتقـای کیفیـت زندگـی »سـاکنان موجـود« اسـت، نـه ارتقـای »فضـا« 

برای »ساکنان آینده«.
4. مدیریـت شـهری و بودجه‌بنـدی: الگوریتم‌هـای تخصیـص نابرابر: اگر 
پهنه‌بنـدی، »قانون« خشـونت باشـد، بودجه‌بندی »سـوخت« آن اسـت. 
تصمیمـات مربـوط بـه تخصیـص منابـع مالـی در مدیریـت شـهری، از 
خشـونت  سـازوکارهای  قدرتمندتریـن  عیـن ‌حـال  در  و  پنهان‌تریـن 
سـاختاری اسـت. این فراینـد که در ظاهـر، امری »فنـی« و »اقتصادی« 
بـر اسـاس »هزینـه ـ فایده« اسـت، به‌شـدت »سیاسـی« و طبقاتی عمل 
می‌کنـد. ساروفسـکی، از مفهوم »الگوریتم‌های خشـونت« بـرای توصیف 
ایـن فرایند اسـتفاده می‌کنـد )Safransky, 2020(. زمانی که شـهرداری، 
بودجـة زیرسـاختی را بـر اسـاس معیارهایـی ماننـد »درآمـد مالیاتـی 
صـورت  بـه‌  می‌کنـد،  توزیـع  ملکـی«  افـزوده  »ارزش  یـا  منطقـه« 
الگوریتمیـک، مناطقـی که »فقیر« هسـتند )و مالیـات کمتری می‌دهند 
یـا ارزش ملـک در آن‌هـا پاییـن اسـت(، از سـرمایه‌گذاری‌های عمومـی 
جدیـد »محـروم« می‌شـوند. ایـن امـر، یـک »چرخـة بازتولیـد« فقـر 
فضایـی ایجـاد می‌کنـد: فقـر بـه عـدم سـرمایه‌گذاری منجر می‌شـود، و 
عـدم سـرمایه‌گذاری، فقـر را تشـدید می‌کند )همان(. در سـطح مدیریت 
شـهری، اولویت‌بنـدی پروژه‌هـای »ویترینـی« )ماننـد زیباسـازی مراکـز 
شـهری، ایجـاد نمادهـای معمـاری( بـر پروژه‌هـای »حیاتـی« )ماننـد 
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مناطـق  در  ایمـن(  حمل‌ونقـل  عمومـی،  بهداشـت  فاضالب،  شـبکۀ 
قربانـی  را  »زیسـت‌پذیری«  کـه  اسـت  سیاسـی  انتخابـی  حاشـیه‌ای، 
»تصویـر شـهر« می‌کنـد. ایـن تخصیص نابرابـر خدمات، تجلی مسـتقیم 
»خشـونت سـاختاری« اسـت، زیرا به طور سیسـتماتیک، شـانس زندگی 
و سالمت گروهـی را فـدای منافع )اقتصـادی یا حیثیتـی( گروهی دیگر 

می‌کند.
5. محیط‌ زیسـت شـهری و زیرسـاخت‌ها: توزیع نامتوازن زیسـت‌پذیری: 
ایـن سـازوکار، بـه پیامدهـای مسـتقیم کالبـدی و زیسـتیِ تصمیمـات 
و  »جغرافیـا«  در  درنهایـت  پادزیسـت«  »فضـای  می‌پـردازد.  پیشـین 

»زیرساخت« متبلور می‌شود.
توزیـع نامتـوازن زیرسـاخت‌های حیاتـی: این شـامل تمامی شـبکه‌هایی 

است که زندگی مدرن شهری را ممکن می‌سازند.
- آب و بهداشـت: عـدم اتصـال سـکونتگاه‌های فرودسـت بـه شـبکه‌های 
رسـمی آب شـرب و فاضالب )بـه بهانـة »غیررسـمی« یـا »غیرفنـی« 
بـودن(، سـاکنان را بـه اسـتفاده از آب‌های آلـوده یا پرداخـت هزینه‌های 
گـزاف بـرای آب تانکـری مجبـور می‌کنـد. ایـن »خشـونت بهداشـتی« 

مستقیم بر سلامت عمومی اثر می‌گذارد.
- حمل‌ونقـل: طراحـی شـبکه‌های حمل‌ونقـل عمومـی، اغلـب مبتنی بر 
اتصـال مراکـز کار بـه حومه‌هـای مرفـه اسـت، در حالی ‌که حاشـیه‌های 

فرودسـت از دسترسـی ایمـن، ارزان و کارآمـد محـروم می‌ماننـد. ایـن 
»فقـر حمل‌ونقلـی«، دسترسـی به اشـتغال و آمـوزش را محـدود کرده و 
»دام فقـر فضایـی« را محکم‌تـر می‌کنـد. همچنیـن، احـداث بزرگراه‌هـا 
)کـه اغلـب بـرای تسـهیل عبـور خودروهـای طبقـات متوسـط طراحـی 
می‌شـوند( معمـولاً با تخریب و شـکافتن محالت کم‌درآمد همراه اسـت 

و آلودگی صوتی و هوایی را بر آنان تحمیل می‌کند.
عدالـت محیطـی و فضاهـای سـبز: تصمیمـات معمـاری و شهرسـازی، 

مستقیم بر محیط‌ زیست خُرد ساکنان اثر می‌گذارند.
سـاختمانی  بـالای  تراکـم  سـبز،  فضـای  کمبـود  حرارتـی:  جزایـر   -
غیراسـتاندارد، و اسـتفاده از مصالـح نامرغـوب در مناطق فرودسـت، این 
محالت را بـه »جزایـر حرارتـی« شـهری بـدل می‌کنـد که دمـای آن‌ها 
بـه طـور قابـل ‌توجهـی از مناطـق مرفـه )دارای فضـای سـبز و تراکـم 
کمتـر( بالاتـر اسـت. این امـر، هزینه‌های انـرژی و مخاطرات سالمتی را 

افزایش می‌دهد.
اسـتقرار  اجـازة  کـه  پهنه‌بنـدی  سیاسـت‌های  غذایـی:  بیابان‌هـای   -
فروشـگاه‌های بـزرگ مواد غذایی تـازه را در مناطـق کم‌درآمد نمی‌دهند 
»بیابان‌هـای  بـه  را  سـاکنان  پاییـن(،  اقتصـادی«  »صرفـۀ  دلیـل  )بـه 
غذایـی« می‌راننـد؛ مناطقـی کـه دسترسـی بـه غـذای سـالم، تـازه و 

به‌صرفه در آن‌ها دشوار یا غیرممکن است.

جدول 11. تحلیل سازوکارهای خشونت ساختاری در تولید فضای پادزیست

نمودمعماری/ سازوکار 
شهرسازی 

نظریۀ 
تبیینی 

مصداق خشونت 
رایج‌ترین رخدادهای هم‌زمانی بین کدهای مرتبط با این پرتکرارترین کلیدواژگانساختاری 

سازوکار

ت زمین و مسکن
سیاس

کالایی‌سازی، 
تراکم‌فروشی، 
قوانین مالکیت

تولید فضا، 
انباشت از 

طریق سلب 
مالکیت

»طرد مالی« فرودستان 
از بازار رسمی؛ »تولید« 

نظام‌مند 
»غیررسمی‌بودن«.

پهنه‌بندی و ضوابط

نقشه‌های 
کاربری اراضی، 
ضوابط تراکم، 

پهنه‌بندی 
انحصاری

عدالت 
فضایی، 
خشونت 
ساختاری

»جداسازی فضایی«؛ 
استقرار قانونی 

کاربری‌های آلاینده در 
کنار فرودستان )آپارتاید 

محیطی(.

س
پروژه‌های کلان‌مقیا

طرح‌های 
نوسازی، 
بازآفرینی، 
ویژندسازی 

شهری

انباشت از 
طریق سلب 

مالکیت، 
اعیان‌سازی

»پاک‌سازی اجتماعی« 
و »رانده‌سازی« طبقاتی 
تحت پوشش »بهسازی« 

و »توسعه«.

ت و بودجه‌بندی
مدیری

بودجه‌ریزی 
عمرانی، 

الگوریتم‌های 
تخصیص منابع

خشونت 
ساختاری، 
الگوریتم 
خشونت

»سرمایه‌گذاری 
تبعیض‌آمیز«؛ 

اولویت‌بخشی به مناطق 
مرفه و توریستی بر 

مناطق فرودست.

ت
ت و محیط‌ زیس

زیرساخ

مکان‌یابی 
شبکه‌های 
حمل‌ونقل، 

آب‌وفاضلاب، 
فضای سبز

دام فقر 
فضایی، 
عدالت 
محیطی

توزیع نامتوازن خدمات 
حیاتی؛ ایجاد »جزایر 

حرارتی« و »بیابان‌های 
غذایی« در محلات 

فرودست.

شهریور 1405

دوره 7، شماره 6

47

JUEP.net

فرهنگ‌دوست ه.



میزان تأثیرگذاری )فراوانی کدهای( مستقلِ سازوکارهای تولید فضای پادزیست، بر مراحل بیان‌شده در چهارچوب نظری پژوهش▼

8. پیامد شکل‌گیری »فضای پادزیست«
بخـش پیشـین، »سـازوکارها« و »کنش‌هـای« فنـی و سیاسـتی را کـه 
توسـط معمـاری و شهرسـازی اعمال می‌شـوند، تحلیل کـرد. این بخش، 
بـه »پیامدهـا« و »تبلـور کالبـدی« آن کنش‌هـا می‌پردازد. ایـن پیامدها 
در مجمـوع، ماهیـت »فضـای پادزیسـت« را تعریـف می‌کننـد. »فضـای 
بـه  »زیسـت‌پذیری«  نه‌تنهـا  آن،  در  کـه  اسـت  فضایـی  پادزیسـت«، 
حداقـل می‌رسـد، بلکه خـودِ »فضا« )کالبد، دسترسـی‌ها، زیرسـاخت‌ها( 
بـه‌ صـورت فعـال علیه سـاکنانش عمـل می‌کنـد و چرخـة محرومیت را 

تثبیت می‌کند.
رانده‌ شـدن به حاشـیه‌ها: جداسـازی به‌مثابـه پیامد: پیامد مسـتقیم 
و  زمیـن  کالایی‌سـازی  )به‌ویـژه  هفت‌گانـه  سـازوکارهای  فـوری  و 
پروژه‌هـای نوسـازی رانده‌سـاز(، »جابه‌جایـی فیزیکی« و »طـرد فضایی« 
گروه‌هـای فرودسـت اسـت. این رانده‌ شـدن، فقـط یـک جابه‌جایی افقی 

نیست، بلکه یک »سقوط« به حاشیه‌های چندگانه است:
بـه  پیرامـون فیزیکـی شـهر،  بـه  رانـده ‌شـدن  - حاشـیة جغرافیایـی: 
مناطقـی کـه هزینة دسترسـی بـه مراکز اشـتغال و خدمات، سرسـام‌آور 

است )فقر حمل‌ونقلی(.
- حاشـیة قانونـی )غیررسـمی‌بودن(: رانده‌ شـدن بـه فضاهایـی که فاقد 
»امنیـت تصـرف« هسـتند. زندگـی در این فضاهـا، با »تـرس« دائمی از 
تخریـب و اخـراج همـراه اسـت؛ ایـن »ناامنـی هستی‌شـناختی«، خـود 
شـکلی از خشـونت روانی اسـت که توسـط سـاختار برنامه‌ریزی تحمیل 

می‌شود.
- حاشـیة محیطـی: رانده ‌شـدن بـه خطرناک‌تریـن زمین‌هـا؛ مکان‌هایی 
کـه نظـام رسـمی برنامه‌ریـزی آن‌هـا را بـه دلیـل مخاطراتـی همچـون 
سـیل، رانـش زمین، یـا آلودگی شـدید صنعتی )مجاورت بـا کاربری‌های 

مزاحم(، برای سکونت »نامناسب« می‌داند.
بنابرایـن، »حاشیه‌نشـینی« نـه یـک »انتخاب« توسـط فرودسـتان، بلکه 
»پیامـد« ضروری سیسـتمی اسـت کـه مرکـز و مناطق مطلـوب را برای 

انباشت سرمایه »پاک‌سازی« می‌کند.
»فضـای  فضایـی:  فقـر  پارادوکـس  زیسـتی:  هزینه‌هـای  افزایـش 
پادزیسـت« بـه شـکلی متناقـض، هزینه‌هـای زندگـی روزمـره را بـرای 
فقیرتریـن گروه‌هـا افزایـش می‌دهـد. خشـونت سـاختاری در اینجا خود 

را در قالب »جریمة فقر« نشان می‌دهد:
زیرسـاخت  فقـدان  شـد،  اشـاره  کـه  همان‌طـور  دسترسـی:  هزینـة   -
حمل‌ونقـل کارآمـد، بخـش بزرگـی از درآمـد ناچیـز فرودسـتان را فقط 
بـرای »رسـیدن« بـه محـل کار می‌بلعـد. این، اتالف »زمـان« و »پول« 

است.
- هزینـة خدمـات اولیـه: در غیـاب شـبکه‌های رسـمی )آب، بـرق، گاز(، 
سـاکنان مجبـور بـه خریـد این خدمـات از واسـطه‌های »غیررسـمی« یا 
جایگزین‌هـای گران‌قیمت‌تـر هسـتند )ماننـد آب تانکـری، کپسـول گاز، 
ژنراتـور(. نـرخ واحـد ایـن خدمـات در بـازار غیررسـمی، اغلـب بسـیار 

گران‌تر از نرخ یارانه‌ای رسمی است.
هزینـة سالمت: زندگـی در »فضـای پادزیسـت« )آلودگـی محیطـی، 
بالاتـر  بهداشـت ضعیـف، جزایـر حرارتـی( مسـتقیم بـه معنـای نـرخ 
بیمـاری اسـت. ایـن امـر، هزینه‌هـای درمانـی و از دسـت ‌دادن روزهـای 

کاری را بر خانواده تحمیل می‌کند.
»فضـای  فرصت‌هـا:  آپارتایـد  خدمـات:  بـه  دسترسـی  کاهـش 
پادزیسـت«، فضایـی اسـت کـه از شـبکه‌های فرصت بریده شـده اسـت. 
ایـن پیامـد مسـتقیم »بودجه‌بندی نابرابـر« و »پهنه‌بنـدی تبعیض‌آمیز« 

است.
- محرومیـت آموزشـی: مکان‌یابـی مـدارس باکیفیـت، اغلـب تابعـی از 
ارزش ملـک و فشـار طبقـات مرفـه اسـت. محالت فرودسـت، یـا فاقـد 
مدرسـه در مقیـاس کافـی هسـتند، یـا مدارسـی بـا کمتریـن کیفیـت 
آموزشـی و کالبدی )از منظر معماری مدرسـه( نصیبشـان می‌شـود. این 

امر، »بازآفرینی بین‌نسلی فقر« را تضمین می‌کند.
بـه مراکـز درمانـی، یـک  بهداشـتی: دسترسـی فضایـی  - محرومیـت 
شـاخص کلیـدی سالمت اسـت. دوری جغرافیایـی از بیمارسـتان‌ها و 
نـرخ  افزایـش  معنـای  بـه  پادزیسـت«،  »فضـای  در  کلینیک‌هـا 

مرگ‌ومیرهای قابل‌ اجتناب است.
- محرومیـت از فضای عمومی: »فضای پادزیسـت«، اغلـب فاقد فضاهای 
عمومـی باکیفیـت )پـارک، میـدان، کتابخانـه، فضـای بـازی ایمـن برای 
کـودکان( اسـت. معماری و شهرسـازی در ایـن مناطـق، از »ایجاد فضا« 
 )Sheltering( »بازمانـده و فقـط بـه »سرپناه‌سـازی )Place-Making(
تقلیـل‌ یافتـه اسـت. ایـن امـر، بـه فقـر »سـرمایة اجتماعـی« و زوال 

تعاملات اجتماعی می‌انجامد )علوم اجتماعی(.
ناکارآمـدی سیسـتمی: اجتماعـی، زیسـتی و زیرسـاختی: پیامدهای 
خشـونت سـاختاری، نه‌تنهـا غیراخلاقـی کـه »ناکارآمـد« هسـتند و کل 

سیستم شهری را تضعیف می‌کنند.
- ناکارآمـدی اجتماعـی: جداسـازی فضایـی شـدید و برچسـب‌زنی، بـه 
 Urban( شـهری«  »همبسـتگی  فرسـایش  و  اجتماعـی«  »گسسـت 
Solidarity( می‌انجامـد. ایـن فضاهـا که توسـط سـاختار رسـمی »رها« 
شـده‌اند )علـوم سیاسـی(، مسـتعد ایجـاد سـاختارهای قـدرت مـوازی و 
افزایـش ناهنجاری‌هـای اجتماعـی و جرم می‌شـوند. این امـر، هزینه‌های 

امنیتی و انتظامی را بر کل شهر تحمیل می‌کند.
- ناکارآمدی زیسـتی )محیط‌ زیسـتی(: »فضای پادزیسـت«، یک بحران 
محیـط‌ زیسـتی در مقیـاس خرد اسـت. فقدان شـبکۀ فاضالب، آلودگی 
آب‌هـای زیرزمینـی را در پی دارد؛ ساخت‌وسـاز غیراسـتاندارد در مناطق 
پرخطـر، آسـیب‌پذیری شـهر را در برابـر بلایـای طبیعـی )سـیل، زلزله( 
به‌شـدت افزایـش می‌دهد. ایـن »ناپایـداری« هزینه‌هـای جبران‌ناپذیری 

در آینده به شهر تحمیل خواهد کرد.
- ناکارآمـدی زیرسـاختی: مدیریـت شـهری کـه اجـازه می‌دهـد بخـش 
بزرگـی از شـهر به‌ صـورت »غیررسـمی« و »غیراسـتاندارد« رشـد کند، 
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در آینـده بـا هزینه‌هـای هنگفـت »بازسـازی« و »ارتقـای« زیرسـاختی 
مواجـه خواهـد شـد کـه بسـیار بیشـتر از هزینـة »برنامه‌ریـزی عادلانه« 

اولیه است.
تثبیـت چرخـۀ نابرابـری: برچسـب‌زنی و بازتولیـد خشـونت: ایـن، 
نهایی‌تریـن و شـاید مخرب‌تریـن پیامـد »فضـای پادزیسـت« اسـت. این 
فضـا، نه‌تنهـا »محصول« خشـونت سـاختاری اسـت، بلکه بـه »عاملیت« 
بازتولیـد آن بـدل می‌شـود. »فضـای پادزیسـت« به‌ محض شـکل‌گیری، 
حتـی  گاه  و  سیاسـتمداران،  )رسـانه‌ها،  مسـلط  گفتمـان  توسـط 
متخصصـان( »برچسـب« می‌خـورد. در ادبیـات )رشـتۀ زبـان و ادبیـات 
فارسـی( و گفتمـان عمومـی، ایـن فضاهـا بـه‌ عنـوان »زخـم«، »غـدۀ 
چرکیـن«، »کانـون فسـاد« یـا »منطقـة جرم‌خیـز« بازنمایی می‌شـوند. 
خشـونت  پیامدهـای  اصـل،  در  کـه  گفتمانـی«  »برچسـب‌زنی  ایـن 
سـاختاری را توصیـف می‌کنـد، بـه طرز وارونـه‌ای به‌ عنـوان »توجیه‌گر« 

خشونت بیشتر عمل می‌کند:

- توجیـه بی‌عملـی: »ایـن مناطـق قابـل ‌اصالح نیسـتند« یا »سـاکنان، 
خـود مقصـر هسـتند«؛ ایـن گفتمـان، »تخصیـص نابرابـر بودجـه« را 

توجیه می‌کند.
- توجیـه مداخلـة سـرکوبگرانه: ایـن گفتمـان، مداخالت شـدید ماننـد 
»تخریـب کامـل« )پاک‌سـازی( را بـه‌ عنوان یـک »ضـرورت« امنیتی یا 

بهداشتی، »مشروعیت« می‌بخشد.
در ایـن چرخـه، »معمـاری« )کالبـد فرسـوده و نازیبـا( و »شهرسـازی« 
)بی‌نظمـی فضایـی( بـه‌ عنـوان »شـواهد« مجرمیـت سـاکنان بـه کار 
در  را  خـود  سـاختاری،  خشـونت  این‌ترتیـب،  بـه‌  می‌شـوند.  گرفتـه 
چرخـه‌ای بی‌پایـان بازتولیـد می‌کنـد: طردشـدگی بـه فقـر فضایـی و 
ناکارآمـدی منجـر می‌شـود؛ ایـن وضعیـت، برچسـب‌زنی را بـه دنبـال 
جدیـد  طردکننـدة  سیاسـت‌های  توجیه‌گـر  برچسـب،  ایـن  و  دارد؛ 

می‌شود.

جدول 12. پیامدهای پیاده‌سازی سازوکارهای خشونت‌آمیز )تبلور فضای پادزیست(

نمود در فضای زیستۀ فرودستان )تبلور کالبدی(سازوکار مولد اصلیتوصیف پیامدپیامد

رانده‌ شدن به 
حاشیه‌ها

طرد فیزیکی، قانونی و 
رود، کالایی‌سازی، نوسازی رانده‌سازمحیطی )حریم  پرخطر  مناطق  در  اسکان  غیررسمی،  سکونتگاه‌های 

گسل(، ناامنی تصرف.

افزایش هزینه‌های 
زیستی

»جریمة فقر«؛ گران‌تر بودن 
زندگی

توزیع نامتوازن زیرساخت، فقر 
حمل‌ونقلی

برق  و  تانکری  آب  بالای  هزینة  )دوری(،  حمل‌ونقل  بالای  هزینة 
غیررسمی، هزینه‌های درمانی.

کاهش دسترسی به 
خدمات

»آپارتاید فرصت«؛ محرومیت 
مکانی

بودجه‌بندی نابرابر، پهنه‌بندی 
تبعیض‌آمیز

»بیابان‌های  عمومی؛  فضاهای  کلینیک‌ها،  مدارس،  دوری  یا  کمبود 
غذایی« و »پارک‌های فقیر«.

آسیب‌پذیری اجتماعی، ناکارآمدی سیستمی
زیستی و زیرساختی

تمامی سازوکارها )به ‌صورت 
تجمعی(

گسست اجتماعی، آسیب‌پذیری بالا در برابر بلایا، آلودگی محیطی، 
شبکه‌های زیرساختی شکننده.

»دام فقر فضایی« و بازتولید تثبیت چرخۀ نابرابری
توجیه‌گر )نتیجة چرخة کامل( + برچسب‌زنیخشونت که  »نازیبا«  یا  »ناامن«  عنوان  به‌  محلات  »برچسب‌زنی« 

مداخلة سرکوبگرانه یا رهاشدگی بیشتر است.

درصد اهمیت پیامدهای پیاده‌سازی سازوکارهای خشونت‌آمیز از منظر مصاحبه‌شونده▼

9. یافته‌ها
ایـن بخـش بـه ارائـه و تحلیـل یافته‌هـای حاصـل از پژوهـش کیفـی 
می‌پـردازد. همان‌طـور کـه در بخش روش‌شناسـی اشـاره شـد، داده‌های 
ایـن پژوهـش از طریق تحلیـل تماتیـک )مضمون محور( دودسـته منبع 
اصلی اسـتخراج شـده‌اند: نخسـت، مصاحبه‌های عمیق نیمه‌سـاختاریافته 
فراینـد  کتابخانـه‌ای.  منابـع  تحلیـل  دوم،  و  از خبـرگان  نفـر  بـا ۱۰۰ 
کدگـذاری بـاز، محـوری و انتخابـی روی ایـن داده‌ها، به اسـتخراج بیش 
از ۸۵۰ کـد اولیـه منجـر شـد که پـس از تقلیـل و ادغـام، در قالب ۴ تم 

اصلـی )مضمـون فراگیـر( و ۱۶ تـم فرعـی )مضمـون سـازمان‌دهنده( 
پژوهـش  سـؤال‌های  پاسـخ‌گوی  مضامیـن،  ایـن  شـدند.  دسـته‌بندی 
دربـارة چگونگـی نقش‌آفرینـی معماری و شهرسـازی در تولید خشـونت 
سـاختاری و شـکل‌دهی به »فضای پادزیسـت« هسـتند. در ادامه، شبکه 
مضامیـن استخراج‌شـده در جـدول ۱۰ نمایش‌داده‌شـده و سـپس هـر 
یـک از مضمون‌هـای اصلـی و فرعـی بـا اسـتناد بـه داده‌هـای کیفـی 
تشـریح  اسـناد(  از  مسـتخرج  الگوهـای  و  مسـتقیم  )نقل‌قول‌هـای 

می‌شوند.
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جدول 13. شبکۀ مضامین )تم‌های اصلی و فرعی( نهایی مستخرج از تحلیل داده‌ها

مضمون اصلی )مضمون ‌فراگیر( + کدهای محوری 
کدهای محوری نمونه )برگرفته از مصاحبه‌ها و اسناد(مضامین فرعی )مضامین سازمان‌دهنده(نمونه

 ۱. نقاب تکنوکراتیک خشونت: 
»طرح جامع خنثی نیست«، »کمیسیون مادۀ ۵ 

سیاسی است«، »استفاده از واژگان فنی برای پنهان‌ 
کردن نیت پاک‌سازی«، »آمارسازی جرم برای 

توجیه تخریب«.

1ـ 1. تقدس‌زدایی از بی‌طرفی فنی
1ـ 2. بروکراسی به‌مثابه ماشین طرد

1ـ 3. زبان تخصصی به‌ عنوان ابزار سکوت
1ـ 4. داده‌سازی برای توجیه مداخله

برچسب‌گذاری  سیاسی،  شهرداری  برنامه‌ریزی،  در  تعصب 
ساکنان، آژانس تحقیق، تخریب، تغییر فقر عمومی، بروکراسی، 
جداسازی،  شکاف،  خشونت،  محله،  بافت،  مناطق،  نوسازی، 
طراحی، سیاسی، شهرداری، پیشینه، شهر، طرد، حذف فضا، 
تجمیع، ابزار، برنامه‌ها، فقر، تراکم، تخصص، فضایی، معماری، 

طرح، اقتصاد، اجتماعی، اجرا، زندگی.

۲. مهندسی فضایی نابرابری )شهرسازی(: »استقرار 
کاربری‌های مزاحم در جنوب شهر«، »تراکم‌فروشی 

به نفع مالکان بزرگ«، »توزیع بودجه بر اساس 
ارزش ملک«، »عدم صدور جواز برای 

ساختارشکنی«.

2ـ 1. پهنه‌بندی طردکننده 
۲-۲. رانت‌جویی قانونی‌شده

2ـ 3. آپارتاید زیرساختی
2ـ 4. تولید عامدانۀ غیررسمی‌بودن

اجتماعی، سیاسی، تغییر، طبقه، محله، تجمع، توزیع، تراکم، 
مکان، اقتصاد، اجرا، مناطق، شهر، فضا، تخریب، آب، فضایی، 
ساکنان، محله‌ها، تفکیک، پهنه‌بندی، شمال، جنوب، عمومی، 
نوسازی، حاشیه، زمین، پس‌زمینه، بافت‌ها، فقرا، تبدیل، طرح، 
فضای سبز، زیرساخت، کاربری، خانه، خشونت مسکن، بافت 

فرسوده، شهرداری، معماری، زندگی، پارک.

۳. معماریِ خصمانه و طرد نمادین: 
»نماهای لوکس عامل گرانی«، »نیمکت‌های ضد 
خواب«، »حداقل متراژ غیرانسانی برای مسکن 
اجتماعی«، »مجتمع‌های مسکونی بدون فضای 

تعامل«.

3ـ 1. زیبایی‌شناسی به‌مثابه ابزار حذف
3ـ 2. طراحی دفاعی و خصمانه

۳-۳. استانداردهای دوگانه‌زیستی
3ـ 4. حبس در فضاهای توده‌وار

تبدیل،  عمومی،  کیفیت،  محرومیت،  سیاسی،  خانه،  مسکن، 
مناطق، فقیر، شکاف، عاملیت، زیرساخت، پایین، زیبایی‌شناسی، 
خصمانه، منطقه‌بندی، جداسازی، مقاومت، ساکنان، خشونت، 
تراکم،  معماری،  شهر،  طراحی،  فضایی،  حقوق،  اجتماعی، 
محله‌ها،  بروکراسی،  نوسازی،  سیستم،  زندگی،  بیولوژیکی، 

پیشینه، حذف، فضا، فرسوده، توزیع، اجرا، ما انجام داده‌ایم.

۴. پیامدها: زیست در وضعیت تعلیق: »ترس دائمی 
از لودر شهرداری«، »هزینۀ بالای دسترسی به 
مرکز«، »از دست ‌دادن شبکه‌های همسایگی«، 

»ساخت‌وساز شبانه و تصرف فضا«.

4ـ 1. ناامنی هستی‌شناختی
4ـ 2. تلة فقر فضایی

4ـ 3. گسست اجتماعی و انزوا
۴-۴. مقاومت و »پیشروی آرام«

اجتماعی،  بقا، تخریب، کار، طرح،  اجرا،  نو، مکان،  گردآوری، 
استراتژی‌ها، محله‌ها،  فقر،  فقرا، فضا، مکانی،  راهکارها، شهر، 
شهرداری،  حذف،  نوسازی،  شبکه،  هزینه،  فرسوده،  بافت 
تراکم، ترس، علم، حقوق، تخصص، حاشیه، مناطق،  مسکن، 
طرد،  پیشینه،  زندگی،  اقتصاد،  سیاسی،  شکاف،  طرح‌ها، 
خلق،  ایمنی،  زنان،  شهر،  تغییر،  طبقه،  تاریخی،  طراحی، 
ساکنان، خانه، آب، معماری، بافت، مقاومت، خشونت، زمین، 

خانه‌ها، خودشان، سیستم، می‌گیرد.

سهم درصدی مضامین اصلی ▼ماتریس ارتباط )داخلی( مضامین اصلی نهایی▼

 The( خشـونت  تکنوکراتیـک  نقـاب  اول:  اصلـی  مضمـون 
یافته‌هـای  برجسـته‌ترین  از   :)Technocratic Veil of Violence
پژوهـش کـه در تحلیـل مصاحبه‌های هر چهـار گروه متخصـص )به‌ویژه 
ماهیـت  شـد،  تکـرار  میدانـی(  پژوهشـگران  و  جامعه‌شناسـان 
»پنهان‌کارانـه«ی خشـونت سـاختاری در معمـاری و شهرسـازی اسـت. 
در  بلکـه  نیسـت؛  برهنـه  فضایـی،  خشـونت  می‌دهنـد  نشـان  داده‌هـا 

پوششی از »تخصص«، »قانون« و »عقلانیت فنی« اعمال می‌شود.
تقدس‌زدایـی از بی‌طرفـی فنـی: تحلیل مصاحبه‌ها با اسـاتید شهرسـازی 
نشـان داد بـاور بـه »بی‌طرفـی« )Neutrality( ابزارهـای برنامه‌ریـزی، 
یـک توهـم خطرنـاک اسـت. 85 درصـد از مشـارکت‌کنندگان در ایـن 
گـروه اذعـان داشـتند کـه طرح‌هـای جامـع و تفصیلـی، نـه بـر اسـاس 
نیازهـای واقعـی شـهروندان، بلکـه بر اسـاس »چانه‌زنی‌های سیاسـی« و 
»منافـع ائتلاف‌هـای رشـد« )Growth Coalitions( تدویـن می‌شـوند. 
یکـی از اسـاتید باسـابقه شهرسـازی در مصاحبـه بیـان کـرد: »مـا در 
دانشـگاه بـه دانشـجویان یـاد می‌دهیـم کـه طرح تفصیلی سـند توسـعه 

اسـت، امـا در واقعیـت، ایـن طرح سـند تقسـیم رانـت اسـت. وقتی خط 
محـدودۀ شـهر جابه‌جـا می‌شـود یـا تراکـم یـک پهنـه تغییـر می‌کنـد، 
ایـن یـک تصمیم فنی نیسـت؛ ایـن یک تصمیم خشـونت‌آمیز اسـت که 

عده‌ای را میلیاردر و عده‌ای را بی‌خانمان می‌کند.«
بروکراسـی به‌مثابـه ماشـین طـرد: یافته‌هـا از تحلیـل فرایندهـای اداری 
داد  نشـان  ایـران(  در   ۵ مـادۀ  و   ۱۰۰ مـادۀ  کمیسـیون‌های  )ماننـد 
‌بروکراسـی شـهری، بـه‌ جـای تسـهیل‌گری، بـه ماشـینی بـرای »طـرد 
قانونی« فرودسـتان بدل شـده اسـت. اسـناد نشـان می‌دهند فرایندهای 
اخـذ پروانـه، پایـان کار و انشـعاب‌ها، چنـان پیچیده و پرهزینـه طراحی 
شـده‌اند کـه فرودسـتان چـاره‌ای جـز پنـاه ‌بردن بـه »غیررسـمی‌بودن« 
ندارنـد. سـپس، همین سیسـتم بروکراتیـک، آن‌ها را به جـرم »تخلف از 
قانـون« مجـازات می‌کنـد. جامعه‌شناسـان در مصاحبه‌هـا از ایـن پدیـده 

با عنوان »خشونت بروکراتیک« یاد کردند.
زبـان تخصصی و داده‌سـازی: تحلیل متون طرح‌های نوسـازی نشـان داد 
از واژگان تخصصـی ماننـد »بازآفرینـی«، »توانمندسـازی« و  اسـتفاده 
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واقعیت‌هـای  پنهـان ‌کـردن  بـرای  اغلـب  محیـط«،  کیفیـت  »ارتقـای 
و  اجبـاری«  »جابه‌جایـی  »تخریـب«،  نظیـر  خشـونت‌بارتری 
»اعیان‌سـازی« بـه کار مـی‌رود. همچنیـن، یافته‌هـا بیانگـر آن اسـت که 
در بسـیاری از مـوارد، داده‌هـای آمـاری )مانند نـرخ جرم یا فرسـودگی( 
بـه ‌صـورت گزینشـی تولید یا تفسـیر می‌شـوند تـا مداخلـه در بافت‌های 

فرودست را توجیه کنند.
مضمـون اصلـی دوم: مهندسـی فضایـی نابرابری )شهرسـازی(: 
ایـن مضمـون، بـه سـازوکارهای عملیاتـی و کالبـدی در مقیـاس شـهر 
می‌پـردازد. تحلیـل نقشـه‌های پهنه‌بنـدی و بودجه‌های شـهرداری در ۵ 
»تبعیـض  از  واضحـی  الگـوی  پژوهـش(  اسـنادی  )منبـع  اخیـر  سـال 

سیستماتیک« را آشکار ساخت.
پهنه‌بنـدی طردکننـده: مقایسـۀ نقشـه‌های کاربـری اراضـی در مناطـق 
مرفـه و مناطـق فرودسـت، تفاوت فاحشـی را نشـان داد. در حالی ‌که در 
ورود  از  جلوگیـری  بـرای  سـخت‌گیرانه‌ای  ضوابـط  مرفـه،  مناطـق 
کاربری‌هـای مزاحـم و حفظ آرامـش وجود دارد، در مناطق حاشـیه‌ای و 
فرودسـت، تمرکـز بالایـی از کاربری‌هـای صنعتـی، کارگاهـی، انبارهـا و 
تأسیسـات خدمات شـهری )مانند ایسـتگاه‌های زباله( مشـاهده می‌شود. 
اسـاتید معمـاری و شهرسـازی در مصاحبه‌هـا تأکیـد کردنـد کـه ایـن 
توزیـع، تصادفـی نیسـت. یکـی از پژوهشـگران حـوزۀ عدالـت فضایی در 
ایـن بـاره گفـت: »پهنه‌بنـدی در شـهرهای مـا ابـزار آپارتایـد اسـت. مـا 
دیـوار نمی‌کشـیم، امـا بـا خطـوط روی نقشـه تعییـن می‌کنیـم کـه چه 
کسـی حـق دارد هـوای پـاک تنفـس کنـد و چـه کسـی بایـد در سـایه 
دودکش‌هـا زندگـی کنـد. ایـن یعنـی تبدیل نقشـۀ شـهر به ابـزار مرگ 

تدریجی فقرا.«
رانت‌جویـی قانونی‌شـده و تراکم‌فروشـی: تحلیـل اقتصـاد سیاسـی شـهر 
نشـان داد وابسـتگی شـهرداری‌ها بـه درآمـد حاصـل از فـروش تراکـم، 
موتـور محـرک تولیـد فضـای پادزیسـت اسـت. تراکم‌فروشـی در مناطق 
مرکـزی و شـمالی شـهر، باعـث افزایـش قیمت زمیـن و مسـکن در کل 
شـهر می‌شـود کـه نتیجـة آن، رانـده ‌شـدن گروه‌هـای کم‌درآمـد بـه 
لایه‌هـای بیرونی‌تـر و حاشـیه‌ای‌تر اسـت. یافته‌هـا نشـان می‌دهـد ایـن 
فراینـد، یـک »جابه‌جایـی زنجیـره‌ای« )Chain Displacement( ایجـاد 
می‌کنـد کـه در نهایـت، ضعیف‌تریـن اقشـار را بـه خـارج از محـدوده 

رسمی شهر پرتاب می‌کند.
اسـناد  در  عمرانـی  بودجه‌هـای  توزیـع  بررسـی  زیرسـاختی:  آپارتایـد 
بودجـۀ شـهرداری‌ها )در بـازه ۵سـاله( نشـان‌دهندۀ یـک شـکاف عمیق 
اسـت. سـرانۀ بودجۀ عمرانی برای هر شـهروند در مناطـق برخوردار، گاه 
تـا ۱۰ برابـر مناطـق کم‌برخـوردار بوده اسـت. این نابرابـری در تخصیص 
ریلـی(  عمومـی  حمل‌ونقـل  فاضالب،  )آب،  حیاتـی  زیرسـاخت‌های 
مشـهودتر اسـت. مصاحبه‌شـوندگان تأکیـد داشـتند کـه ایـن »کمبـود 
کاهـش  به‌شـدت  فرودسـت  مناطـق  در  را  زیسـت‌پذیری  عامدانـه«، 

می‌دهد و آن‌ها را در »تلة فقر فضایی« گرفتار می‌کند.
مضمـون اصلی سـوم: معماریِ خصمانـه و طرد نمادیـن: در حالی 
‌که شهرسـازی بسـتر کلان را می‌سـازد، یافته‌ها نشـان می‌دهد »طراحی 
معمـاری« و »طراحـی شـهری« در مقیـاس خـرد، نقـش مکمـل را در 
اعمـال خشـونت ایفـا می‌کننـد. این بخش بیشـتر بر داده‌هـای حاصل از 

مصاحبه با معماران و مشاهدات میدانی استوار است.
زیبایی‌شناسـی به‌مثابـه ابـزار حذف: اسـاتید معمـاری و علـوم اجتماعی 
پروژه‌هـای  در  »زیبایی‌شناسـی«  کـه  داشـتند  توافـق  نکتـه  ایـن  بـر 
نوسـازی و معمـاری معاصر، سیاسـی شـده اسـت. الگوهـای معماری که 
بـه‌ عنـوان »مـدرن«، »لوکـس« یـا »زیبـا« ترویـج می‌شـوند، کدهایـی 
بـرای جـذب سـرمایه و دفع فقـرا هسـتند. تحلیـل پروژه‌های مسـکونی 

ساخته‌شـده در بافت‌هـای فرسـوده نشـان داد معمـاری ایـن بناهـا )بـا 
نماهـای سـنگی پرزرق‌وبـرق، لابی‌هـای مجلـل و حصارهای بلنـد( هیچ 
سـنخیتی بـا بافـت اجتماعـی محله نـدارد و پیـام صریح آن به سـاکنان 

بومی این است: »اینجا دیگر متعلق به شما نیست.«
طراحـی دفاعـی و خصمانـه: یافته‌هـا حاکـی از گسـترش خزنـدۀ عناصر 
»معمـاری خصمانـه« در فضاهای عمومی شـهرهای مورد مطالعه اسـت. 
بـا میله‌هـای فلـزی تقسـیم شـده‌اند تـا مانـع دراز  نیمکت‌هایـی کـه 
آبخوری‌هـای عمومـی، نصـب  کارتن‌خواب‌هـا شـوند، حـذف  کشـیدن 
موانـع فیزیکـی در زیـر پل‌هـا، و طراحـی پارک‌هـا به‌گونـه‌ای کـه امکان 
کـه  بودنـد  مـواردی  جملـه  از  کنـد،  سـلب  را  گروهـی  تجمع‌هـای 
پژوهشـگران بـه آن‌ها اشـاره کردنـد. یکی از معمـاران شـرکت‌کننده در 
پژوهـش بیـان کـرد: »مـا بـه‌ عنـوان طـراح، ناخواسـته یـا خواسـته، به 
سـربازان جنـگ علیـه فقـرا تبدیـل شـده‌ایم. کارفرمـا از مـا می‌خواهـد 
فضایـی طراحـی کنیـم که "امن" باشـد، و در ترجمۀ معمـاری، "امنیت" 
بیـکار  افـراد بی‌خانمـان، دست‌فروشـان و جوانـان  یعنـی فضایـی کـه 

نتوانند در آن توقف کنند.«
اسـتانداردهای دوگانـه و حبـس در توده: تحلیل اسـتانداردهای مسـکن 
اجتماعـی و حمایتـی )مانند مسـکن مهر یا طرح‌های مشـابه( نشـان داد 
در ایـن پروژه‌هـا، کیفیـت فضـای زیسـتی به نفـع کمیت )تعـداد واحد( 
قربانـی شـده اسـت. نادیده ‌گرفتـن فضاهای مشـاع، نورگیری نامناسـب، 
عـدم پیش‌بینـی فضاهـای بـازی کـودکان و تراکم بـالای واحدهـا در هر 
طبقـه، محیطـی را ایجـاد کرده اسـت که اسـاتید روان‌شناسـی محیطی 
)در گـروه علـوم اجتماعـی( آن را »خوابگاه‌های افسـردگی« نامیدند. این 
نـوع معمـاری، به‌ جای ایجـاد »خانه«، فقط »سـرپناهی« ایجـاد می‌کند 

که کرامت انسانی ساکنان را مخدوش می‌سازد.
مضمـون اصلـی چهـارم: پیامدهـا: زیسـت در وضعیـت تعلیق: 
ایـن مضمـون، خروجی نهایی ترکیب سـه سـازوکار قبلی اسـت. یافته‌ها 
در ایـن بخـش، توصیف‌گـر تجربـۀ زیسـتۀ کسـانی اسـت کـه در ایـن 

»فضای پادزیست« زندگی می‌کنند.
ناامنـی هستی‌شـناختی: پرتکرارتریـن کـد در مصاحبـه بـا پژوهشـگران 
میدانـی و جامعه‌شناسـان، مفهـوم »ناامنـی« بـود. امـا نـه ناامنـی بـه 
معنـای تـرس از جـرم، بلکه ناامنـی از »بودن«. سـاکنان سـکونتگاه‌های 
غیررسـمی و بافت‌هـای در معـرض نوسـازی، در وضعیـت تعلیـق دائمی 
زندگـی می‌کننـد. تـرس از تخریـب خانـه توسـط شـهرداری، تـرس از 
افزایـش اجاره‌بهـا و اخـراج، و تـرس از بی‌اعتبـاری اسـناد قولنامـه‌ای، 
باعـث می‌شـود کـه آن‌هـا نتواننـد هیـچ چشـم‌اندازی بـرای آینـدۀ خود 
متصـور شـوند. ایـن اضطـراب دائمـی، نوعـی شـکنجۀ روانـی اسـت که 

توسط ساختار فضایی تحمیل می‌شود.
گسسـت اجتماعـی و انـزوا: یافته‌ها نشـان داد مداخلات کالبـدی )مانند 
کشـیدن بزرگـراه از وسـط یـک محلۀ قدیمی یـا تخریـب ریزدانه‌ها برای 
سـاخت مجتمع‌هـای بـزرگ(، شـبکه‌های اجتماعـی و حمایتی سـاکنان 
بحـران  مواقـع  در  کـه  همسـایگانی  اسـت.  کـرده  نابـود  را  فرودسـت 
اقتصـادی بـه یکدیگـر کمـک می‌کردنـد، اکنـون پراکنـده شـده‌اند. این 
»اتمیـزه ‌شـدن« سـاکنان، تـاب‌آوری آن‌هـا را در برابـر فقـر به‌شـدت 

کاهش داده است.
مقاومـت و »پیشـروی آرام«: بـا وجـود تمـام سـازوکارهای طردکننـده، 
نیسـتند.  منفعـل  قربانیـان صرفـاً  فرودسـتان  می‌دهـد  نشـان  داده‌هـا 
یافته‌هـا بـه اسـتراتژی‌های خلاقانـه بقا اشـاره دارد که آصف بیـات از آن 
شـبانه،  ساخت‌وسـازهای  می‌کنـد.  یـاد  آرام«  »پیشـروی  عنـوان  بـه‌ 
انشـعاب‌گیری غیررسـمی از شـبکه‌های زیرسـاختی، تغییـر کاربری‌های 
خودانگیختـه )ماننـد تبدیـل پارکینـگ بـه کارگاه یـا مغـازه(، و تسـخیر 
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فضاهـای عمومـی بـرای دست‌فروشـی، همگـی تاکتیک‌هـای مقاومتـی 
هسـتند کـه سـاکنان بـرای بازپس‌گیـری »حـق بـه شـهر« خود بـه کار 
را  اقدامـات  ایـن  شهرسـازی  و  معمـاری  سیسـتم  هرچنـد  می‌برنـد. 
»تخلـف« و »اغتشـاش« می‌نامـد، امـا یافته‌های پژوهش نشـان می‌دهد 

این‌ها تنها راه ممکن برای »زیستن« در »فضای پادزیست« هستند.

تحلیـل سـاختاری توزیـع دیدگاه‌هـا )جـدول تقاطعی(: بـرای درک بهتر 
تفـاوت دیدگاه‌هـا در میـان چهـار گـروه متخصـص، جـدول 14 توزیـع 
فراوانـی ارجـاع بـه هـر یـک از مضمون‌هـای اصلـی را در میـان گروه‌هـا 
نشـان می‌دهـد. ایـن جـدول نشـان‌دهندۀ نوعـی تقسـیم کار ادراکی در 

میان متخصصان است.

جدول 14. فراوانی نسبی تأکید گروه‌های متخصص بر مضمون‌های اصلی )درصد ارجاعات(

تحلیل رویکرد غالب گروهگروه متخصص

تمرکز بر فرم، کالبد و زیبایی‌شناسی. نقد کیفیت فضایی و استانداردهای طراحی.معماری

تمرکز بر سیاست‌گذاری، پهنه‌بندی و اقتصاد سیاسی. نقد طرح‌های جامع و قوانین.شهرسازی

تمرکز بر تجربۀ زیسته، نابرابری اجتماعی و روابط قدرت. نقد پیامدهای انسانی.علوم اجتماعی

نگاهی کل‌نگر و انتقادی. تأکید بر شکاف میان »برنامه روی کاغذ« و »واقعیت میدان«.پژوهشگران

همان‌طـور کـه مشـاهده می‌شـود، اسـاتید معمـاری و شهرسـازی تمایل 
دارنـد بیشـتر بـر حوزه‌هـای تخصصی خـود )مضمـون 3( تمرکـز کنند، 
در حالـی ‌کـه جامعه‌شناسـان بیشـتر بـر پیامدهـا )مضمـون ۴( متمرکز 
هسـتند. نکتـۀ جالـب توجـه، رویکـرد پژوهشـگران میدانـی اسـت کـه 
تکنوکراتیـک(  )نقـاب  و 2  بـر مضمـون ۱  را  یکسـانی  و  زیـاد  تأکیـد 
داشـتند؛ ایـن نشـان می‌دهـد کسـانی کـه مسـتقیم بـا واقعیـت میدان 
درگیـر هسـتند، بیـش از همـه متوجـه شـکاف میـان ادعاهـای فنـی 
یافتـه،  ایـن  می‌شـوند.  اجرایـی  خشـونت‌بار  واقعیت‌هـای  و  مدیـران 
ضـرورت ایجـاد یـک گفتمـان میان‌رشـته‌ای را بـرای درک تمام‌عیـار 

پدیده خشونت ساختاری تأیید می‌کند.
»فضـای  می‌دهـد ‌تولیـد  نشـان  به‌وضـوح  پژوهـش  ایـن  یافته‌هـای 
پادزیسـت« بـرای فرودسـتان، نتیجـة شکسـت برنامه‌ریـزی یـا کمبـود 
منابـع نیسـت؛ بلکـه محصـول موفقیـت فرایندهایـی اسـت کـه بـرای 
حفاظـت از منافع سـرمایه و طبقات فرادسـت طراحی شـده‌اند. معماری 
و شهرسـازی در ایـن فراینـد، نـه به‌ عنـوان علومـی برای بهبـود کیفیت 
زندگـی همـگان، بلکـه به‌ عنـوان تکنولوژی‌هـای طرد عمـل می‌کنند. از 
یک‌سـو، شهرسـازی بـا ابزارهایـی همچـون پهنه‌بنـدی و تراکـم، بسـتر 
کلان نابرابـری را »مهندسـی« می‌کنـد و از سـوی دیگـر، معمـاری بـا 
در  را  نابرابـری  ایـن  دوگانـه،  اسـتانداردهای  و  خصمانـه  طراحی‌هـای 
مقیـاس خـرد »تثبیـت« و »عینـی« می‌سـازد. در نهایت، ایـن فرایندها 
تحـت پوششـی از عقلانیـت فنی و ضرورت‌های توسـعه پنهان می‌شـوند 
تـا مقاومـت در برابـر آن‌ها دشـوار شـود. با این‌حـال، مقاومت‌هـای خرد 
و روزمـرۀ سـاکنان نشـان می‌دهد سـلطة این سـاختارها هیـچ‌گاه مطلق 

نیست و فضا همواره عرصة نزاع باقی می‌ماند.

10. بحث و تفسیر یافته‌ها
از  )یافته‌هـا(، مضامیـن اصلـی و فرعـی مسـتخرج  در بخـش پیشـین 
داده‌هـای کیفـی )مصاحبه‌هـا و اسـناد( در قالـب چهـار محـور کلیـدی 
ارائـه شـد. در این بخـش، با عبور از سـطح توصیفی مضامیـن، به »نتایج 
تبییـن  بخـش،  ایـن  هـدف  می‌شـود.  پرداختـه  پژوهـش  تحلیلـی« 

سـاختاری و مدل‌سـازی چگونگـی تعامـل ایـن مضامیـن بـرای تولیـد 
»فضای پادزیسـت« اسـت. نتایج نشـان می‌دهد خشـونت سـاختاری در 
معمـاری و شهرسـازی، یـک پدیدة تصادفـی یا حاصل خطـای مدیریتی 
نیسـت، بلکـه نتیجـة عملکـرد یـک »سیسـتم یکپارچۀ طرد« اسـت که 
»مدیریـت  و  کالبـدی«  »طراحـی  »سیاسـت‌گذاری«،  سـطح  سـه  در 
اجرایـی« عمـل می‌کنـد. نتایـج حاصـل از تلفیـق داده‌هـای اسـنادی و 
فضـای  »گونه‌شناسـی‌های  شناسـایی  بـه  خبـرگان،  تحلیل‌هـای 
پادزیسـت« و »ماتریـس کنشـگران خشـونت« منجر شـده اسـت که در 

ادامه تشریح می‌شود.
گـذار از تبعیـض بـه خشـونت: مکانیـزم نهادینه‌سـازی: اولیـن نتیجـة 
کلیـدی پژوهـش، اثبات گـذار ماهیت اقدامـات معماری و شهرسـازی از 
 From Spatial( سـاختاری«  »خشـونت  بـه  فضایـی«  »تبعیـض 
داده‌هـا  تحلیـل  اسـت.   )Discrimination To Structural Violence
»نیت‌منـدی  »شـدت«،  در  دو  ایـن  میـان  می‌دهـد ‌تفـاوت  نشـان 
سیسـتماتیک« و »پیامدهـای زیسـتی« اسـت. نتایـج نشـان می‌دهـد 
تصمیمـات فنـی در شـهرهای معاصـر )موردمطالعـه(، فقـط بـه توزیـع 
نابرابـر امکانـات بسـنده نمی‌کننـد، بلکه به ‌گونـه‌ای طراحی شـده‌اند که 
شـرایط زیسـت را بـرای فرودسـتان »غیرممکـن« سـازند. ایـن فرایند از 
طریـق سـه کانـال اصلـی صـورت می‌گیـرد کـه در مـدل تحلیلـی زیـر 

شناسایی شده‌اند:
غیرقانونـی  بـرای  پهنه‌بنـدی  ابزارهـای  از  اسـتفاده  قانونـی:  کانـال   .1
سـاختن حضـور فرودسـتان )مثاًل ممنوعیـت ساخت‌وسـازهای کوچک 

متراژ در مناطق خاص(.
2. کانـال اقتصـادی: اسـتفاده از ابزارهـای »تراکـم« و »عـوارض« بـرای 

ایجاد موانع مالی عبورناپذیر.
3. کانـال کالبـدی: اسـتفاده از »طراحـی خصمانـه« و »تخریـب خلاق« 

برای پاک‌سازی فیزیکی فضا.
نتیجـة تعامـل ایـن سـه کانـال، شـکل‌گیری وضعیتی اسـت کـه در آن، 
فرودسـتان نه‌تنهـا »فقیـر« هسـتند، بلکـه »مجـرم فضایـی« نیـز تلقـی 

می‌شوند.
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گونه‌شناسـی فضـای پادزیسـت: یکـی از نتایـج بنیادیـن ایـن پژوهـش، 
اسـتخراج یک گونه‌شناسـی دقیق از فضاهای پادزیسـت اسـت. به خلاف 
تصـور رایـج کـه فضـای فرودسـتان را یکپارچه می‌پنـدارد، نتایج نشـان 
می‌دهد خشـونت سـاختاری، بسـته بـه موقعیـت مکانـی و ارزش زمین، 
سـه نـوع متمایـز از فضـای پادزیسـت را تولیـد می‌کنـد. هـر یـک از 
این‌گونه‌هـا، محصـول سـازوکار متفاوتی از خشـونت معماری/شهرسـازی 

هستند.
حاشـیه‌های  در  عمدتـاً  این‌گونـه،  رهاشـده:  و  متـروک  فضـای 
دوردسـت شـهر یـا بافت‌های میانـیِ فاقـد ارزش تجاری شـکل می‌گیرد. 
در اینجـا، خشـونت سـاختاری بـه شـکل »تـرک فعـل« یـا »رهاسـازی 

عامدانه« بروز می‌یابد.
خدمـات  فقـدان  زیرسـاخت،  شـدید  فرسـودگی  کالبـدی:  ویژگـی   -

عمومی، معماری خودرو و ناپایدار.
- نقـش شهرسـازی: عـدم تخصیـص بودجـه، عـدم نظارت، و حـذف این 

مناطق از نقشه‌های توسعۀ شهری.
- نتیجـۀ زیسـتی: شـکل‌گیری »تله‌هـای محرومیت« که در آن سـاکنان 
دسـت  از  را  اجتماعـی  تحـرک  امـکان  دسترسـی،  فقـدان  دلیـل  بـه 

می‌دهند.
فضـای محصـور و کنترل‌شـده: این‌گونـه، شـامل پروژه‌های مسـکن 
اجتماعـی دولتـی )مانند برخی سـایت‌های مسـکن مهر( یا شـهرک‌های 

شـکل  بـه  سـاختاری  خشـونت  اینجـا،  در  اسـت.  متراکـم  اقمـاری 
»انضباطی« و »استانداردسازی حداقلی« اعمال می‌شود.

- ویژگـی کالبـدی: تراکم بسـیار بالا، معمـاری توده‌وار و تکـراری، حذف 
فضاهای مشاع و عمومی، تسلط بتن و آسفالت بر فضای سبز.

- نقـش معمـاری: طراحـی واحدهـا بـر اسـاس حداقل‌هـای بیولوژیـک 
)فقط برای خواب( و نه نیازهای اجتماعی ـ روانی.

- نتیجۀ زیسـتی: الیناسـیون )ازخودبیگانگی( فضایی، افسـردگی جمعی، 
و تبدیل سکونتگاه به »خوابگاه نیروی کار«.

و  خطرناک‌تریـن  این‌گونـه،  تعلیـق:  و  جابه‌جایـی  فضـای 
خشـونت‌بارترین نـوع فضای پادزیسـت اسـت کـه در بافت‌های فرسـوده 
مرکـزی )بـاارزش زمیـن بـالا( رخ می‌دهـد. در اینجـا، فضـا در وضعیـت 

»تعلیق« نگه داشته می‌شود تا فرایند »اعیان‌سازی« تکمیل شود.
- ویژگـی کالبـدی: هم‌جـواری برج‌هـای لوکس بـا خرابه‌هـا، کارگاه‌های 

ساختمانی دائمی، انسداد معابر.
- نقـش شهرسـازی: تغییر مـداوم پهنه‌بندی، صدور تراکم‌های تشـویقی 

برای تخریب، و ایجاد ناامنی مالکیت برای ساکنان بومی.
- نتیجۀ زیسـتی: اضطراب دائمی، فروپاشـی شـبکه‌های همسـایگی و در 

نهایت، رانده ‌شدن اجباری.
را  یـک  هـر  ویژگی‌هـای سـاختاری  و  گونه‌شناسـی  ایـن  جـدول 15، 

به‌تفصیل مقایسه می‌کند.

جدول 15. گونه‌شناسی تحلیلی فضاهای پادزیست بر اساس سازوکارهای تولید خشونت

نوع فضای 
پادزیست

سازوکار غالب 
پیامد اصلی برای فرودستاننقش برنامه‌ریزی و مدیریت شهرینقش معماری و طراحی کالبدیخشونت

۱. فضای 
رهاسازی ساختاری متروک

ایمنی؛  فاقد  و  ناپایدار  معماری خودرو، 
استفاده از مصالح بازیافتی به دلیل فقر 

مطلق.

»سکوت در نقشه«؛ عدم تخصیص کد 
نوسازی؛ قطع عامدانۀ خدمات شهری 

برای وادار کردن به مهاجرت.

بیماری،  نرخ  افزایش  خاموش:  مرگ 
انزوای  بلایا،  برابر  در  آسیب‌پذیری 

مطلق.

۲. فضای 
محصور 

انضباط فضایی و 
تقلیل‌گرایی 

طراحی سلولی و پادگانی؛ حذف فضاهای 
تعامل اجتماعی؛ استانداردسازیِ فقر.

و  بی‌ارزش  زمین‌های  در  مکان‌یابی 
بدنۀ  از  فیزیکی  جداسازی  دورافتاده؛ 

اصلی شهر.

پیوندها،  گسست  اجتماعی:  زوال 
به  انسان  تقلیل  محیطی،  افسردگی 

نیروی کار.

۳. فضای 
تعلیق

تخریب خلاق و 
سلب مالکیت 

معماریِ تضاد: سایة برج‌های لوکس بر 
خانه‌های کوچک؛ حصارکشی کارگاه‌های 

ساختمانی.

تغییر کاربری‌های رانتی؛ تراکم‌فروشی 
برای  رانت«  »شکاف  ایجاد  هدفمند؛ 

جذب سرمایه.

آوارگی، و  رانده‌ شدن: استرس مزمن، 
انتقال اجباری به حاشیه‌های دورتر.

نتایـج پژوهـش نشـان می‌دهـد تولیـد فضـای پادزیسـت، حاصـل یـک 
»زنجیـرۀ همـکاری« میـان کنشـگران مختلـف اسـت. بـه خالف تصور 
رایـج که تنهـا »سـرمایه‌داران« یـا »سیاسـت‌مداران« را مقصـر می‌داند، 
نتایـج ایـن تحقیـق نقـش کلیـدی و انکارناپذیـر »متخصصـان فنـی« 

)معماران و شهرسازان( را در اجرایی‌سازی خشونت برجسته می‌کند.
- معمـاران: نتایـج حاکـی از آن اسـت کـه جامعـۀ معمـاری بـا پذیـرش 
بـر  »فـرم«  بـه  اولویت‌بخشـی  و  کارفرمـا«  »سـفارش  بی‌چون‌و‌چـرای 
»عملکـرد اجتماعی«، ابزارهـای طراحی )مانند پلان، نما، و لنداسـکیپ( 
را در خدمـت طـرد قـرار داده‌انـد. طراحـی ورودی‌هـای جداگانـه بـرای 
واحدهـای لوکـس و معمولـی، حـذف فضاهـای نشسـتن عمومـی بـرای 
 Intimidating( آور  ارعـاب  نماهـای  طراحـی  و  تجمـع،  از  جلوگیـری 

Facades( مصادیق این مشارکت در خشونت هستند.
- شهرسـازان و برنامه‌ریـزان: ایـن گـروه بـا تدویـن ضوابطـی کـه روی 
تعییـن  )ماننـد  »تبعیض‌آمیـز« هسـتند  عمـل  در  امـا  »فنـی«  کاغـذ 
حداقـل متـراژ تفکیـک بـالا کـه عماًل فقـرا را حـذف می‌کنـد(، بسـتر 
قانونـی خشـونت را فراهـم می‌کننـد. نتایـج نشـان می‌دهـد شهرسـازان 

بـرای  و  کـرده  عمـل  توجیه‌گـر«  »تکنوکرات‌هـای  عنـوان  بـه‌  اغلـب 
تصمیمـات سیاسـی )ماننـد تخریـب یک محلـه(، پیوسـت‌های توجیهیِ 

علمی تهیه می‌کنند.
- مدیریـت شـهری: بـه‌ عنـوان مجـری نهایـی، بـا اسـتفاده از ابزارهـای 
قهـری )پلیـس سـاختمان( و ابزارهـای نـرم )بودجه‌بنـدی(، فشـار را بـر 

فضای زیستۀ فرودستان اعمال می‌کند.
همچنیـن، نتایـج حاصـل از تحلیل داده‌هـای مصاحبه با جامعه‌شناسـان 
و تطبیـق آن بـا وضعیـت کالبـدی، نشـان‌دهندۀ یـک بحـران عمیـق در 
مفهوم »شـهروندی« اسـت. فضای پادزیسـت، شـهروندان را به »ساکنان 
می‌دهـد؛  تقلیـل   )Bio-political Residents( سیاسـی«  ـ  زیسـتی 
کسـانی کـه تنهـا حـق دارنـد »زنـده بماننـد« )اگـر بتواننـد(، امـا حـق 

ندارند »زندگی کنند«.
الـف( زوال سـرمایه اجتماعـی و مکانـی: نتایج نشـان می‌دهـد مداخلات 
معماری و شهرسـازی، به طور مسـتقیم »سـرمایه اجتماعی« سـاکنان را 
تخریـب کـرده اسـت. تخریـب میادیـن محلـی، تعریـض معابـر بـه نفـع 
خـودرو کـه به حـذف پاتوق‌های پیـاده‌رو منجر شـده‌، و آپارتمانی کردن 
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اجبـاری سـبک زندگـی، شـبکه‌های حمایتی سـنتی را که ضامـن بقای 
فقرا در شرایط بحران بود، ازهم‌گسسته است.

ب( نابرابـری در سالمت فضایـی: داده‌های مکانی و میدانی بررسی‌شـده 
در پژوهـش نشـان می‌دهنـد یـک همبسـتگی معنـادار و مسـتقیم میان 
»گونه‌شناسـی فضای پادزیسـت« و »شـاخص‌های سالمت« وجود دارد. 
مناطقـی که تحت شـدیدترین خشـونت‌های شهرسـازی )مانند مجاورت 
نـرخ  بالاتریـن  دارای  دارنـد،  قـرار  فاضالب(  فقـدان  یـا  صنایـع  بـا 
اثبـات  نتیجـه  ایـن  روانـی هسـتند.  و  پوسـتی  تنفسـی،  بیماری‌هـای 
و  عمـر«  »طـول  بـر  مسـتقیم  شهرسـازی،  تصمیمـات  کـه  می‌کنـد 
ماهیـت  بنابرایـن،  و  می‌گذارنـد  اثـر  شـهروندان  سالمت«  »کیفیـت 

خشونت‌آمیز آن‌ها انکارناپذیر است.
ماهیـت  شناسـایی  پژوهـش،  ایـن  تحلیلـی  نتیجـة  مهم‌تریـن  شـاید 
»چرخـه‌ای« و »خودتکثیرشـونده«ی خشـونت سـاختاری باشـد. نتایـج 
نشـان می‌دهـد فضای پادزیسـت، یک وضعیت ایسـتا نیسـت، بلکه خود 

بـه عاملـی بـرای تولیـد خشـونت بیشـتر تبدیل می‌شـود. ایـن چرخه به 
این‌صورت عمل می‌کند:

1. سیاست‌های تبعیض‌آمیز، یک منطقه را فقیر و محروم می‌سازند.
بصـری  ناهنجـاری  و  کالبـدی  فرسـودگی  باعـث  محرومیـت  ایـن   .2

می‌شود.
نشـانة  عنـوان  بـه‌  مدیـران  و  رسـانه‌ها  توسـط  فرسـودگی،  ایـن   .3

»بی‌فرهنگی« یا »خطرناک بودن« ساکنان بازنمایی می‌شود.
4. ایـن برچسـب منفـی، مشـروعیت لازم را بـرای مداخالت خشـن‌تر 

)تخریب، پاک‌سازی، و پلیسی کردن فضا( فراهم می‌کند.
5. مداخالت جدیـد، سـاکنان را فقیرتـر کـرده و بـه حاشـیه‌های بدتـر 

می‌راند، و چرخه از نو آغاز می‌شود.
جـدول 16، ایـن چرخـه و نقـش ابزارهـای تخصصـی در هـر مرحلـه را 

نمایش می‌دهد.

جدول 16. ماتریس تحلیل چرخة بازتولید خشونت ساختاری در شهر

نقش در تداوم خشونتخروجی مرحله ابزار تخصصی مورد استفادهکنشگر اصلیمرحلۀ چرخه

برنامه‌ریزان شهری / ۱. محروم‌سازی اولیه
شهرداری

نقشه‌های کاربری اراضی، بودجه‌ریزی 
ایجاد بستر اولیه برای شکل‌گیری کمبود خدمات و زیرساختنامتوازن

فضای پادزیست.

بازار مسکن / ۲. زوال کالبدی
کاهش ارزش ملک و آماده‌سازی بافت فرسوده و ناایمنعدم سرمایه‌گذاری، فرسودگی عامدانهسرمایه‌گذاران

زمین برای غارت.

رسانه‌ها / معماران / ۳. انگ‌زنی فضایی
مدیران

گفتمان »بافت آسیب‌زا«، »لکه ننگ«، 
زیبایی‌شناسی طرد

 Spatial( بی‌آبرویی مکانی
)Defamation

سلب مشروعیت اخلاقی از ساکنان 
برای مقاومت.

ائتلاف توسعه‌گران / ۴. مداخله قهری
شهرداری

طرح‌های »بازآفرینی«، »نوسازی«، 
پاک‌سازی فضا از فرودستان به نفع تخریب و جابه‌جاییپروژه‌های مگامال

سرمایه.

سیستم قضایی / پلیس ۵. حاشیه‌رانی مجدد
تولید سکونتگاه‌های غیررسمی قوانین منع تصرف، تخریب آلونک‌هاساختمان

جدید
انتقال مشکل به نقطه‌ای دورتر و 

شروع مجدد چرخه.

دفاتـر  )ماننـد  اخیـر  مداخلـه‌ای  طرح‌هـای  انتقـادی  بررسـی  نتایـج 
تسـهیلگری یـا طرح‌هـای توانمندسـازی( نشـان می‌دهـد ایـن اقدامات، 
نـاکام  در شکسـتن چرخـۀ خشـونت  انسان‌دوسـتانه،  علی‌رغـم ظاهـر 
»تقلیل‌گرایـی«  پژوهـش،  نتایـج  طبـق  ناکامـی،  ایـن  دلیـل  بوده‌انـد. 
مسـئله اسـت. ایـن طرح‌ها اغلـب فقر را یک مشـکل »کالبـدی« )نیاز به 
رنگ‌آمیـزی دیـوار یـا آسـفالت( یـا یـک مشـکل »فـردی« )نیـاز بـه 
آمـوزش مهـارت( می‌داننـد، در حالـی ‌کـه نتایـج ایـن پژوهـش اثبـات 
می‌کنـد کـه مسـئله، »سـاختاری« و ریشـه در »اقتصـاد سیاسـی فضا« 
دارد. تـا زمانـی کـه سـازوکارهای تولیـد رانـت و کالایی‌سـازی زمیـن 
)موتـور محـرک خشـونت( اصالح نشـوند، اقدامـات سـطحی معمـاری 
)ماننـد طراحـی یـک پارک کوچـک( تنها نقش »مسـکن« موقـت را ایفا 
کـرده و حتـی گاهـی بـا افزایـش ارزش ملـک، به تسـریع اعیان‌سـازی و 
اخـراج سـاکنان کمـک می‌کننـد. در مجمـوع، نتایج این پژوهـش اثبات 

می‌کند که:
معمـاری و شهرسـازی در وضعیـت کنونـی، نه به‌ عنـوان راه‌حل، بلکه .1	

به‌ عنوان بخشی از مشکل خشونت ساختاری عمل می‌کنند.
»فضای پادزیسـت« محصول جانبی توسـعه نیسـت، بلکه پیش‌شـرط .2	

توسعة نئولیبرال )مبتنی بر رانت زمین( است.
ابزارهـای فنـی )نقشـه‌ها، طرح‌هـا، ضوابـط( دارای بـارِ ایدئولوژیـک .3	

سـنگینی هسـتند کـه به ‌صـورت پیش‌فـرض علیه فرودسـتان تنظیم 

شده‌اند.
هرگونـه تالش بـرای عدالـت فضایـی، بـدون بازنگـری بنیادیـن در .4	

فرایندهـای »تولیـد فضـا« )از آمـوزش دانشـگاهی تا قوانیـن اجرایی( 
و بـدون بـه ‌رسـمیت‌ شـناختن »حـق بـه شـهر« بـرای فرودسـتان، 

محکوم به شکست است.

11. نتیجه‌گیری
ایـن بخـش، به تبییـن و تفسـیر یافته‌های پژوهـش در پرتـو چهارچوب 
نظـری و پیشـینة تحقیـق می‌پـردازد. هدف از ایـن فصل، فراتـر رفتن از 
داده‌هـای خـام و ارائـۀ تحلیلـی عمیـق از دلالت‌هـای نظـری، حرفه‌ای و 
اخلاقی »خشـونت سـاختاری« در معماری و شهرسـازی است. یافته‌های 
ایـن پژوهـش، فرضیه اولیـه را تأییـد می‌کنند که فضای شـهری معاصر، 
بلکـه ماشـینی پیچیـده بـرای  نـه بسـتر خنثـی تعامالت اجتماعـی، 
بازتولیـد نابرابـری و اعمـال خشـونت پنهـان علیه فرودسـتان اسـت. در 
اینجـا، چهـار محور اصلـی بحث که از تلاقـی داده‌ها و نظریـه برآمده‌اند، 

مورد واکاوی قرار می‌گیرند.
بازخوانـی نظریـه: معمـاری به‌مثابه »سالح« در نبرد فضایـی: یافته‌های 
ایـن پژوهـش، ابعـاد جدیدی را بـه نظریه »خشـونت سـاختاری« یوهان 
گالتونـگ می‌افزایـد. در حالـی ‌که گالتونگ خشـونت سـاختاری را عمدتاً 
 Galtung,( در نهادهـای اجتماعـی و قوانیـن انتزاعـی جسـتجو می‌کـرد

دوره 7، شماره 6

54

شهریور 1405

فرهنگ‌دوست ه.‏



1969(، ایـن تحقیـق نشـان داد این خشـونت دارای »جـرم« و »کالبد« 
فقـط  زیرسـاختی،  شـبکه‌های  و  پارک‌هـا  خیابان‌هـا،  دیوارهـا،  اسـت. 
»سالح‌های«  به‌مثابـه  خـود  بلکـه  نیسـتند،  خشـونت  بازتاب‌دهنـدۀ 

جنگی خاموش عمل می‌کنند.
همسـویی ایـن یافته‌هـا با نظریـه »تولید فضـا« هانری لوفـور قابل ‌توجه 
اسـت. لوفـور هشـدار داده بـود کـه »فضـای مفهومـی« )بازنمایی‌هـای 
فضـا( کـه توسـط تکنوکرات‌هـا تولیـد می‌شـود، تمایـل بـه سـرکوب 
بخـش  در  مـا  یافته‌هـای   .)Lefebvre, 1992( دارد  زیسـته«  »فضـای 
سـازوکارها و یافته‌هـا نشـان داد ایـن سـرکوب، اکنـون بـه مرحلـه‌ای 
رادیـکال رسـیده اسـت کـه می‌تـوان آن را »اسـتعمار فضـای زیسـته« 
نامیـد. وقتـی ضوابـط پهنه‌بنـدی )ابـزار فضـای مفهومـی(، سـکونت در 
»غیرممکـن«  یـا  »غیرقانونـی«  کارگـر  طبقـه  بـرای  را  منطقـه  یـک 

می‌سازد، حق حیات را از آنان سلب کرده است.
ماننـد  کلاسـیک  مطالعـات  بـا  پژوهـش  ایـن  یافته‌هـای  تفـاوت  امـا 
)Harvey, The Political Economy of Public Space, 2013( در ایـن 
اسـت که نشـان می‌دهـد خشـونت فضایی در بافـت مورد مطالعـه، لزوماً 
از طریـق »سـلب مالکیت« آشـکار )مانند زورگیری زمیـن( رخ نمی‌دهد، 
بلکـه از طریق »فرسـایش تدریجی« )Gradual Erosion( زیسـت‌پذیری 
پژوهـش  ایـن  در  کـه  پادزیسـت«  »فضـای  مفهـوم  می‌شـود.  اعمـال 
فـوری،  اخـراج  به‌جـای  سیسـتم  می‌دهـد  نشـان  شـد،  صورت‌بنـدی 
شـرایطی را ایجـاد می‌کنـد کـه سـاکنان »خـود« بـه این نتیجه برسـند 
کـه مانـدن غیرممکـن اسـت. ایـن همـان چیـزی اسـت کـه ادبیـات 
موضوعـی، آن را »خشـونت آهسـته« می‌نامـد؛ خشـونتی کـه دیدنـی 

نیست، اما ویرانگر است.
پارادوکـس حرفه‌ای: معمار/شهرسـاز؛ خادم عمومی یا کارگزار سـرمایه؟: 
از چالش‌برانگیزتریـن مباحـث برآمـده از ایـن پژوهش، بحـران اخلاقی و 
هویتـی در حرفه‌هـای معمـاری و شهرسـازی اسـت. ایـن رشـته‌ها که به 
طـور سـنتی خـود را متولیـان »بهبـود کیفیت زندگـی« و »سـاماندهی 
شـده‌اند.  گرفتـار  بنیادیـن  تضـادی  در  عمـل  در  می‌داننـد،  محیـط« 
کـه  داد  نشـان  مسـئولیت(  )ماتریـس   14 جـدول  بخ�ش  یافته‌هـای 
متخصصـان، اغلـب بـدون آنکـه بخواهند، به »مهندسـان نابرابـری« بدل 
شـده‌اند. بحـث در اینجـا بـر سـر »نیـت« معمـاران نیسـت، بلکه بر سـر 
»کارکـرد« آن‌هاسـت. در چهارچوب اقتصاد سیاسـی نئولیبـرال، معمار و 
شهرسـاز بـرای بقـای حرفه‌ای خـود، ناگزیر بـه تبعیت از منطق سـرمایه 
هسـتند. سـرمایه بـه دنبـال »بیشینه‌سـازی ارزش مبادلـه« اسـت، در 
حالـی‌ کـه نیـاز فرودسـتان »ارزش مصرفـی« اسـت. ایـن تضـاد منافـع، 

معمار را در موقعیتی قرار می‌دهد که:
1. یـا بایـد بـه خدمـت سـرمایه درآیـد و فضاهایـی لوکـس، انحصاری و 

طردکننده طراحی کند )موفقیت حرفه‌ای(.
2. یـا بایـد بـر اصـول عدالـت فضایی پافشـاری کنـد که اغلب بـه معنای 

حذف‌شدن از بازار کار رسمی است.
ایـن پژوهـش نشـان می‌دهـد آمـوزش دانشـگاهی در ایـن رشـته‌ها )که 
در مصاحبه‌هـا مـورد نقـد قـرار گرفـت(، بـا تأکیـد بیـش از حـد بـر 
جنبه‌هـای »زیباشـناختی« و »فنـی« و غفلـت از جنبه‌های »سیاسـی - 
اجتماعـی«، دانشـجویان را بـرای ایـن نقـش دوگانـه آمـاده نمی‌کند. در 
نتیجـه، فارغ‌التحصیالن بـدون درک پیامدهـای اجتماعـی خطوطی که 
تولیـد  ماشـین  چرخ‌دنده‌هـای  بـه  و  شـده  کار  بـازار  وارد  می‌کشـند، 
»فضـای پادزیسـت« تبدیل می‌شـوند. ایـن یافته، لزوم بازنگـری بنیادین 
در برنامـه ریزی‌های آموزشـی این رشـته‌ها را با رویکرد »جامعه‌شناسـی 

طراحی« برجسته می‌سازد.

تکنیکالیتـه به‌مثابـه ایدئولـوژی: سیاسـت‌زدایی از خشـونت: بحث سـوم 
بـه مکانیسـم پنهان‌سـازی خشـونت اختصـاص دارد. چرا جامعه نسـبت 
بـه ایـن سـطح از بی‌عدالتـی فضایـی واکنش نشـان نمی‌دهد؟ پاسـخ در 
فراینـد »سیاسـت‌زدایی« )Depoliticization( نهفتـه اسـت که از طریق 
زبـان تخصصی اعمال می‌شـود. یافته‌هـای پژوهش )نقـاب تکنوکراتیک( 
تأییـد می‌کنـد کـه مفاهیمـی همچـون »تراکـم«، »کاربـری اراضـی«، 
به‌شـدت  بلکـه  نیسـتند،  مفاهیمـی خنثـی  »بازآفرینـی«،  و  »سـرانه« 
ایدئولوژیک‌انـد. وقتـی تخریـب خانـه یـک خانـوادۀ فقیـر تحـت عنـوان 
»رفـع سـد معبـر« یا »اجرای طـرح تفصیلـی« انجام می‌شـود، این عمل 
از بـار اخلاقـی خـود تهی شـده و به یـک »اجـرای قانون« صـرف تقلیل 
اشـاره  خشـونت«  »الگوریتم‌هـای  تحلیـل  در  ساروفسـکی  می‌یابـد. 
می‌کنـد کـه تکنولـوژی حکمرانـی، خشـونت را بـه »مدیریـت« تبدیـل 

 .)Safransky, 2020( می‌کند
ایـن پژوهـش نیـز نشـان داد در ایـران، نهادهـای مدیریـت شـهری بـا 
توسـل به »کمیسـیون‌های تخصصـی« )مانند مـادۀ ۵(، تصمیمات کاملًا 
سیاسـی )توزیـع رانـت( را در پشـت درهای بسـته و با زبانی فنـی اتخاذ 
می‌کننـد. ایـن »تکنیکالیتـه«، اجـازه نمی‌دهـد که شـهروندان عـادی یا 
حتـی کنشـگران اجتماعـی، ماهیت خشـونت‌بار تصمیمـات را درک و به 
چالـش بکشـند؛ بنابرایـن، یکـی از وظایـف اصلـی پژوهشـگران انتقادی 
)همان‌طـور کـه در ایـن تحقیـق انجـام شـد(، »ترجمـه« مجـدد ایـن 

کدهای فنی به زبان »عدالت« و »سیاست« است.
از »حـق بـه شـهر« تا »حق به زیسـتن«: تعمیـق مفهوم عدالـت فضایی: 
دیویـد هـاروی مفهـوم »حـق بـه شـهر« را بـه‌ عنـوان حـق تغییـر و 
 Harvey,( بازآفرینـی شـهر بـر اسـاس میـل قلبـی مـا تعریـف می‌کنـد
2019(. بـا این‌حـال، بحـث برآمـده از یافته‌هـای ایـن پژوهـش نشـان 
می‌دهـد برای فرودسـتان سـاکن در »فضای پادزیسـت«، مطالبة موجود 
فراتر از »تغییر شـهر« اسـت؛ مسـئله، »بقا« اسـت. خشـونت سـاختاری 
در معمـاری و شهرسـازی، فرودسـتان را بـه وضعیتـی رانـده اسـت کـه 
ادبیـات موضوعـی آن را »حیـات برهنـه« )Bare Life( می‌نامـد. در ایـن 
وضعیـت، حقـوق شـهروندی معلـق شـده و فرد تنهـا با جسـمانیت خود 
در برابـر قـدرت )لـودر شـهرداری، آلودگـی محیطـی، فقـدان آب( قـرار 
می‌گیـرد؛ بنابرایـن، نظریه‌هـای موجـود عدالـت فضایـی )ماننـد نظریـه 
و  جهانـی«  »جنـوب  واقعیت‌هـای  گرفتـن  نظـر  در  بـا  بایـد  سـوجا( 
بسـترهایی نظیـر ایـران، بازخوانی شـوند. در اینجـا، عدالـت فضایی تنها 
بـه معنـای »توزیـع عادلانه خدمـات« )توزیعی( نیسـت، بلکه بـه معنای 
کـه  سـازوکارهایی  فضاسـت.  در  بـودن  حـقِ  »به‌رسمیت‌شـناختن« 
»غیررسـمی‌بودن« را تولیـد می‌کننـد. دقیقـاً همین حقِ بـودن را هدف 
قـرار داده‌انـد؛ لذا، هرگونـه راهبرد اصلاحـی باید از »جرم‌زدایـی« از فقر 

و »مشروعیت‌بخشی« به حضور فضایی فرودستان آغاز شود.
و  بحـث  جمع‌بنـدی  بـرای  برون‌رفـت:  راه  پارادایمیـک:  مقایسـه 
زمینه‌سـازی جهـت ارائـۀ راهکارهـا در نتیجه‌گیـری نهایـی، جـدول زیر 
تفـاوت میـان »پارادایـم غالـب« )کـه مولـد خشـونت اسـت( و »پارادایم 
پیشـنهادی« )کـه بـه دنبال عدالت فضایی اسـت( را بر اسـاس یافته‌های 
پژوهـش مقایسـه می‌کنـد. ایـن جـدول نشـان می‌دهـد کـه گـذار از 
پیش‌فرض‌هـای  بنیادی‌تریـن  در  تغییـر  نیازمنـد  موجـود،  وضعیـت 
معمـاری و شهرسـازی اسـت. ارائـۀ راهکارهـا در این بخش، نـه به منزلۀ 
خـروج از ماهیـت بنیادیـن پژوهـش و ورود بـه حوزۀ طرح‌هـای اجرایی، 
بلکـه در راسـتای تحقـق مفهـوم کنشـگری آگاهانـه )Praxis( در نظریه 
انتقـادی اسـت )Juraev & Ahn, 2025(. در مطالعـات انتقـادی شـهر، 
»امکان‌هـای  ترسـیم  بـدون  خشـونت‌زا  سـاختارهای  آسیب‌شناسـیِ 
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افق‌هـای جایگزیـن،  )Emancipatory Possibilities( و  رهایی‌بخـش« 
فراینـدی ناتمـام محسـوب می‌شـود. از آنجا کـه هدف غایـی نظریه‌هایی 
همچـون »حـق به شـهر«، گـذار از وضعیـت موجود به وضعیـت مطلوب 
اسـت )Marcuse, 2009(، ایـن پژوهـش نیـز ضروری می‌دانـد که اصول 

هنجـاریِ )Normative Principles( برآمـده از یافته‌هـای تحلیلـی خود 
را در قالـب پیشـنهادهای راهبـردی صورت‌بنـدی کنـد تـا پیونـد میـان 

»نقد نظری« و »تحول عملی« برقرار شود.

جدول 17. مقایسۀ تحلیلی پارادایم غالب )خشونت‌زا( و پارادایم عدالت‌محور )پیشنهادی(

دلالت برای معماری و شهرسازیپارادایم پیشنهادی )عدالت‌محور ـ مردمی(پارادایم غالب )تکنوکراتیک ـ سرمایه‌محور(محور مقایسه

عبور از طراحی برای »بازار« به طراحی برای فضا به‌مثابه »حق« و محصول اجتماعی فضا به‌مثابه »کالا« و ظرف انتزاعیمفهوم فضا
»جامعه«.

هدف 
ارتقای »ارزش مصرفی« و زیست‌پذیری بیشینه‌سازی »ارزش مبادله« و کارایی اقتصادیبرنامه‌ریزی

همگانی
تغییر اولویت از »رشد تراکم« به »کیفیت 

زیست«.

فقر به‌مثابه »آسیب« و »لکه ننگ« )نیاز به نگرش به فقر
پاک‌سازی(

فقر به‌مثابه »مسئلۀ ساختاری« )نیاز به 
توانمندسازی(

جایگزینی رویکرد »تخریب و نوسازی« با 
»بهسازی درجا و مشارکتی«.

نقش 
متخصص

متخصص به‌ عنوان »تکنوکرات« و مجری دستور 
کارفرما

متخصص به‌ عنوان »تسهیل‌گر« و وکیل‌مدافع 
جامعه

تغییر جایگاه معمار از »طراح نخبه« به 
»کنشگر اجتماعی«.

برنامه‌ریزی »مشارکتی«، بودجه‌ریزی مردمی، طرح‌های جامع »از بالابه‌پایین«، پهنه‌بندی صلبابزار مداخله
دموکراتیزه‌ کردن فرایند تصمیم‌گیری فضایی.طراحی منعطف

حفظ بافت اجتماعی، تثبیت جمعیت بومی، نوسازی کالبدی، سودآوری پروژه، زیبایی بصریمعیار موفقیت
ارزیابی پروژه‌ها بر اساس »تأثیر اجتماعی«عدالت توزیعی

در پایـان ایـن بحـث، لازم اسـت به محدودیت‌های پژوهش اشـاره شـود. 
ایـن مطالعـه اگرچـه مکانیزم‌هـای خشـونت را آشـکار سـاخت، امـا بـه 
دلیـل ماهیـت کیفـی، از سـنجش کمـی میـزان دقیـق تأثیر هـر یک از 
سـازوکارها بـر شـاخص‌های سالمت یـا فقـر ناتـوان بـود. همچنیـن، 
تمرکـز بـر کلان‌شـهرها ممکن اسـت سـازوکارهای متفاوت خشـونت در 
شـهرهای کوچـک را پوشـش نـداده باشـد. بحـث حاضـر نشـان می‌دهد 
مسـیر آینـدۀ ‌پژوهـش در ایـن حوزه، باید به سـمت »پژوهـش ـ کنش« 
حرکـت کنـد؛ جایی کـه پژوهشـگران نه‌تنها بـه توصیف خشـونت، بلکه 
بـه آزمـون عملـی راهکارهای مقابله بـا آن در فرایندهـای طراحی واقعی 
بپردازنـد. همچنیـن، بررسـی نقـش »فناوری‌هـای نویـن« )ماننـد شـهر 
هوشـمند( در تشـدید یـا کاهـش ایـن خشـونت سـاختاری، افـق مهمی 
بـرای مطالعـات آتـی اسـت کـه در بخـش نتیجه‌گیـری بـه آن پرداخته 

خواهد شد.
ایـن بخـش، گام نهایـی پژوهـش اسـت کـه بـا جمع‌بنـدی یافته‌هـای 
نظـری و تحلیلـی، بـه تدویـن »راهکارهـا« و »پیشـنهادهای سیاسـتی« 
می‌پـردازد. اگـر معمـاری و شهرسـازی، همان‌گونـه کـه ایـن پژوهـش 
نشـان داد، بخشـی از مشـکل »خشـونت سـاختاری« بوده‌انـد، اکنـون 
پرسـش این اسـت کـه چگونـه می‌توانند به بخشـی از »راه‌حـل« تبدیل 
شـوند؟ گـذار از »فضـای پادزیسـت« به »فضـای عادلانـه«، نیازمند یک 
تغییـر پارادایـم در سـه سـطح »معمـاری«، »برنامه‌ریـزی شـهری« و 
»مدیریـت شـهری« اسـت. ایـن پژوهـش باهـدف واکاوی سـازوکارهای 

تولید فضای پادزیست برای فرودستان انجام شد. نتایج نشان داد:
1. خشـونت، تصادفـی نیسـت: محرومیت فضایی در مناطق حاشـیه‌ای و 
بافت‌هـای فرسـوده، نتیجـة »کمبـود منابـع« نیسـت، بلکـه محصـول 

»توزیع نابرابر« و »مهندسی‌شده« منابع است.
2. ابزارهـا سیاسـی هسـتند: ابزارهـای فنـی نظیـر پهنه‌بنـدی، تراکـم 
سـاختمانی و اسـتانداردهای طراحـی، به‌مثابـه سالح‌های نامرئـی برای 

»طرد«، »جداسازی« و »تنبیه« فقرا عمل کرده‌اند.

3. تولیـد فضای پادزیسـت: خروجی این سیسـتم، شـکل‌گیری فضاهایی 
اسـت کـه در آن، کالبـد شـهر علیـه سالمت، کرامـت و بقـای سـاکنان 
عمـل می‌کنـد )فضـای پادزیسـت(؛ بنابراین، اصالح وضعیـت موجود، با 
اقدامـات سـطحی و آرایشـی )ماننـد رنگ‌آمیـزی معابر( ممکن نیسـت و 

نیازمند مداخله در »ساختارهای« تصمیم‌گیری است.
بـر اسـاس آسیب‌شناسـی انجام‌شـده در بخش‌هـای قبـل، راهکارهـای 
زیـر برای کاهش خشـونت سـاختاری و حرکـت به‌ سـوی عدالت فضایی 

پیشنهاد می‌گردد.
الـف( در سـطح معمـاری: از »طراحـی خصمانـه« به »معمـاری فراگیر«: 
معمـاری بایـد از نقش خود به‌ عنـوان ابزار »تمایز طبقاتـی« و »کنترل« 

فاصله بگیرد و به ابزاری برای »توانمندسازی« تبدیل شود.
در  بازنگـری  اجتماعـی«:  »زیسـت‌پذیری  اسـتانداردهای  تدویـن   .۱
مقـررات ملـی سـاختمان برای تعریـف اسـتانداردهای حداقلی کـه فراتر 
از ایمنـی سـازه باشـد. ایـن شـامل الـزام بـه تأمیـن فضـای بـاز مشـاع، 
در  حتـی  اجتماعـی  تعامـل  فضاهـای  و  کافـی،  طبیعـی  نورگیـری 
کوچک‌تریـن مجتمع‌هـای مسـکونی ارزان‌قیمت اسـت. هرگونـه طراحی 
کـه »کرامـت انسـانی« را نقـض کنـد )ماننـد واحدهـای بـدون نـور یـا 

قفس‌مانند( باید مصداق تخلف حرفه‌ای تلقی شود.
۲. طراحـی مسـکن تدریجـی )Incremental Housing(: بـه‌ جای تولید 
مسـکن‌های انبـوه و بی‌کیفیـت دولتـی )کـه بـه فضـای محصـور تبدیل 
می‌شـوند(، الگـوی »مسـکن تدریجی« پیشـنهاد می‌شـود. در ایـن الگو، 
معمـار سـاختار اصلـی و ایمن )هسـته مرکـزی و سـرویس‌ها( را طراحی 
می‌کنـد و سـاکنان بـر اسـاس تـوان مالـی خـود، بـه ‌مـرور زمـان آن را 
تکمیـل می‌کننـد. این روش، عاملیت سـاکنان را به رسـمیت شـناخته و 

هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
۳. لغـو معمـاری دفاعـی: ممنوعیت قانونی اسـتفاده از عناصـر »معماری 
خصمانـه« )ماننـد نیمکت‌های ضد خواب، نرده‌کشـی فضاهـای عمومی، 
حـذف سـایه‌بان‌ها( در فضاهـای عمومـی شـهر. فضـای عمومـی بایـد بر 
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گروه‌هـای  »دفـع«  نـه  شـود،  طراحـی  »پذیرندگـی«  اصـل  اسـاس 
آسیب‌پذیر.

بـه  طردکننـده«  »پهنه‌بنـدی  از  شـهری:  برنامه‌ریـزی  سـطح  در  ب( 
»شهرسـازی عادلانـه«: شهرسـازی بایـد قـدرت »تولیـد فضـا« را توزیع 

کرده و از انحصار ائتلاف‌های رشد خارج کند.
۱. پهنه‌بنـدی فراگیـر: اصالح قوانیـن پهنه‌بنـدی به‌گونه‌ای کـه هرگونه 
پـروژه بزرگ‌مقیـاس مسـکونی یا تجـاری، ملزم به اختصـاص درصدی از 
زیربنـا )مثاًل 20 درصـد( بـه »مسـکن ‌به‌صرفـه« در همان محل باشـد. 
اختالط  و  کـرده  جلوگیـری  فضایـی«  »جداسـازی  از  راهـکار،  ایـن 

اجتماعی را تضمین می‌کند.
شـهری،  بازآفرینـی  پروژه‌هـای  در  جابه‌جایـی:  ضـد  سیاسـت‌های   .۲
طریـق  از  امـر  ایـن  باشـد.  بومـی«  سـاکنان  »تثبیـت  بایـد  اولویـت 
مکانیسـم‌هایی همچـون »کنتـرل اجاره‌بهـا«، »توقیـف افزایـش مالیـات 
برای سـاکنان قدیمی« و »حق بازگشـت تضمین‌شـده« پس از نوسـازی 

محقق می‌شود.
تمرکزیافتـة  اسـتقرار  ممنوعیـت  کاربری‌هـا:  در  توزیعـی  عدالـت   .۳
کاربری‌هـای مزاحـم در مناطـق کم‌درآمد. هر منطقه شـهری باید سـهم 
عادلانـه‌ای از خدمـات )پـارک، کتابخانـه، درمانـگاه( و همچنیـن سـهم 

عادلانه‌ای از کاربری‌های نامطلوب )تأسیسات شهری( را بپذیرد.
»دموکراسـی  بـه  »تکنوکراسـی«  از  شـهری:  مدیریـت  سـطح  در  ج( 
فضایـی«: مدیریـت شـهری بایـد فرایندهـای تصمیم‌گیـری را شـفاف و 

مشارکتی کند.
عمرانـی  بودجـه  از  بخشـی  اختصـاص  مشـارکتی:  بودجه‌ریـزی   .۱
شـهرداری‌ها بـه تصمیم‌گیـری مسـتقیم شـوراهای محلـی در محالت 
فرودسـت. سـاکنان »فضای پادزیسـت« بهتـر از هر مدیـری می‌دانند که 

اولویت محله‌شان آسفالت است یا درمانگاه.
۲. ارزیابـی تأثیـرات اجتماعـی: الـزام قانونی بـرای انجـام مطالعات پیش 
از تصویـب هـر پـروژه کلان‌مقیـاس شـهری. ایـن ارزیابی باید مشـخص 
کنـد کـه پروژه چـه تأثیری بـر قیمت زمیـن، اجاره‌بهـا و احتمـال رانده 
‌شـدن سـاکنان فقیـر خواهـد داشـت. اگـر پـروژه منجـر بـه خشـونت 

ساختاری شود، باید متوقف یا اصلاح شود.
۳. مالیـات بـر ارزش افـزوده زمین: اخذ مالیـات سـنگین از اراضی بایر و 
امالک خالـی، و همچنیـن اخـذ مالیـات از »رانـت ناشـی از طرح‌هـای 
شـهری« )مثاًل ملکـی که کنار مترو گران شـده اسـت( و تزریـق درآمد 

آن به صندوق »توسعۀ زیرساخت مناطق محروم«.

جدول 18. خلاصۀ راهکارهای پیشنهادی برای گذار به عدالت فضایی

مکانیزم اجراییهدف راهبردیراهکار کلیدیسطح مداخله

طراحی مسکن تدریجی و معماری
منعطف

ارتقای عاملیت ساکنان و کاهش 
تغییر در ضوابط نظام‌مهندسی و پذیرش الگوهای خودیاری فنی.هزینه‌ها

الزام سازندگان به ساخت درصدی مسکن ارزان در پروژه‌های لوکس.مقابله با جداسازی پهنه‌بندی فراگیرشهرسازی

واگذاری اختیار تخصیص بودجه‌های محلی به شوراهای محله.توزیع عادلانه منابع و قدرتبودجه‌ریزی مشارکتیمدیریت شهری

الزام قانونی پیوست اجتماعی برای تمام ابرپروژه‌ها.پیشگیری از رانده‌سازیارزیابی تأثیر اجتماعی سیاست‌گذاری

بـه نظـر می‌رسـید ایـن پژوهـش، گامـی در مسـیر مطالعـات انتقـادی 
در  می‌تواننـد  آتـی  پژوهش‌هـای  اسـت.  ایـران  در  فضایـی  خشـونت 

محورهای زیر توسعه یابند:
چگونـه  اینکـه  بررسـی  هوشـمند:  شـهر  و  دیجیتـال  خشـونت   .1
فناوری‌هـای نویـن شـهری و کلان‌داده‌ها، ‌شـکل‌های جدیـدی از طرد و 

نظارت را بر فرودستان تحمیل می‌کنند.
2. جنسـیت و خشـونت سـاختاری: تحلیـل اختصاصـی تأثیـر فضـای 
پادزیسـت بـر زنـان و کـودکان، و نقش طراحی شـهری در ایجـاد ناامنی 

جنسیتی.
3. پژوهـش ـ طراحـی: انجـام پروژه‌هـای پایلـوت طراحـی در بافت‌هـای 
فرسـوده بـا رویکرد مشـارکتی بـرای آزمون عملـی راهکارهای ارائه‌شـده 

در این پژوهش.
سـخن پایانـی اینکـه شـهر، آینـة تمام‌نمـای عدالـت در جامعه اسـت. تا 
زمانـی کـه معمـاری و شهرسـازی بـه تولیـد »فضـای پادزیسـت« ادامه 
می‌دهنـد، صحبـت از توسـعۀ پایـدار یـا جامعـۀ مدنـی، شـعاری بیـش 
اسـت کـه  نیازمنـد آن  بـه خشـونت سـاختاری،  پایـان‌ دادن  نیسـت. 
معمـاران و شهرسـازان، وفاداری خود را از »سـرمایه« بـه »مردم« تغییر 
دهنـد و شـجاعت آن را داشـته باشـند کـه نه فقـط »طراح سـاختمان«، 

بلکه »معمار عدالت« باشند.

مشارکت نویسندگان
کلیـۀ نویسـندگان مقالـه بـه ‌صـورت برابـر در مراحـل تدویـن و انتشـار 

مقاله سهم و اطلاع داشته‌اند. 

تشکر و قدردانی
و  تشـکر  انجام‌شـده  مصاحبه‌هـای  در  مشـارکت‌کنندگان  تمامـی  از 
و  اقتصـاد  نشـریۀ  محتـرم  ارکان  از  همچنیـن  می‌شـود.  قدردانـی 
شـفافیت  و  دقـت  کیفیـت،  سـرعت،  دلیـل  بـه  شـهری،  برنامه‌ریـزی 
عملکـردی ایشـان در تمامـی مراحـل نشـر ایـن اثـر، همچنیـن داوران 
گرامـی ایـن پژوهش، کمال تشـکر و قدردانی از سـوی نویسـندگان ابراز 

می‌شود.
آگاهـی کافـی به کلیـۀ مشـارکت‌کنندگان در مصاحبه‌های انجام‌شـده از 
عنـوان پژوهـش و کاربـرد آن داده شـده و از آن‌ها قبل از آغـاز مصاحبه، 
کسـب اجـازه بـرای تبدیل بـه متن شـدن، اسـتفاده از متـن مصاحبه‌ها 
منظـور  بـه‌  دانشـگاهی،  لحـن  و  معیـار  ادبیـات  تغییـرات  اعمـال  بـا 
اسـتفاده‌های پژوهشـی توسـط جمـع نویسـندگان، انجـام شـده اسـت. 
تضمیـن عـدم انتشـار اسـامی، سـمت و جایـگاه شـغلی، محـل زندگی و 
کار، اطلاعـات تمـاس و سـایر اطلاعـات ناخواسـته‌ای کـه هنـگام انجـام 
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مصاحبـه توسـط ایشـان بازگـو شـده‌، بـه مصاحبه‌شـوندگان داده شـده 
بـه  مربـوط  فرایندهـای  در  کامـل  آگاهـی  اسـاس  بـر  ایشـان  اسـت. 

مصاحبه‌ها مشارکت کرده‌اند.

تعارض منافع
انجـام  مصاحبه‌هـای  در  مشـارکت‌کنندگان  کلیـۀ  و  نویسـندگان  بیـن 
شـده، همچنیـن بیـن جمـع نویسـندگان مقالـه، هیـچ تعـارض منافعی 
بـرای تدویـن و کلیـۀ مراحـل منجـر بـه انتشـار آن وجـود نـدارد. هیـچ 
منبـع مالـی و حمایـت مـادی و معنـوی از نویسـندگان مقالـه صـورت 
نگرفتـه و کلیـۀ مراحـل پژوهـش، تدویـن، تألیـف، و انتشـار آن از محل 

منابع مالی جمع نویسندگان تأمین شده است.

یادداشت‌ها
 zone of( »1 نظریـۀ »جهان‌هـای مـرگ« و مفهومِ »منطقـۀ عدم ‌بـودن

non-being( کـه نشـان می‌دهـد چگونـه منطق‌هـای حاکـم )نهـادی، 
سیاسـی و فرهنگـی( می‌تواننـد فضاهایـی تولیـد کننـد که علیه زیسـتِ 
انسـانی عمـل می‌کننـد در ایـن کتـاب بررسـی شـده اسـت. بنابرایـن، 
کتـاب مبنـای نظـری قوی بـرای عبـارت »فضای پادزیسـت« اسـت. در 
حالـی کـه مقالـه دیگـر مـورد اشـاره، نشـان می‌دهـد چگونـه طراحـی، 
برخـی  می‌تواننـد  شـهری  زیسـتن«  قابـل‌  »تصـوراتِ  و  زیرسـاخت‌ها 
زندگی‌هـا را نادیـده بگیرنـد یـا حـذف کننـد؛ بحث‌هایـی مسـتقیم در 
ایـن بنـد کـه سـازوکارهای کالبـدی و طراحـی شـهری علیـه  تأییـد 
زیسـت‌پذیری گروه‌هایـی عمـل می‌کنند بـه تعریفی از پادزیسـت منجر 
شـده کـه بـا عنـوان مقالـه )Alterlivability( هم‌راسـتا اسـت. ایـن در 
حالـی اسـت کـه پادزیسـت در ادبیـات داخـل کشـور، غالبـاً بـه نتیجـۀ 
طرد‌شـدگی،  همچـون  مـواردی  می‌کنـد.  اشـاره  پادزیسـت  قطعـی 
ماهیـت  آنکـه  از  بیشـتر  کـه  ناپایـداری  و  نابرابـری  حاشیه‌نشـینی، 
 Shafiee & Abdi Daneshpour,( پادزیسـت باشند، محصول آن هستند

.)2020; Bagheri Miab & et. al., 2024
2 اگـر پیش‌فـرض »طـرد فضایـی« در بسـترهای مـورد مطالعـه )ایـران( 

اثبات نشـده باشـد، جسـت‌وجو بـرای مکانیزم‌های آن مصـداق »مصادره 
به مطلوب« )Begging the question( خواهد بود.

3 بـه بیانـی دیگـر، ایـن پرسـش بـر پایـۀ »کدهـای توصیفی« اسـتخراج 

شـده از اسـناد و سـوابق پژوهشـی )که وقوع طـرد را تأییـد می‌کنند( بنا 
شـده و »داده‌هـای عینـی« در مرحلـه مـرور متـون و اسـناد  احصـا 
شـده‌اند، و پرسـش اول بـه دنبـال تحلیـلِ فراینـدیِ این داده‌هاسـت، نه 
اثبـاتِ آن‌هـا. بـر ایـن اسـاس، وضعیـت طـرد بـه عنـوان یـک »مفروضِ 
اثبات‌شـده« )Proven Premise( یـا یـک »پاسـخ اولیه« تثبیت شـود تا 

بستر برای واکاوی مکانیزم‌های پنهان فراهم شود.
4 بـه بیانـی دیگـر، مفهـوم پادزیسـت می‌توانـد در هـر منطقـه شـهری 

 Gachanja &( حتـی برخـوردار نیـز معنا یابد. بـه عنوان مثـال، مطالعـه
 structural equation( سـاختاری  مدل‌سـازی  بـا   )Yang, 2025
عمومـی،  حمل‌ونقـل  )بـه  »دسترسـی«  می‌دهـد  نشـان   )modeling
خدمـات، تنـوع فضایـی، طراحـی محیطـی و غیـره( نقـش واسـطه‌ای 
و   )spatial opportunity( فضایـی  فرصت‌هـای  بیـن   )mediator(
کاهـش فقـر چندبعدی دارد. یعنی اگر طراحی شـهری و سـاخت محیط 
ساخته‌شـده )built environment( دسترسـی را نادیـده بگیـرد، حتـی 
اگـر امکانـات ظاهـری وجود داشـته باشـد، فقر فضایـی به عنـوان نوع و 

بخشی از پادزیست فضایی، بازتولید می‌شود.
 spatial( 5 در ایـن گـزارش / مقالـه بنیادین دربارۀ »دام‌های فقـر فضایی

کشـورهای  از  بسـیاری  در  کـه  اسـت  آمـده   »)poverty traps
در‌حال‌توسـعه، فقـر شـهری بـا بعـد مکانـی )جداسـازی از فرصت‌هـای 
اشـتغال، خدمـات، بـازار و زیرسـاخت‌ها( ترکیـب می‌شـود و خـود بـه 

.)Grant, 2010( خود بازتولید می‌شود
6 بـه واسـطۀ معـدود پژوهش‌هایـی همچـون )Sarrafi, 2025(، از واژۀ 

»کمتر« استفاده شده است.
7 عـدد ۱۰۰ بـرای مصاحبۀ عمیق بسـیار بزرگ اسـت )معمولاً اشـباع در 

۲۰ تـا ۳۰ نمونـه رخ می‌دهـد(. این تعـداد برای »تعمیم‌پذیـری آماری« 
نبـوده، بلکـه بـرای »مثلث‌سـازی« و »مقایسـۀ تطبیقـی« بیـن چهـار 
گفتمان )معماری، شهرسـازی، جامعه‌شناسـی، و کنشـگران( بوده اسـت. 
توزیـع مسـاوی نیـز بـرای جلوگیـری از »هژمونـی یـک تخصـص بـر 

تخصص دیگر« در تحلیل نهایی ضروری بوده است.
8 در نمونه‌گیـری طبقه‌بندی‌شـده، هـدف اصلـی نـه تعمیم آمـاری، بلکه 

کشـف و توصیـف ویژگی‌هـای خـاص هـر زیرگـروه و مقایسـه آن‌هـا بـا 
 Theoretical( یکدیگـر اسـت. در ایـن پژوهـش، اگرچـه اشـباع نظـری
Saturation( در برخـی گروه‌هـا )ماننـد شهرسـازان( زودتر حاصل شـد، 
امـا فراینـد مصاحبـه تا تکمیل سـقف تعیین‌شـده )۲۵ نفـر( ادامه یافت 
تـا وزن داده‌هـای ورودی در ماتریـس تحلیـل نهایی متعـادل باقی بماند 
و امـکان »تحلیـل تقاطعـی« )Cross-Case Analysis( میان دیدگاه‌های 
 Creswell & Poth , 2024, pp.( تکنوکراتیـک و انتقـادی فراهـم شـود

.)157-159
9 بـه دیگـر بیـان، پژوهـش حاضر در پارادایـم انتقادی و با هـدف واکاوی 

خشـونت   )Production Mechanisms( تولیـد«  »سـازوکارهای 
سـاختاری تدویـن شـده اسـت. پیش‌فـرض اصلـی پژوهـش ایـن بـوده 
ماهیتـی  شهرسـازی،  و  معمـاری  در  سـاختاری  خشـونت  کـه  اسـت 
»تکنیـکال«، »نهـادی« و »از بـالا بـه پاییـن« دارد )ماننـد فرایندهـای 
کمیسـیون مـادۀ ۵، ضوابـط طـرح تفصیلـی و بودجه‌ریـزی(. سـاکنان 
محتـرم بافت‌هـای فرودسـت، اگرچـه متحمـل پیامدهـای این خشـونت 
هسـتند، امـا لزومـاً بـه »منطـق فنـی و بروکراتیـک« پشـت پـرده کـه 
موضـوع اصلـی ایـن پژوهـش اسـت، اشـراف مسـتقیم ندارنـد. لـذا برای 
جلوگیـری از تقلیـل پژوهـش بـه یک مطالعـۀ صرفاً توصیفـی از فقر )که 
در ادبیـات موجـود بسـیار بـه آن پرداخته شـده اسـت( و برای گشـودن 
»مطالعـۀ  رویکـرد  تخصصـی،  تصمیم‌گیری‌هـای  سـیاه«  »جعبـه 
 Elite( نخبـگان  بـا  مصاحبـه  و   )Studying Up( فرادسـتان« 
Interviewing( انتخـاب شـد. بـا این‌حـال، بـرای اطمینـان از بازتـاب 
صـدای فرودسـتان، ۲۵ درصـد از جامعـۀ آمـاری )گـروه چهـارم( بـه 
»پژوهشـگران میدانـی و کنشـگران« اختصـاص یافته اسـت که نقش پل 

ارتباطی و صدای واسط را ایفا می‌کنند.
10 لازم بـه توضیـح اسـت کـه دسـته‌بندی‌های ارائه‌شـده در جد‌ول‌هـا و 

 )Ideal-typical( »شـبکۀ مضامیـن، ماهیتی از جنس »ا ایده‌آل-معمـول
و »اکتشـافی« )Heuristic( دارنـد. در واقعیـتِ سـیالِ فضـای شـهری، 
مرزهـای میـان ایـن تم‌ها )مثلًا مـرز میان خشـونت کالبدی و خشـونت 
بوروکراتیـک( همـواره درهم‌تنیـده و مبهـم اسـت. تفکیک قاطـع در این 
جـداول، ابـزاری روش‌شـناختی بـرای افزایـش وضـوح تحلیلـی و امکان 
نقد سیسـتماتیک اسـت و به معنای انکار همپوشـانی‌ها و پیچیدگی‌های 
King, 2004, pp. 254-( چندلایـه در تجربـه زیسـتۀ سـوژه‌ها نیسـت

.)257
11 تحلیـل همبسـتگی پیرسـون ارائه‌شـده در ایـن پژوهـش، برآمـده از 

متـون  کلیـدواژگانِ  روی   )Scientometrics( »علم‌سـنجی«  رویکـرد 
بررسی‌شـده اسـت و نبایـد بـا تحلیل‌هـای آمـاری در روش‌هـای کمـی  دوره 7، شماره 6
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متنـی«  داده‌هـای  »کمی‌سـازی  ایـن  از  هـدف  شـود.  گرفتـه  اشـتباه 
)Quantitizing(، اثبـات عینـی و ریاضیاتیِ »شـکاف نظـری« موجود در 
ادبیـات تحقیـق اسـت؛ بـه این‌معنا که نشـان داده شـود در پژوهش‌های 
سـاختاری«  »خشـونت  و  فضـا«  »تولیـد  مفاهیـم  میـان  پیشـین، 
هم‌رخـدادی معنـاداری وجـود نداشـته و پیونـد نظری میان ایـن دو )که 
 Tashakkori &( مغفـول مانـده اسـت ،)هـدف اصلـی ایـن مقالـه اسـت

.)Teddlie, 2010, pp. 27-29
در  کلـی،  حالـت  در  کـه  اسـت  ایـن  توضیحـات  ایـن  ارائـۀ  علـت   12

پژوهش‌هـای کیفـی کـه در پارادایـم تفسـیری )Interpretivism( یـا 
»فهـم  هـدف  می‌گیرنـد،  جـای   )Constructivism( برسـاخت‌گرایی 
معنـا« و »تجربـۀ زیسـته« اسـت، نـه »سـنجش متغیرهـا« یـا »تعمیـم 
آمـاری«. اسـتفاده از ابزارهـای آمـاری پارامتریـک )ماننـد پیرسـون( که 
پیش‌فـرض آن‌هـا وجـود داده‌هـای فاصلـه‌ای یـا نسـبی و توزیـع نرمـال 
اسـت، بـرای داده‌هـای کیفـی )کـه ماهیـت متنـی و معنایـی دارنـد( 
معرفت‌شـناختی«  »خطـای  و  باشـد  چالش‌برانگیـز  می‌توانـد 
)Epistemological Fallacy( تلقـی شـود. پـس اسـتفاده از ایـن ابزار‌ها 
نیـاز بـه شفاف‌سـازی هـدف، فرایند، نتایـج و تفاسـیر برآمـده از آن‌ها را 

دارد.
13 ایـن تکنیـک به پژوهشـگر اجـازه می‌دهد تا بـا تبدیل »تکـرار کدها« 

یـا »همپوشـانی کدهـا« بـه ماتریس‌های عـددی، الگوهـای پنهانی را که 
در حجـم بـالای داده‌هـا )در اینجـا ۱۰۰ مصاحبـه و ۴۱۷۰۲ کـد( بـا 

برداشت‌های معمول قابل رصد نیستند، شناسایی کند.
14 ایـن رویکـرد در ادبیات روش‌شناسـی با عنـوان »اسـتفاده از اعداد در 

.)Maxwell, 2010( پژوهش کیفی« شناخته می‌شود
Computer- مخفـف   ،)CAse-QDAS( CAQDAS‏  نرم‌افزارهـای   15

بـرای  ابزارهایـی   ،Assisted Qualitative Data Analysis Software
تحلیـل داده‌هـای کیفـی )متنـی، صوتـی، تصویـری( هسـتند کـه بـه 
پژوهشـگران کمک می‌کننـد حجم زیـادی از داده‌های غیرسـاختاریافته 
آن  معـروف  نمونه‌هـای  و کدگـذاری کننـد؛  را مدیریـت، سـازماندهی 
شـامل ATLAS.ti و MAXQDA می‌باشـند که امکانات پیشـرفته‌ای مانند 
کدگـذاری هوشـمند، تحلیـل ترکیبی و دسـتیاری هـوش مصنوعی ارائه 

می‌دهند.
16 بـه عنـوان مثـال، در محاسـبات مربـوط بـه ماتریس‌های همبسـتگی 

)نظیـر ضریـب پیرسـون گزارش‌شـده در نرم‌افـزار MAXQDA(، واحـد 
تحلیـل »بخش‌هـای کدگذاری‌شـده« )Coded Segments( و »اسـناد« 
بـر اسـاس »فراوانـی هم‌رخـدادی«  )Documents( هسـتند. نرم‌افـزار 
)Code Co-occurrence( کدهـا در یـک پاراگراف یا سـند واحد، میزان 
قرابـت معنایـی آن‌هـا را بـه صـورت کمـی محاسـبه می‌کنـد. بنابرایـن، 
ضرایب گزارش‌شـده نشـان‌دهندۀ »احتمـال حضور همزمـان« دو مفهوم 
در گفتـار متخصصـان اسـت، نـه لزومـاً وجـود یـک رابطـۀ ریاضی خطی 
میـان متغیرهـا. ایـن اعـداد فقـط »نشـانگرهایی« )Indicators( بـرای 
 Kuckartz,( هدایـت تحلیلگـر بـه سـمت تفسـیرهای عمیق‌تـر هسـتند

.)2014
17 انتخـاب روش تحلیـل تماتیـک در مقابـل روش‌هایـی نظیـر »نظریـه 

 )CDA( »یا »تحلیـل گفتمان انتقادی )Grounded Theory( »زمینـه‌ای
انتخابـی آگاهانـه و مبتنـی بر اهداف پژوهش بوده اسـت. نظریه زمینه‌ای 
عمدتـاً بـرای »تولیـد نظریـه جدیـد« در غیـاب چهارچوب‌هـای نظـری 
پیشـینی کاربـرد دارد، در حالـی کـه پژوهش حاضر با اتـکا به نظریه‌های 
بـه  فضـا«،  »تولیـد  و  تثبیت‌شـده‌ای همچـون »خشـونت سـاختاری« 
دنبـال »تبییـن مصادیـق« و »آزمون‌پذیـری کیفـی« ایـن نظریـات در 
بسـتر ایـران بـوده اسـت )Nowell & et. al., 2017, p. 4(. همچنین، به 

خالف تحلیـل گفتمـان که تمرکز اصلـی آن بر »زبان« و »متن« اسـت، 
تحلیـل تماتیک انعطاف‌پذیـری لازم را بـرای واکاوی هم‌زمان »داده‌های 
)سـازوکارهای  فرآیندی/کالبـدی«  »داده‌هـای  و  )مصاحبه‌هـا(  متنـی« 
شهرسـازی( فراهـم مـی‌آورد و امـکان پل زدن میـان ذهنیت سـوژه‌ها و 

عینیت ساختارها را میسر می‌سازد.
18 تفکیـک ایـن بخـش از بخـش »یافته‌هـای پژوهـش« )کـه حاصـل 

تحلیل مصاحبه‌هاسـت(، بر اسـاس منطق »پژوهش‌هـای چندمرحله‌ای« 
صـورت گرفتـه اسـت. ایـن تفکیک بـه خواننده امـکان می‌دهد تـا تمایز 
میـان »سـازه‎های نظـری انتزاعـی« )Constructs( و »تجربیات زیسـتۀ 
انضمامـی« )Lived Experiences( را درک کـرده و در بخش‌های بعدی، 
 Charmaz,( هم‌پوشـانی یـا واگرایی میان تئوری و عمل را مشـاهده کند

.)2024, pp. 114-117
19 در تحلیـل اقتصـاد سیاسـی فضـا، بحـث بـر سـر »مـرغ و تخم‌مـرغ« 

)علـت و معلـول خطـی( نیسـت. بـه بیانـی دیگر»رابطـه علـت و معلولی 
قابل تغییر اسـت« )یعنی ممکن اسـت ابتدا فقر باشـد و سـپس کاربری 
مزاحـم بیایـد، یـا به‌عکس(، اگرچـه در چارچـوب پارادایم‌هـای اثبات‌گرا 
)Positivist( کـه بـه دنبال قوانین خطی و جهان‌شـمول هسـتند صحیح 
بـه نظـر می‌رسـد، امـا در پارادایـم »انتقـادی« )Critical Paradigm( و 
مطالعـات »اقتصـاد سیاسـی فضا« که رویکـرد اصلی این پژوهش اسـت، 
تأخـر  انتقـادی، مسـئله »تقـدم و  قابـل پذیـرش نیسـت. در رویکـرد 
زمانـی« )چـه چیـزی اول آمـد؟ کارخانـه یا محلـه فقیر؟( مسـئلۀ ثانویه 
 Structural( سـاختاری«  »هم‌آینـدی  اصلـی،  مسـئلۀ  اسـت. 
Concomitance( اسـت. پذیـرش تغییر‌پذیـری رابطـۀ علـت و معلولـی، 
باعـث تقلیـل بحـث بـه یـک رابطـۀ خطـی سـاده می‌شـود و ماهیـت 

»قدرت‌محور« برنامه‌ریزی شهری را نادیده می‌گیرد.
کاربـری  اگـر  حتـی  می‌دهنـد  نشـان  محیطـی  عدالـت  پژوهش‌هـای 
مزاحـم پیـش از سـاکنان وجـود داشـته باشـد، سیسـتم برنامه‌ریـزی با 
»هدایـت« فقـرا به ایـن مناطق )از طریـق قیمت زمیـن( و »جلوگیری« 
از اسـتقرار ایـن کاربری‌هـا در مناطـق مرفـه )از طریـق قـدرت چانه‌زنی 
سیاسـی(، عماًل خشـونت را بازتولیـد می‌کنـد. بنابراین، ادعـای پژوهش 
مبنـی بـر عـدم اسـتقرار ایـن کاربری‌هـا در مناطـق مرفـه، اشـاره بـه 
»قـدرت سیاسـیِ دفـعِ خطر« دارد کـه در مناطق مرفه وجـود دارد و در 
مناطـق فرودسـت وجـود نـدارد. حتـی اگر فرودسـتان بـه دلیـل ارزانی 
زمیـن بـه حاشـیۀ تصفیه‌خانه‌هـا رانـده شـوند، ایـن امـر نافی خشـونت 
بـا  کـه  اسـت  برنامه‌ریـزی  سیسـتم  ایـن  زیـرا  نیسـت؛  سـاختاری 
کالایی‌سـازی زمین‌هـای امـن و رهاسـازی زمین‌های پرخطـر، گزینه‌ای 
جـز سـکونت در مجـاورت آلودگـی را بـرای فرودسـتان باقـی نگذاشـته 

 .)Mohai & Saha, 2015, p. 318( است
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